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من کاغذهای او را که جواب است و مانده است »

 فرستم و او به خیال این است کهپاکنویس کرده به او می

بعضی افکار مرا راجع به هنر از آن بیرون بکشد و 

 اند. داند این کاغذها چقدر خوب نوشته شدهنمی

ما پس ش»گفت: رود خانم سیمین میوقت یادم نمیهیچ

ود و ینکه این قدرت برای من نبمثل ا« نویسنده هم هستید!

طور شعر وصفی را، و شعر روایی را، که آنکسی

  «سراید نویسنده نیست!می

 ؛ «کاغذهای محصص»یادداشت با عنوان                                                  

 «های روزانه نیمایادداشت»از               

 

 

 

 ]...[ولی امروز کسی به تصویرات و نقاشی اعتقادی ندارد. »

رسام ارژنگی[، بزرگترین استاد نقاشی این  برادرمیر مصور ]

عصر است و بعد از او رسام ارژنگی، ولی صحبتی از استاد در 

 بین نیست. 

امروز ما به انحلال و انحطاط و هرج و مرج هنری دچار هستیم. 

که ه از شعر نیما یوشیج تقلید کرد و بلکه فلان پسربچامروز وقتی

جلوتر رفته و مزخرفات را به اسم شعر انتشار داد و در ردیف 

به آخور خر داده شد  نیما یوشیج عمرش –نیما یوشیج نام است. 

 ]...[«جان است و مثل هدایت جان نکندسگنام، نیما یوشیج –

                                                                          

    ؛«زادهخان ملکدکتر مهدی»یادداشت با عنوان  از                                                

  «های روزانه نیمایادداشت»از                                   
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 یکم.

 

  از سه کتابِرا های نیما به رسام ارژنگی و بهمن محصص نامه

 8631برداری سیروس طاهباز، دفترهای زمانه، چاپ اول ، گردآوری نسخه«ها از مجموعه آثار نیما یوشیجنامه»

 8633پرداز شراگیم یوشیج، انتشارات نگاه، ، نسخه«های نیمانامه»

 8636، به کوشش سیروس طاهباز، نشر آبی، «یوشیج های نیمانامه»

 . یمابرداشته 

 

 دیم.

 

اگر آنچه  اند.نوشته شده 8681ماه تا دی 8636 شهریوراز  ده ساله ایدوره دری نیما به ارژنگی چهارده نامه

رژنگی گر به انیما دی این تاریخ های نیما باشد، پس ازامهی نهمه اند،آورده ج گردسیروس طاهباز و شراگیم یوشی

ننوشته است. برای ما پیدا نشد که دوستی و خصوصیت نیما با ارژنگی پس از آن زمان به چه مسیری افتاده است. 

نظر  اش با نیما سخنی نگفته و بهاز فرجام دوستینیز ارژنگی  رسام ،«نیما در نگارستان ارژنگی»یک  در افزودنی

دانم که چند مجموعه تا به امروز از من الان نمی»نیما هم نبوده باشد )رسد از تاریخی به بعد چندان پیگیر کار می

-03نیما به صورت کتاب چاپ شده، ولی آنچه که مسلم است کارهای چاپ نشده او خیلی زیاد است، حداقل 

از ) نیما در تهران همیشگی ی اقامتاین جدایی نتیجه . به علاوه به گمان ما،(، از همان مصاحبه«شودجلد می 33

دوستی رنگی کم باشد و همین سبب و تبعید و زیست او در تبریز و غیبت ارژنگی از پایتخت به بعد( 8681سال 

 هآن بوده، نیما همیش است. هرچه دلیل، چنانچه پس از مدتی از رونق افتاده ی این دو در گذار سالیان شدهو نزدیک
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مصور و رسام( به بزرگی یاد کرده است و چنین نیست که ش از برادران ارژنگی )میر هاینوشته ها ویادداشت در

این هم هست که این اش با ناتل خانلری. چنان که شد در رابطهشکرآب رابطه اسباب جدایی آنها شده باشد، آن

 اش، نامههایترین نوشتهاگرچه یکی از مهم. 8شاعری هم چندان پرکار نبود ، نیما در8683تا  8688از  چند سال،

 ی اشعارش غیرمجموعه ی پنج ساله دردر این دوره لی جز آنونوشت  8680را در سال  به هدایت اشتقادیان

، و به طرز قدیم 8686 ، هر دو سروده به سال «ی سقریمقلعه»و دیگری مثنوی بلند « دود»دو اثر، یکی شعر کوتاه 

کنیم اقامت نیما در ه است. ما گمان میساخته شد 8683که در سال « ققنوس»تا  شودمشاهده نمیاثر دیگری 

اهی و ی رضاشپایتخت، اعم از شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه گاربا گذران آن روز و خوگرفتن تهران و آشنایی

« سققنو»نیما داده است و نیمای  به زیست ایی تازههای نوپای فرهنگی و هنری و زندگی شهری آستانهجریان

، خالی از «ققنوس»گذاری، نیست و چه همین نام« سرباز فولادین»و « بازری سخانواده»و « افسانه»همان نیمای 

اریخ نقش اساسی ارژنگی در تهاش از دل خاکسترش به در(. دلالتی نیست به چنین بازبرخاستن نیما )پس جوجه

« تاننگارس»ه آن را ک ی اوست، آتلیهادبیات مدرن فارسی، اگر هرچند رابط موثری میان نقاشی و ادبیات نبود

عشقی و نیما یکدگر میرزاده بود که عارف قزوینی و  شاعر و هنرمند فراهم آمدهخواند. جایی که امکان ملاقات می

ر ، دان ادامه یافته بودگمان ما این است که اگر اقامت نقاش در تهر دیده و با هم گفتگو کرده باشند.را آنجا 

دا شده، پیی مفقود میان نقاشی و ادبیات )به ویژه شعر( مدرن ها، آن رشتهآیینگارستان او چه بسا از این گردهم

 ددی تجاز آستانه نشد و نقاشی ما همپای شعر ما، گذرافسوس چنین  لیو ،تنیدخوش می در پیوستگی آن

 . نتوانست

                                                            
نیستیم  لد، جلد اول( هم«وضع شعر نو در عصر رضاشاه» و« اوضاع ایران در عهد رضاشاه»تاریخ تحلیلی شعر نو )شمس لنگرودی در آقای گزارش  ما با تحلیل و 1 

به گمان  شد!ود آن دوره، انزوا و سکوت اختیار کرده بود و اگر وضع سانسور چنان نبود چنین نمیخواست هم به ضرورت شرایط خفقان سیاسی موجنیما اگر می که

در همین دوره پهلوی « مجله موسیقی»و « ایران امروز» ،«مهر»، «ارمغان»های ادبی و فرهنگی چون ، انتشار مجله، مسعود فرزاد و...چاپ آثار هدایت شکوفایی و ما

، به ساخت 1011ققنوس در  تا  1011در  ساله، از ساختن سرباز فولادین 11ی دوره رسد نیما در ایندهد. به نظر میاول، خلاف مدعای شمس لنگرودی را نشان می

هایش در این محتوای نامهبررسی دقیق جایی حرفی ازین مطالعات نزده، اما با  و تحقیق سرگرم بوده و اگرچه و مطالعهاش بینی نظریشعر و جهان و پرداخت تئوری

ز طرف ا شود.پیدا می ی رضاشاه، ، در همان دوره«احساسات ارزش»ی در مقاله نخستی آن توان تکوین و پختگی فکر نیما را ردیابی کرد که نتیجهدوره، می

تواند مثلن در میمیرد و ندیگر، انگار برای شمس لنگرودی چنین حتمی و یقینی است که در اثر سانسور و خقفان سیاسی، یک نفر شاعر و نویسنده، خفه شده می

قریبن ی سیاه سانسور و خفقان کنونی، که تگویا باید از ایشان پرسید برای خود ایشان، در دوره اش بهِ(،که اگر نتواند همان مردهخفا کارش را پیش برده باشد )

حلیلی، ؟! افزون براین به گمان ما شمس لنگرودیِ تاریخ تاند به نوشتن و کار و تولیدهگیرد، چطور توانسترا در برمی ن زیست ادبی و نویسندگی خود اوی دوراهمه

ی شعر نو سخن رار دارد رضاشاه را کنار هیتلر و موسیلینی نشانده از او دیکتاتور فاشیستی ساخته باشد. البته او با تاکید بر اینکه فقط در دامنهبخود یا نابخود، اص

های فروکاهنده تحلیل میسر نیست و« لیبرالیسم ادبی»بی همدستی « لیبرالیسم اقتصادی»که با این حال با تلاش در نشان دادن این کندجا شانه خالی میگویند جابهمی

روی شه و درنتیجه پیشو نجویده و تندتند، همه مفاهیم و تعاریف امروزآشنا را به خدمت آورده، ضرورت زمینه و زمانه را در فرا و فرآوری دانش و آگاهی و اندی

 ن کرده باشد!ی تاریخ مدرن ایران را روشترین دورهو نوآوری را نادیده گرفته، خواسته تکلیف مهم
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. ما(توجه نقاش به نی )یا برعکس این بار ضیاپور است جلیل ی پس از ارژنگی، نوبت توجه نیما بهبه هر رو

)دوره اول( با شعر « خروس جنگی» یشماره های نیما نیست اما نخستینای به عنوان او در میان نامهاگرچه نامه

آغاز  ، ظاهرن ویژه برای خروس جنگی، ساخته است8610خواند( که نیما آن را در )خروس می« از شهر صبح»

ولی با توقف چاپ بند آن است. آذین های همسایه( از نیماتی )حرفشود و در هر پنج شماره، شعر یا یادداشمی

ای که در آن هوشنگ ایرانی، جای ضیاپور ی تازهی آن با ترکیب تحریریهو آغاز دوباره «خروس جنگی»دوره اول 

 . 1دهدی ایرانی به شعر جا به نیما نمی، نگاه شورمند و تازها گرفتر

 

 چارم.

 

ا به ایتالیتازگی در آن زمان نقاش جوانی بود اند. محصص نوشته شده 8661همه در بهار ص های نیما به محصنامه

نیما  یدست نیست و به نگر ما نرسیده. اما از همین شش نامه های محصص به نیما در. شوربختانه نامهکوچیده

ها، نوشتن ویژه در آن سالحوصله، بهپیداست که محصص توانسته دل پیرمرد را به دست آورد وگرنه از نیمای کم

د آیها برمیتوای این نامهچه از محنماید. چنانهایی به این ظرافت و دقت برای جوانی چون محصص، دور مینامه

هره اش هم بو برای این کار از یاری دوستان اروپایی از نیما را در اروپا منتشر کند یشعرهای محصص کوشیده

آن دو فرنگی آمدند اینجا با محصص و با من »نویسد: می 8666اردیبهشت  11در . نیما در یادداشتی گرفته است

 Nicolas) محقق:»نویسد: ر میو در یادداشت دیگ]...[« مصاحبه کرده و دو قطعه شعر مرا ترجمه کردند 

Bouvier( و نقاش )Thierry Vernet پیش من آمدند و در ماه خرداد بود که از من عکس انداختند و )

شت این سرنو. 6]...[«تیرماه بنا بود به اروپا بروند  13حبه کردند، توسط محصص و مرزبان آمدند یکشنبه مصا

ما پوشیده مانده است. آنچه پیداست نیما چنانچه کسانی ناروا گفتند که وقت پیری دیگر  ها برها و ترجمهمصاحبه

ها و شعرهای پایان عمرش، رعکس، در این نامهتر از هر وقت دیگر شده بود، بآن ذهن تیز را نداشت و بدبین

                                                            
ه طور کآورد، من در نظر او شاعری هستم برای امروز اما نه آنخوانی در نظر او هستم که شعر درمیمن مثل آدم مرثیه»نویسد: اش میهای روزانهنیما در یادداشت 2

هوش و لیاقت "جا تحت عنوان و باز همان (182ص  ،"احمد، دکتر هوشنگ ایرانی، پرویز داریوش، احسانیدر منزل آل")تحت عنوان « هدایت بود برای امروز

 (212)ص « فهمد.کند و نمیی دیگران بالا رفته و ترقی میمردهنویس مثل خانلری چطور از روی جسد مرده و نیمبینید که فلان مجلهمی»نوشته:  "ایرانی
 های روزانه نیما. از یادداشت 211ص  :، دوم210ص : نقل قول اول  0
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اش گویند، به گمان ما، گوش نسپردن. بخشی از آنچه بدبینی می1ستبینیباریکای از تجربه و روشن و دقیق، آمیزه

ا وجود این ب»کند: او داشتند بود. او به نقاشباشی جوان هم چنین توصیه می« هایی که نسبت به کارقضاوت»به 

ای به سیر و تماشای آن بین مردم پرداخت. این ت کار را نمایان ساخت. بعدن مثل تماشاچی باحوصلهباید ریخ

ی سعی کنید که فقط در این مورد به خصوص روحیه طور بوده است.ظرفیت لازم است. همه وقت و زمان همین

ه خودشان حمل کنید تا بفروشی مرا داشته باشید. تمجید و تکذیب مردم را غالبن به خودستایی و فضیلت

دوستی نیما با  نگاری وبه هر روی تاثیر همین اندک نامه .«از روی درایت و صراحت و استحکام هایقضاوت

 وقتی درکه چنانبعدتر در کار محصص پیداست.  -که هیچ شکل مراد و مریدی به خود نگرفت  –محصص 

واک پژ« ستزندگیکه اساس  "خود را"کند و زندگی  هنرمند باید زندگی»گوید: ای با نشریه آرش میمصاحبه

ه کنید کهرگاه شما اینطور مقید به زندگی هستید و حس می»: صدای نیما شده است که برایش نوشته بود

. و یاد نیما را (8661اردیبهشت  80)از نامه « باشد دیگر چه فکرهایی!ی اساسی کار شما در این راه میسرچشمه

جا، گوید کسانی اینمی« کشد...فی از خوشحالی زوزه میفی»برد آنجا که در مستند با خود می تا دم پایانی عمر

چه کسانی؟ محصص به  پرسنداو میاز چون شوند و اش در رم، به دیدارش آمده مهمانش میدر آن اتاق و خانه

 کند. تاکید از نیما یاد می

 

 

 

 

 

 
                                                            

دانید هوش و حواس من وارونه شده است؟ با و شما می»کشد: اش را به رخ او میاحمد هم در همین سالها نوشته به طعنه توان ذهنیای که به جلال آلر نامهنیما د 4

زنم و از اید که حرف میفکر کرده اید که هذیانهای او را تحویل بگیرید؟ یا در خصوص خودمای حرام کردهاین همه مطالب عقلانی خودتان را به نام آدم پیر شده

ی آتش و ی من سینه را به کورهرسد چطور در زمان پیری، به عقلم نمی"بریماز رنجی که می"گفتید تان از رنج مالامال بود و میکسی توقع دارم؟ شما که سینه

یدن عادت ملامت دبه و  مندی ندارمهبرم. من از هیچکس گلباز من گمان نمی برم. دودهایش همه جا را گرفته، تاریک کرده واید! ولی گمان نمیفولاد تبدیل کرده

بر جمیل من ی صکنم. ثمرهکنند. من فقط به حال آنها رقت میدارم. روی مهربان من به طرف همه است. حتا نسبت به کسانی که نسبت به من به خطا قضاوت می

رسد. گذارند روی زخم خودشان درمان گذارده شود. اگر راجع به این حرفی داشته باشید باز به عقلم نمینمیآن است که امیدوارم کسانی که روی زخم من درمانی 

توانند نان میست که پیران در حق جواام. این بزرگترین دعاییامیدوارم که پیر شوید مثل من که پیر شدهنویسم. امیدوارم خودتان باشید که این جواب را به شما می

 (1002احمد، خرداد )به جلال آل« اشند.داشته ب
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 . هاافزوده

 

رسام  در نگارستان»ست با عنوان ی مفصلیای از مصاحبهگزیده« ا در نگارستان ارژنگینیم»ی با عنوان افزوده. 8

با رسام ارژنگی انجام داده است. این مصاحبه مجدد در نشریه  8603که اسماعیل جمشیدی در سال « ارژنگی

، از روی این ( به چاپ رسیده است و این گزیده8688خرداد و شهریور  18-11)سال پانزدهم، شماره « بخارا»

 نسخه برداشته شده. 

ست که (، گفتگویی8616، آبان 8)نشریه آرش، شماره « وشنودی با بهمن محصصگفت»ی دوم با نام . افزوده1

جا در بهجا محصص اند. از آنجایی کهسیروس طاهباز، مهرداد صمدی، م.آزاد و بهمن دادخواه با محصص کرده

گو را محصص است، این گفت ی تاثرات نیما در اندیشه و فکرنمایش دامنهد ما از نیما یاد کرده، و قص این گفتگو

 ایم.  به تمامی بازسپاری کرده

 ،نیما کشید هایی که ازچه او علاوه بر پرترهست همه از محصص ییهاها و نقاشیطرح، «نیما در کار محصص». 6

ه تدوین سیروس ( ب8630 تهران، )یونسکو،« است ی مندنیا خانه»در کتاب  هم ساخت کهنگاره بر شعرهای نیما 

ایم که باوند بهپور برداشته آقای متن و تصویرها را از سایت یشاما عکس این نق. طاهباز به چاپ رسیده است

ی الکترونیکی آنها در کنار هر شعری اند )همچنین نسخهرا در آن سایت کار کرده ی بهمن محصصای ویژهپرونده

  ست(.  سپرده شده، برداشتنی اینجاکه هر نگار برایش ساخته شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reviews.behpoor.com/?page_id=7350
http://reviews.behpoor.com/?page_id=7350
http://reviews.behpoor.com/?page_id=7774
http://reviews.behpoor.com/wp-content/uploads/2014/04/Nimaa-02.pdf
http://reviews.behpoor.com/wp-content/uploads/2014/04/Nimaa-02.pdf


6   |یما و نقاشی ن |اشاره  

 

Do-Library: 

http://do-lb.blogspot.com 

 

  0«.یافتن واقعی، یافتن انسان است» 

   

 

 

 «نیما و نقاشی»
 

 

 )به هاله زاهدی(           

 

 

 

 

 

ی ، هنرپیشهمایهبر این بن. 3«است آمده [و پوست] گوشتبه هنر دانش »نویسد کوکتو جایی می

 ، گوتیه،. بودلر، خود زیست اوستاشزیستی جلوه هنر نه مدرن برساخت چنین دانشی،

ریلکه و...، همه در این بزه  ردُن، لیست، واگنر،، نادار، گوگرمبو، کوربه، مانه، ون رمه،مالا

، اف، بیمار: گوشت از ریخت افتاده. او این آگاهی رابه ارتکاب انحر خود و اند: آگاهیهمدست

ژه، وآورد: چیدمانی که امر واقع را در گرداب اندریافت سمییر به تصو افتاده را،گوشت از ریخت

ست . بخود نی(بخود نبودن، نه ناخودآگاه) دن، بخود نیستو در این به تصویر آورگیرد. قاب می

آن آگاهی برآیند چنین  نیست ولی از آگاهی، به خواست شناخت خود، که خودِ« آن»چون جز از 

، چیزی از چیزی پیشی نگرفته، پس ترتیب خطیی برآمده ستیفرآیندنه ست )این شناختی

                                                            
 به بهمن محصص.  نیما 1001اردیبهشت  18ی از نامه 5

6«L’art c’est la science faite chair» (Le Coq et L’Arlequin, Jean Cocteau)  
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 دشود و برای این کار چاره ندارمی «آن»و بازخوانی ر بازسازی و بازنمایی ده(، دست به کانمان

خود را )درون و بیرون( به تمامی زیسته باشد. او دیگر، ماشین تقلید نمود طبیعت به  جز اینکه

آن  شود،ستکار او شده و مید یتمامبه تواند باشد و بماند در جایی که طبیعتنمایش آن نمی

تر، پیش پیشینیان او داشته، نور و رنگ و چنان که پیشنه آن دارد، «دیگر» جلای ناب را ندارد و

 طور که هستاش، آنگذشته، آنجا بودن« او»دیگرگون به نگر او آمده، از صافی زاویه و پیرامون، 

 او، نباشد و پس ی او و توانی نگاه او، ارادهکند اگر پالودهنماید، برِ هنرپیشه تفاوت نمیو می

دار ، عهدهیت کجاست؟ بیداری و خوابافتاده، ریخت واقعیت است که واقعاین از ریخت

، در «خود»به  آگاهیجهش، ین اما چنتنها اوست. نیما این را فهمید و عجیب شد. « اصالت»

 ر فرادست او و هدایت و وزیری وچطو هنوز قاطر بود، ینشین ایرانروزگاری که مرکب پایتخت

 تقیزاده آمد و بال شد؟ بالی که انگار پس از ایشان، وبال شد! 

 

 در نقد و هایش به ارژنگی و محصصدر نامه نه و وشتنن نقاشی یچه نیما جداگانه ویژهاگر

 ناشناخته را به تماشا آورد، مالارمه از 3کنستانتین گایزبودلر  چنان کهآن سخن نگفت،آن طرز کار 

را  88ورهاورن جیمز انسورامیل و  83سزان و 8رُدن بر نوشت، ریلکه 1هاو امپرسیونیست مانه

 . بندی هنر پرداختبه صورت اشهایها و نوشتهجا در نامهجابه با این حال شناسایی کرد؛

ست که از سر گذرانده، و شکل و ایزندگی ، برآیندپیش او، آنکه در کار و به کار هنر است

استواری و زیست و بقای هنر  ، شرطرده، بنیاد کارش شدهکه کهای آن زندگی تاثرات و تجربه

تن و زیس : همه خود بودنای را نمایش دهدست در ساختن، ساختنی که چنین هستیایی اوتوان او

نیما به وسواس چنین کسی را، که به کار ساختن  ست.زندگی خود ش«ی اساسی کارسرچشمه» که

« نعتص»ند، که تا مناسبت  او را با خواست، هنرپیشه میو فرم دادن به اندریافت حس و تجربه ا

کار هنرپیشه باشد که ذوق تنها کافی نیست )ساختنی( نشان داده، رسانای اولویت صنعتی بودن 

بلاغت(  )در بیان و به دشواری نیما و تا به اندیشه پرورده نشود، برآیند آن اگرچه زیبا، هنر نیست.

                                                            
 7 Constantin Guys  .بودلر.« نقاش زندگی مدرن»ی فیگور اصلی مقالهنقاش و تصویرساز هلندی  

8 “The Impressionists and Edouard Manet”, Stephane Mallarme, London, 6871 
9 “Auguste Rodin”, Rainer Maria Rilke, Translated by Jessie Lemont, New York 6969  
60 “Letters on Cezanne”, Rainer Maria Rilke, Translated by Joel Agee, 2002 
66 “James Ensor”, Emile Verhaeren, Bruxelles, 6908  
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 81«تاثیرات جهات ظاهری و عادی در زندگانی عادی» ،«ارزش احساسات»تا در  کوشید

 . ن در کار و اثر ایشان را نمایش داده باشدگان و خمیرمایه و بنیادین بودن آهنرپیشه

الملک همچنان و کمال الملکار صنیعدر روزگاری که برای نقاش ایرانی درک و دریافت طرز ک

های درباری ته و پرترهاش از گل و بسستلیسم سترون تقلیدی برگذشتن از رآ د وبو آورشگفت

-مشکل»در کار هنری و از  86«ابهام»، «طرز کار»، «فرم»نمود، سخن گفتن نیما از هنوز دور می

ی اندریافت خواست همهمیکه نست مامیای شی و موسیقی، هذیان دیوانهدر شعر و نقا 81«آسان

از  درمانده باید نخست کار، زبان نداشت وباشد و برای این بیرون ریخته اش را یکبارهجهشی و 

ز اش بود و برای این، جز اگفتن ارآنچه خواست همخوی و سویساخت برمیبیانی بن ساختمانی 

نقد ادبی که به کار  ساختی آزمود، چاره نداشت به جستن« ارزش احساسات»آزمون، چنانچه در 

 تحکام بخشید. اس« های همسایهحرف»این سازه را در  پس و هنری بیاید،

 

های هنری اشتهای بیمارگون ناصرالدین شاه به اخذ جلوه های هنری، پسِ تاب تجدد در گونهش

ی رشد و گسترش آنها را فهمیده باشد، شدتی یکسان و پیوسته نداشت. شعر آنکه زمینهفرنگ بی

گر فرینشآ ومیعمو آگاهی در نسبت فهم  ، طبیعتن،و تیاتر و موسیقی و نقاشی و عکاسی، هر کدام

شازده و درباری و جز مخاطب هنر  در جایی کههمه این  ؛سترفتنی و گستردنیپیش مخاطب و

، با با موسیقی کلاسیک -توانست اگر اصلن می – توانستسخت می او هم رفته نبود کهفرنگ

از  جز ایارهاپرت و اپرا، با تیاتر و درام، ربط و رابطه پیدا کند و برای پیدا کردن این نسبت، چ

تطبیق آن با آنچه در سنت خودش برابرنهادنی بود نداشت، که تیاتر را از بستر تعزیه بفهمد و فهم 

الدین بهزاد و رضا عباسی جستجو کند و برای اپرا، نقاشی روز فرنگ را در پیوستگی با کمال

ش رویاند و پیش، رشد نکرده باقی مدرافکند 80«رستاخیز شهریاران ایران»ای چون مزهطرح بی

ت اش، دریافدرخواست عقل و منطق طبیعیِ یهاو تطبیق هامقایسهآن  یهنتیج که در شد چنین

                                                            
 «ارزش احساسات» 12
 88های همسایه حرف« انگیز هستند ]الخ[کارهای باعمق اساسن ابهام» 10
ان، . یعنی آسان فهمیده شود، ولی ساختن این آس"آسان، مشکل"گوید: ( میتیکپوئه آردر  بوالویکی از شعرای فرانسه، که درست در نظرم نیست )و شاید  » 11

 . 5های همسایه حرف «مشکل باشد.

 میرزاده عشقی.  ینوشته 15
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شهوتِ  خیرگی و، در بازی رقابت به را فهمیده باشد اشپیش از آنکه نارسایی نارسایی پیدا کرده

بازار  و به میان کوچهتازه، با شتابی مهارناشدنی از حیاط دربار  و میل اگزاتیک به غرایب شهرت

ای پیرسال نهکه بر ت ادبیات( )و شعرآید به نظر میانگاری، به همین ترتیبِ مقایسه و یکساند. بیای

چنین  ت،توانسنمیجانب، به آسانی تکان خوردن بهتنیده و استوار بود، با تکیه به تاریخی حق

، «ز هنر، از اول با عمل آشنا بودنقاشی از آن جلوتر رفت. این رشته ا»گوید است که نیما می

ی خواص خود، با مطالب واسطهی هنر، بهکه ازین دو رشتهکه ادبیات ما، باوجودیدرصورتی»

تر برای تحول خود بدست بیاورد، آهسته و توانست راه دقیقفکری زودتر آشنا شده است و می

ی این محاسبه .83«رفته است ضعیف تحول یافته، مخصوصن در شعر خیلی با احتیاط و ملایم جلو

 آید، اما در عمل چنین نبود. میی که نشان داده شد، دقیق ، اگرچه به منطقنیما

هب بود )ضدمذ – مانوی –از طرفی چنان آمیخته به باورهای ضدمذهبی ایرانی نقاشی  یپیشینه

، گریتشتیزر یزمانه چه در -است « ضد»مذهبی همواره اقلیتی،  -از آن جهت که مذهبی بود 

و  ملاهای مسلمان، طرد و نهی شد چه موبدان زردشتی وچه چه پس از آن( که از همه جهت، 

به  ای هم نبود تاصیت مردم هم رمیده، هنرمند شوریدهقه و خصوو با این طردها، سلیشد می

زیر  اشگذشته از طرف دیگر پیوستگی، کار را به ضرب مرغ یک پا دارد تمام کند. پافشاری و

امه نای شاهنامه و معراجهنسخهو آرایش بود همه به آذین  یانگاره، تکیده های داستانیبار روایت

 تازه از دوران عباسی، با و ،هانامهان و عجایبالحیورشیدی و فواید التواریخمنه و جامعدوو کلیله

ان ، جه عباسبه دربار شا نویسان اروپایی و یک دو نقاش هلندیآمدورفت سفیران و سفرنامه

 صورت بوم بگیرد هنوز مانده ،عمومن ،ی دیوار پرید و تای کاغذ به سینهدیگر گرفته از صفحه

و  دیدن و نه هرگز در خدمت دقتِو عرفان خوار شعر و داستان بود به قجر و همچنان جیره

بر این،  افزوناش. بودن« خود»از  «خود»در  شان و دریافت نقاشدگیچیزها در چیزبو پذیراییِ 

به  -الملک . کمالنداشت و کلنل وزیریباشیان مین زاده و هدایت،جمال نداشت؛نیما  نقاشی

عکس هدایت که با ادبیات روز اروپا درتنید و کافکا و سارتر و دیگر از ادبیات روز ارمغان آورد 

ا، همه اروپ های نوظهور قرن بیستمی طلایی مکتباوج شکوه امپرسیونیستی و دوره یدر دوره -

ندن ل و رامبراند، و چسبارافای «دیدِ»دیدنِ ناگزیر، اش از پاریس و فلورانس و رم، یافته و دریافته

                                                            
 "ارزش احساسات" 11 
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و  «چیز» ی آن رنسانس نویافته برای هنرمند ایرانی،چههای آنها بود تا از دریهایش به چشمچشم

روزگاری بود که رچه بایدِ تصویر را دیده باشد و این اگ روایت ی«زاویه»و « نور»و  ی«دیگر»

شاه را و عباس میرزا را و ی فتحعلیاگر پرتره قاب کاغذ بیرون آورده، ازتازه سر  نگارگرش

ها و جزییات چهره و پیرامون را دیده کاریتوانست دقایق و ریزهکشید، هنوز نمیمحمدشاه را می

از فرط ، 83ی صنایع مستظرفهکننده و نو بود که شاگردان مدرسهو ساخته باشد؛ چندان خیره

خواست  شد چه، خود به سرعت کهنه می81توانستند طور دیگر بفهمندتا سالها بعد نمیشیفتگی 

یبا ز ی هنرهایجا به دانشکده ی صنایع مستظرفهمدرسهباید و اقتضای زمان دیگر بود؛ وگرنه 

از امپرسیونیسم اروپا و  پسسال  03چه جای آندره گدار فرانسوی که بنیاد آکادمی هنر را،  ،داده

  !88چیز جز آتش جنگ، گذارددر رکود همه

، شاعر و نویسنده و اشرا به اهالی و گستاخی آن سنت، هرچه که بود، این شجاعتبه علاوه 

لمه ، قبریده به نیاز کار خود برداردی کهنسال همان تنهاز توانست میداده بود که  دان،موسیقی

پیش از نیما، دهخدا و رفعت و ابوالقاسم لاهوتی بریدند و ساختند  در شعر ، بسازد؛ چهزده

 و نویسان مشروطه،درامنخست در داستان  بازتاب تئوریک، و چهدقت و دریافت و هرچند بی

)پس  الملکولی برای کمال مشفق کاظمی و جمالزاده بستری برای هدایت آماده کرده بوند؛ بعدتر

ی الملک و دیگر نقاشان قاجار( سینهو صنیع - که نقاش هم بود اصب الشعراملک -از محمودخان 

که چنانای تازه بسازد؛ آناش را به آن پیوند داده، جلوهسپید بوم، گذشته نداشت که دگرشده

 تاریخی را شناسا کرده باشد.

بندی هقکسانی به طب ایگریِ آفرینندهه از پی آفرینشست کگونهینهمیشه ا از سوی دیگر، اگرچه

لی وبندی و نقد از دنبال اثر و موثر آمده؛ اند، و صورتو فهم و قاب گرفتن آن به اندیشه دویده

ه ست کی سنت فرهنگیین تکاپوی به چارچوب اندیشه و منطق درکشیدن، برخاستهود اخ

                                                            
 الملک بنیان نهاده شد. به سرپرستی کمال 1111مدرسه صنایع مستظرفه در سال  18 

پیکاسو که نقاشی »گوید: ی( م1052، آبان و آذر 08 – 08؛ رودکی ش «های طبیعتنقاشی یعنی تقلید زیبایی»ای ) الملک در مصاحبهحسن شیخ از شاگردان کمال 18

ی کارهایم ای نوشتند که او بعد از مرگش وصیت کرده است که همهمدرن و کوبیسم را اختراع کرده، خودش خود را تبرئه کرده است. پارسال بود که در روزنامه

و  کشیدم نقاشی نیست. نقاشی یعنی کار رامبرانده من میشناس بودم. چیزهایی کتر کار کردم بیشتر به من پول دادند و من هم موقعمزخرف است. هرچه مزخرف

 «.    گویا
( توسط آندره گدار گشایش یافت و استادان اغلب فرانسوی آن، از آنجا که آکادمی همیشه دیر و از پی است، اساس 1111) 1011دانشکده هنرهای زیبا در سال   11

  شان بر امپرسیونیسم بود.ریزیبرنامه
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دانسته، خود را از آن و به آن شناسایی  بندیکشیدن و قاب اش را در گرو چنین به بندزیست

های نکاری که با رسوم و آیییاغی محافظهآلترناتیوِ دندی، تواند از کند. چنین است که بودلر میمی

لارمه، مانه و مونه . ما13، سخن بگویدآشوبدبرد و پس بر آنها برمیکند و رنج میگذشته بازی می

ختن و غرق کردن را به تماشا بیاورد و ریلکه از خطر کردن، خود به مهلکه اندا 18وو دگا و موریز

گی نتنها با نهادی. ، بنویسدگوگون به تمنای آفرینش هنری تا سرحدات آن زیستنِ و زندگی را

آن رفتار کنشگر منتقدانه که از شدت آگاهی، به ناخودآگاه نقش بسته و پیشینی ذهن شده، نوشتن 

 نی از کار هنری،از اثر، در پی اثر و با اثر برای موثران آن سنت فرهنگی پیوسته و جداناشد

ی که نیما آن را به درست به زمان است؛ و بسته همین نهادینه شدن، وابسته ست که خودفهمیدنی

 11«ست که به وجود آورده، و زمانی لازم است که بشناساندزمانی»کند که فهمیده بارها گوشزد می

ی از همیشه چیز»پیشه هنر :رودیر بار پذیرفتن فقدان سنت نمیز گونه است که نیمااینخود و 

ی نگاه و دقت ه عصارههنرپیش . از دیگرسوشوددست به کار ساختن می ، و16«زمان جلوتر است

اه آن به بیرون نگ : در خود چیز قرارگرفته تا با چشمِ درونِنشانداو را در جای دیگر می است که

منزوی و « ژنی»های در جای تن ؛11به خودش را دریابددیگر چیزها بیرون  هایکند و آن نگاه

دریافت و تاثرات ، و فهم او متصل است انزوایش به اختیار چون که گرفته از جمعیتگوشه

و  مذهبیدگم  یتری اندیشه و آگاهی، برتری خیرهو این برتری، بر تر دارد.تر و باریکعالی

آن  نجامااست. دیدی که سر« دید»برتری  فخرفروش نیست؛ایدئولوژیک یا آریستوکرات متفرعن 

هایش کاسته تند و تنها به تمنای که از آهنگ گام پدید آوردهها آگاهی را برای تماشاگر موزه

 کندای را منحل میارگذاریخود اثر چنین ب، ندویده؛ ببیند. افزون بر این 10تماشای تیتیان و رافایل

جا زمان: که و این - «قضاوت زمان»ای ساخته شده باشد، در گرو در شراکت، به و برای هر طبقه

                                                            
 «زندگی مدرن نقاش»ن.ک به  21
21 )6891 – 6886Berthe Morisot ( –  .نقاش امپرسیونیست فرانسوی. همسر اگویین مانه، برادر ادوارد مانه 

 . 11حرفهای همسایه  22
 . 1حرفهای همسایه  23
 «ارزش احساسات»21

21 «Il y a dans le monde, et même dans le monde des artistes, des gens qui vont au musée du Louvre, passent 

rapidement, et sans leur accorder un regard, devant une foule de tableaux très intéressants, quoique de second ordre, 

et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël, un de ceux que la gravure a le plus popularisés; puis sortent 

satisfaits, plus d’un se disant : «Je connais mon musée.» Il existe aussi des gens qui, ayant lu jadis Bossuet et Racine, 

croient posséder l’histoire de la littérature.» (Le Peintre de la vie Moderne; Baudelaire) 
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شان بسته به همین برخورد با آثار )تاریخ( نطفه های نامده که فکرهای خواهندآمد که آمدنآدم

که  در قابی -ی اوست که زیسته - با اثر سپسین خود هنرپیشه یمواجهه ؛ همچنین - بنددمی

ز برنده اه پیش، به ضرورت ساختمان و فرم کنیما برای آن)اثر( ساخته و صورتبندی کرده

 ،شود آفرینی که هربار بازخودآفرین است(گذراست )رهایی از قالب، دستیابی به تعلیق میخود

ی خلوتِ اندیشه، در چیز/دیگری نشسته تا دوباره در همان گوشه ریزدپالاییده شده از خود می

جانِ »د شوده، می، وسعت پیدا کر«کنه اشیا جز ابهام چیزی نیست»به تماشا، به چاشنی ابهام که 

 . 13«ستزندگی»که « هنر

بودن را  «چیزی جلوتر از زمان»کوشد آن آورد بلکه میزیر بار نرفتن، ادا درنمی این در نیما

ز مظاهر وار تقلید اسده شتاب دیوانهیم، پسِ نتنهرده، رسانا کرده باشد. او یک، به بیان آوبازنموده

 هاییتا ر زبان و اندیشه، از سرزمین دیوانبه تیغ  زمان، دست )فرنگ(، سوار رخشدیگری زیست

و در این فراز آمدن، چنان ایمان پیامبرانه به شناخت  آیدخوان برمیبهنادانی، خوانایرانی زنجیر 

روزگارش همه را ویران های لرزان کهنه و نوی همناشناخته دارد، که خودستا و خودکامه، پایه

ه شی هنر را ریخته، نگاه هنرپیآینده ساختمانی و سخت، همچون رضاشاه، بن کرده، با یقینی دهات

ست که در مغز خود شماست عالم خارجی تصویری»گوید: را از بیرون، به درون خوانده به او می

سر تکان بدهید همه از هم ترسید اگر گویند(، به آن معنا که شما می)نه به معنای تصور که می

خیال بیننده یا شنونده را با خود محدود و مقید »خواهد ، می«ژنی اروپایی»ون ، و پس چ13«بریزد

   .بدارد 11«بایست سیر کند برای او معینساخته و راهی که می

 

، در ردمو م دگی فرهنگروی و بالنو منتقد و پیش از سوی دیگر، پرورش و شکوفایی هنرپیشه

افزایی نه الزامن با گروه شدن، برهماین ست. های آناندیشی و گفتگو، همکنشو برهم گرو کنش

ها ی«حجم»و  «انجمن خروس جنگی» در اروپا و ها«سوررآلیست»ها و «فوتوریست»که چنانآن

گردش طبیعی که با (، ستخواست روزگار و زمانه )که لابدو نه با مانیفست  در ایران شدند

ی این گفتگو، در گذر زمان، خود اثر اسطهاندیشه و آگاهی، خودکار است. نخستین و بنیادین و

                                                            
 .88حرفهای همسایه  26 

 .51حرفهای همسایه  27 

 ."ارزش احساسات" 28 



13   |یما و نقاشی ن |اشاره  

 

Do-Library: 

http://do-lb.blogspot.com 

طور دیگر اندیشمندان تا امروز است. دنباله انداختن کانت از پی هیوم، هگل از پی کانت و همین

خود  ریخ.ی تادر گسترهاثر  با خودِست در فلسفه و هنرمندان در هنر، همه برآیند چنین گفتگویی

 های تازه پیدا کرده سوار بر شکلتر، اگر شکلهای پیشزندگی، در پیوند و به پیوست زندگی

اما اندیشمند و هنرپیشه، در دوران زیست خودش، از شتاب و بر  پریمیتو و نخستی، ناگزیرست.

همگنان های آنها به ها و یادداشت. نامهکاسته و افزوده هایش،شتاب این روند، با دستکاری

 فشاری و پشتیبانی لیست نبود، شاید واگنر هرگزست. اگر پاهادستکاری روزگارشان گواه چنینهم

مناسبت با که هرچند کار واگنر و کار لیست در تکنیک و نتیجه، بیکرد درصورتیمیدان پیدا نمی

فراوان است و در ادبیات و هنر  وآمدهای این رفت)نمونه هم، بسی دورتر از یکدگر بایستند

ود شبخشی از آنچه از تردیسیون و سنت افاده می (.ن متن بیرونی ایاز حوصله برشمردن آنها

ر میان ایشان با دست. و اندیشه فرهنگی در تاریخ فکردیالوگ درون همین پیوستگی و همدستی

گر و های هم، در امتداد هم و با هم، ویرانشان با یکدیگر، با پل زدن بر اندیشههایگذاشتن یافته

ار و ت. جامعه و فرهنگی که جا و راه به چنین رفهنر ه وپویایی اندیش نگاهدار گر شده،آفرینش

در گذر زمان،  گذارد وفراروی آن نمی دهد، جریان اندیشه را پیش گرفته بهنمی گریکنش

ذکر و وردی را  یتماشا ندارد، مدار بستهچشم شود که ای میدرخودمان و اوتیستیک، تماشاچی

احوال و روزگار تاریخ فرهنگ  کند.خالی می معنیخودش را، از  در خود تکرار کرده، هرچه و

ی هادی سبزوار سینا و ناصرخسرو تا ملای ما، ریخت و صورت چنین دارد چنانچه از ابنو اندیشه

ز آن ا ست درونی که روی در بیرون ندارد.و میرزا ابوالحسن جلوه در فلسفه تکرار ورد مناجاتی

ی امیدی ست. اگرچه در تاریخ شعر ردیابی روزنهعرفان و تصوف شهادت چنین رویکردی بیشتر

های ابتدایی آن، از فردوسی و نظامی درگذریم، آونگ نماید، اما همان هم، اگر از دورهممکن می

ت سافتنینیدست ی شاعران ایرانی هست و این همهت پیش همهی حقیقهمه همین تکرار است.

ای محو ی او، قطرهشود و نه همهمی« او»فنا شدن، که در « وحدانی»ست از کلیی اجلوهتنها  که

شود یاصلن پیدا نم، ستن با چنین زمینه و در چنین بستری. کنجکاوی و خواست دان«او»در دریای 

 مرادی، ین است. بنابرین هرکدام از دنباله. راه سلوک و طریقت، متعیجریان یابد، که حرکت کرده

ر متمایز از یکدیگ های«فرد». عطار و جامی اند«همان»، تنافراندم حتا کنند و نهرب پیدا مینه تضا

اچار ننه دیگران. و  ؛نه سعدی و عبیدطور نه عراقی و حافظ، به اندیشه و فکر که نیستند، همین

س پست که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد و ی سیری طبیعیباید پذیرفت این دریافت برآمده

 بازنمود داشته، تاریخ را زیر و رو کرد.  ها که چنینپی فهم آن ریشه
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که مان بشناسیم )چنانی ضرورت ذات تاریخی فرهنگ و هویتا چه این همه را برآمدهامروز م

طبیعی تلاش مردمانی برای نگهداری و بازسازی  (، چه آن را برآیند18شناساندآرامش دوستدار می

ن تا حفظ هویتی برایشان ممکن باشد، بدانیم؛ شان به تاراج بیگانگارفتههای هربار از دستارزش

دو ر در سپه هاچکاد دگرگونیدیدن ناگزیریم. با این همه  از مواجهه با هیولایی درخودمانده،

به سوی مدرنیسم، و بازاندیشی و بازشناسی آن، امیدی را  ی بیستم در ایرانِی آغازین سدهدهه

دار آن مفکر و سیاستتمرکز و تاکید روشنشود. نخست باید دانست و پذیرفت که نوید می

ی ، برآمدهبرخاسته بودی که به خوانشی نمادین از ایران باستان «ناسیونالیسم»روزگار بر 

. دریافت اندیشمند 63رضاشاه زور ینهادهصرف پیشالقای  بود نه« تجددخواهی»جدانشدنی خود 

هدایت  و مه قزوینی و رشید یاسمی تا نیماو علا آن روز، از پیرنیا و فروغی و تقیزاده تا پورداود

توجه به قوم و قبیله و دین و ، چنین بود که راه بردن به بسیجیدن مردم، بیو کلنل وزیری

تیو مگر بتواند پرسپکژرفای ی اینها، تغییر صفر تاریخ بود تا با گسترش شان با توجه به همهمذهب

ا ی اختلاف رنگ و گویش و کیش تزیابد پذیرندهروی دیگر خود را دریافته، هویتی برسازد و با

 و ای که مرزهای کهنهبشناسد: یکپارچگی و همبستگی درونی کرده، مفهوم نوین دیگری را

 یآوردن شکوهی نمادین و نه دروغین، بردارد تا آستانه نگر فرای مردم را، با ی میانهپوسیده

ی ایرانی از تورم احساساتی بد خسته و خمودهآنها به بازدمیدن جان به کال خیزشی دوباره شود.

ی صفوی و قاجار داشت، جایگزینی جز این ها و شئونات مذهب تئوریزهکه همه ریشه در آیین

های گویش وپیدا نکردند تا مگر یکباره تکلیف مسلمان شیعه و سنی، بهایی و یهودی و نصرانی، 

 اشن کرده باشند تای روبندی تازهبا صورتهمه را  ،محلی مازنی و گیلکی و کرد و بلوچ و ترک

تر، چون میرزا تجددخواهان پیش و آزمون تجربهی یکسره گذار ممکن شود و خود همین نتیجه

ی تازه از خان مستشارالدوله و ملکم خان و دیگران و تجربهسالار و یوسفخان سپهحسین

که چنان سربریده بر باد رفت. این شروعهم تیغ به ی انقلاب مشروطه بود که برنامدهسرگذشته

وع ، موضی سیاستدر دامنه نده توانست به آنچه قصد کرده بودای چه اندازه پایدار مانهادهپیش

بودن  «انترناسیونالیست»ای جز اش، چارهبودن «ناسیونالیست»اما آن خیزش، در این گفتار نیست. 

ست و از دیگرسو یکسره دیگری شدن، دیگریدار دانست این همه را وامنداشت. چه از سویی می

                                                            
 1080، آرامش دوستدار، پاریس «امتناع تفکر در فرهنگ دینی»ن.ک به پیشگفتارِ  21
 نامه، ایران12، سال 0، شاهرخ مسکوب، ش «گرایی، تمرکز و فرهنگ در غروب قاجاریه و طلوع پهلویملی»ن.ک به  01
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 اش را ببیند و بازشناسد ودرگذشته شده نخست خودِغربی شدن، ناگزیر بود تا مگر آن دیگری

 پس با او توان گفتگو پیدا کرده، تا ازین شدن دیالکتیکی، اویی برخیزد نه این و نه آن. 

ست. بیراه نیست اگر خود یچنین گفتگوی شانِهای نیما و هدایت مانده و آثارشان، نآنچه از نامه

 بشناسیم.  ی تمام عیار همین خواسترا نمونه این دو

، نیمایی که هرگز پای از مرزهای ایران بیرون نگذاشته «ارزش احساسات»استیل و طرز بیان نیما در 

ا همه ر گونه که انگارگذارد، و شکل سخن گفتن او از آثار و میراث هنر تجسمی دنیا، آنو نمی

ها به دقت به مطالعه آورده، از سر دورویی و هیپوکراسی نویسنده نیست. به چشم دیده و ساعت

های فلورانس و رم و نه موزه، نه لوور رفته اشهمروزگاران به ظاهر همگن عکس دیگرما، بهنی

خواندن  ست. برای آگاهی اواو زایر کلمه ؛را زیارت کرده ی اروپاو دیگر جاها برلین و مسکو

مجلات فرانسوی و روسی و ها و و تاریخ فلسفه و هنر و دیدن کاتالوگ 68هیپولیت تِننقدهای 

ساختن داده، سره از ناسره  آمده تا اصالت را به روش و فرم در کار بس 61چیزهایی از این دست

 . جدا سازد

هرچند » دهدو ادامه می« اما کجا طبیعت بهتر از قلم تو کار کرده است؟»نویسد به ارژنگی میوقتی 

 رسد و کار انساندهد، جمیل به نظر میآن یکی مصنوعی است که چون ما را به طبیعت سوق می

عت ام و نیست مگر از عظمت صنفرعِ طبیعت است؛ معهذا بارها این تفاوت تاثیر را استنباط کرده

رت سوژه و ویژگی ، امپرسیونیستی شده که قدر و قد66«اثرات مخصوص آن در قلب و روح ما و

ن ی جاشناسد. او به همین سادگطبیعت می ی ظاهریجلوهاو، که همانا صنعت اوست، را برتر از 

جلوی خلقت عمومی طبیعت، تو هم خلقت »کند که اش را متوجه این میو روان دوست نقاش

                                                            
( historicist criticism)"نقد تاریخی"پرداز ناتورالیسم فرانسه که تاثیر دان. نظریهمنتقد ادبی و تاریخ –( Hyppolyte Taine ،1828 - 1810هیپولیت تن )31

 (race, milieu et moment)کند: نژاد، محیط و لحظه ست. او نقد خود را بر مبنای سه مفهوم تبیین میگیریاو در آثار زولا، بورگه و موپاسان قابل پی

ایط محیطی )جغرافیایی، ای که اثر را بازتاب دهنده شربه انگلیسی( هنرمند، به گونه environmentبه فرانسه،  milieu)تاکید بر این سه اصل، به ویژه بر محیط 

ن قر شناسان پوزیتیویستداند؛ او را در زمره جامعهداند و شناخت اثر را از مسیر تحلیل محیط ممکن میآب و هوایی( و در کنار عوامل دیگر، شرایط اجتماعی او می

تماعی در سایه هویت اج نوزدهم نشانده. علاوه بر این، تن اصرار دارد که هنرمند توان تراگذری ازین سه مفهوم را ندارد. با این تلقی، به یک تعبیر، هویت فردی

 شود. قرار گرفته، منشا اثر واقع نمی

. وقتی هنوز نبود( )که ترجمه خواند فارسی و ترجمه نبودبوده. قدر مسلم اینکه آنچه میی نیما در فلسفه و نقد ادبی و هنر چه به درستی معلوم نیست مراجع تغذیه 02 

رفته دانشگاه علاوه هگوید هنوز سیر حکمت در اروپای فروغی پنج شش سال مانده تا منتشر شود. مراجع دانشگاهی هم بر ما پوشیده است، بنیما از کانت سخن می

د که شوهای هدایت فهمیده میشده. به هرحال آنچه از نامهی غرب آشنا میآوردهای تازهکدام آکادمی در آن زمان؟( با دستنبود که بگوییم در فضای آکادمی )

 برای نیما هم چنین بوده. ، بهترین حدس ما این است کهفرستادنددوستانش از فرنگ برای او کتاب می

 1010سنبله  1نامه به ارژنگی، 00 
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نرپیشه نگر هچنین اصالت به فرد، اصالت به ایستادن به تماشا و بازسازی آنچه به این. 61«کنیمی

چیز را فراموش کرده گاهی غرور دوست نقاش من، در این موقع همه)»مجرای احوال او آمده از 

طبیعی در او به طغیان آمده برای خود سلطنتی در عالم خیال دارد و گاهی خسته شده، آهنگ 

، فراروی از آن ویژگی غالب (60«شود. این درست حالت اوست.اش محزون میمغرورانه

فزون بر اکرد. پرهیز می ، دانسته و نادانسته،دید یا از تصرف در آنست که بیرون را نمیگیفرهن

ام، چه لزوم دارد دیگران یقین کنند! زیرا اگر که من یقین دارم کیوقتی»گوید این، هنگامی که می

من  توانند آن خاصیت را در ذاتخواهم نباشم، دیگران به حرف نمیمن دارای خاصیتی که می

موثر  قضاوت عمومی عرف را برنتافته، داوری را بر دوش خودِ  ، جنس63«به وجود بیاورند

 گذارد تا بار دیگر اصالت به اندیویژوآل و یگانگی فرد را یادآور باشد. می

خوانش  یبرآمده –اندیشه هنر و پیامد آن که در  63و ادبیات تنها نه در شعر - نخستانقلاب نیما، 

شده در « فردِ»و پس آزمودن این  ای درگذشته از مرزهای زمانه، میوهاست« فرد»ز و برداشت او ا

گیرد. وقتی در پیش می ایمنش یگانه . او اگرچه در این بازگشایی، تنها نیست، روش وکار

ها دارم برای من خیلی حرف ها را جمع کنید ]...[کنم این نامههمسایه، خواهش می»نویسد می

کند، تنظیم می مخاطب ویژه،عنوان، بیهایی بینامهو  61«ا تازه در ابتدای کار هستیمم گفتن ]...[

دارد،   -گان، شاعران، نویسندگان هنرپیشه – خاص ایطبقه در برتریبرعکس اصراری که انگار 

 یبار کرده، قضاوت را به عهده« دیالوگ»اصالت را بر  ،کس را به تخاطب گرفتهههرکس و هم

ها در پیش خود شما امیدوارم این جواب نامه»نویسد و وقتی به محصص میگذارد. زمان می

 یبینی نگارنده، نه از سر خودبزرگبرای او ، این تاریخی شدن68«جمع شده بعدها تاریخی شود.

و که برای اچنانهم .نشانددار مسئولیتی شده، بار ساختن تاریخ را بر دوش فرد میآن، که عهده

گذراند، اگر به قلم اش، همه هرچه از سر میبودن تر است، همه شکلِ، فهمی گسترده13«اثر»فهم 

و  القضاتست که او عینچیند فهمیدنیتر میای که پیش، اثر اوست و این تنها بر زمینهآمد

                                                            
 همان نامه.01 

 نامه.همان  05 
 1018آذر  8نامه به ارژنگی،  01

 «. هنر غیر از شعر و شعر مکمل هنر است: »"های روزانهیادداشت"، 210ص ن.ک به  08
 ی حرفهای همسایهمقدمه 08
 1001اردیبهشت  18به بهمن محصص،  نامه 01
40 oeuvre 
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پیش  اگر ها پیش نیما، همان نیستنویسد. کارکرد این نامهمنشآت نمی ،مقام فراهانی نیستقایم

 هرچه بوده باشد. آنها 

اندرکاران عکس دستبه کند،ی روزگار با خودش شکایت میجا از معاملهنیما، اگرچه جابه

همچون هدایت و  –به درستی دریافته این همه آغاز راه است. او روزگارش، ی همپیشهسیاست

یند. به بار نشکه شاید روزگاران درازی پس از ایشان  شد ایبه آبیاری نهال نوکاشته –تقیزاده 

رویایی  گلستان و چون ضیاپور و محصص و سهراب و دیگران در هنر و هاییدرختچه برآمدن

 ، محصول پافشاری ونهال و شاملو در ادبیات، که خود بعدتر درختی تنومند شدند، از پهلوی آن

 هر وخواهد به کار خودتان بپردازید و بگویید زمان می»گفت ست که همواره میایپیوستگی

، با این همه، گویی 18«وقت راجع به قضاوت مردم در خصوص آن فکر کردید باز بگویید: زمان.

 مانده است.   راه چنان در آغاز سدساله، هنوز و همآن نهال اینک یک

 

 

 

 8686اردیبهشت          

 امیر حکیمی            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 128حرفهای همسایه  11 
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 ]یکم[

 

 

 زمییوش. جنگل کلار

 3131سنبله  4
         

 ارژنگی عزیزم!

 

 است روی ی چوبین خودمان که با طرحی ساده ساخته شدهنیم ساعت است که بیرون از کلبه

ام. خیال من پیش توست و چون هیاهوی رمه در زوایای جنگل مستهلک شده، سنگی نشسته

 ها بپردازم.خواهم کمی هم به گذشتهمی

آورم. در یک چنین زندگانی ابتدایی که پست و ی اول نیست که تو را به یاد میاما این دفعه

شناس باشد، تصور کن و ارژنگی تلگراف موجود نیست و غالبن کسی را ندارم که شهرشناس

کلمه  ی چندهای خود را به وسیلهچقدر دفعات که دلم به یاد تو افتاده و نتوانسته است یادآوری

 کاغذ خبر بدهد.

جا گذاشته است که از خاطر محوشدنی نیست و ی تو در من اثرات جذابی بهدوستی و مصاحبه

 ام.من شوق غریبی به تماشای نقاشی پیدا کرده

ین، ا کند. سابق بروشو میدارم که روبروی آن قوی سفیدی شست« لدا»فقط یک کارت صورت 

وقتی آن را با هم خریدیم، چندان در قلب من چنگ نزده بود و حالا غالب اوقات مرا به تماشای 

 دارد.خود مشغول می

 کند.شوم، البرز و جنگل مرا جذب میاز تماشای آن که فارغ می

ها چشمهایم را ه مدهوشم! صدای آب گوشهایم را کر کرده! قلل غماز و درختیک ماه است ک

 کند!های صدا میمخمور ساخته است و سرم های
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ی اخبار من در این محوطه است. سبزه، ابر، جنگل، گاو، ی دنیا، همهخبرم. همهجا بیاز همه

 ن زندگانی!دانی چه خوش است ایها، دوشیدن شیر. نمیگوسفند، هیاهوی چوپان

 کند!بینی که چطور قلب حریص من اظهار رضایت میمی

بردی و آنچه وهوای خوش کوهستان ما حظ میکاش تو هم اینجا بودی تا از مناظر قشنگ و آب

 کردی.توانم به خوبی وصف کنم، احساس میکنم، ولی نمیرا که من احساس می

کردم! از طبیعت در هم ریخته است، چه میها که آه! اگر من یک نقاش بودم، با این همه رنگ

 کردم.ام را بهتر قانع میساختم و قلب مشتاق و دیوانهآنها متصل می

ی دخترها زدهتر از گیسوان شانهورفته جنگل کلارزمی، از زیر مه رقیق صبح خیلی قشنگشسته

ق ی رقیاین پرده زند. متصل زیر تیغ آفتاب که از غلافدایمن مثل اینکه موج می تجلی دارد.

 دهد.ی رنگارنگ خود را حرکت میکند و بدنهبیرون و درون می

گاو عزیز من است که پشت « روجا»جنباند. ای آن را میاوه! این باد صبح است که مثل گهواره

ای از آن که گوشه« تلنی»زند. طرف چپ من راه سراشیب خورد و نعره میها برگ میدرخت

ر شود. آنجاست که بیشتهای بلوط لوله میتکه روبان زردرنگ در خلال درختپیداست مثل یک 

 کنم.اوقات نشسته، فکر می

ست و ی ناجوریی سبز کوچکی خالی از درخت، که وصلهاز آن طرف بالای قله روی محوطه

ای شدهارهی پرود. شبیه به زنجیر نقرهبا همه ناجور بودند قشنگ اتفاق افتاده، نهر آب باریکی می

 دارد.درپی آن را صیقلی نگاه میی من پیریزد. آفتاب صبح باطراوت خانهپایین می

ت ای که به دساما کجا طبیعت بهتر از قلم تو کار کرده است؟ بعضی اوقات ما از تماشای پرده

یش ای که طبیعت پشویم تا از پردهیک نقاش ماهر ساخته شده است، بیشتر خرسند و راضی می

 گذارد.ما میچشم 

رسد و دهد، جمیل به نظر میهرچند آن یکی مصنوعی است که چون ما را به طبیعت سوق می

ر از ام و نیست مگکار انسان فرعِ طبیعت است؛ معهذا بارها این تفاوت تاثیر را استنباط کرده

 عظمت صنعت و اثرات مخصوص آن در قلب و روح ما.

سازد و هم در کار قدیم و جدید ات، که هم مجسمه میهتو خوب این عظمت را دارا هستی. پنج

 کند:مقتدر است، کار قضاوقدر را می
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گذاری و حالات را مبرهن هایی مختلف را به محل مناسب خود میبه یک حرکت دست رنگ

 وقت زده بنشانی. آنداری که تنها زحمت تو در این است که قلم به دست گرفته خود را مقابلمی

خوانی. کنی و به کار خود گرم شده و آواز میلقت عمومی طبیعت، تو هم خلقت میجلوی خ

 چه خوش است این مواقع!

چیز را فراموش کرده گاهی غرور طبیعی در او به طغیان آمده دوست نقاش من، در این موقع همه

شود. اش محزون میبرای خود سلطنتی در عالم خیال دارد و گاهی خسته شده، آهنگ مغرورانه

کند. شعرهای موثری، مناسب حال قابلیتی مردم شکایت میاین درست حالت اوست. از بی

 سازد.خواند و بعضی اوقات خود او شعر میمی

ست، موقعیت خود بسنج و قلبت را درد زندگانیتو با عشق و صنعت، که بهترین مددکار و هم

 است راه خلاصی. اگر توانستم بعد از اینقابلیتی مردم چندان دقت مکن، این تسکین بده. در بی

 نویسم.هم کاغذ می

شی اند سرکعجالتن به خرسندی این که از شهر دورم، برخیزم و دیگ کوچک شیری را که مایه زده

 ی جنگل حرکت کنم!کنم و با خیالات انزوای خود رو به قله

 ام!خداحافظ ارژنگی عزیزم! دوست یگانه

 ات را بنویس.یر کرد، آدرس تازهتغی« نگارستان»هروقت محل 

 

 نیما
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 شمیران 

 3134مهر  1شب 
 

 ارژنگی عزیزم
 

کنم. خواهشمندم به مهرماه است از شمیران به تهران نقل مکان می 4فردا صبح که جمعه از پس

از این  ی محقر که دیدید، کاغذ ندهید. در تهران آدرس ثابت من بعدعنوان من به آدرس آن خانه

پسندم و کدام فضا برای شفا دادن قلب ناجور من معلوم خواهد شد. مطمین نیستم که کجا را می

 تر است.مناسب

ام. دو روز است های متوسطه را به عهده گرفتهی صنعتی آلمان، قسمتی از درسفعلن در مدرسه

گی. عصرها به شمیران روم، آن هم به چه خستکه از شمیران هر صبح به شهر آمده به مدرسه می

علیه نیست، بلکه جزء صناعت است. شاید در هفته بیش از گردم. این مدرسه جزء معارفبرمی

بعد بسته خواهد شد، چه دانم در قراردادی که منساعت به من کار رجوع نشود. دیگر نمی 21

طور خواهد بود. فروشند، لابد مال من هم همانباشد. سایرین کارشان را با ساعتی یک تومان می

 وکنند. در هر صورت، من همچنان در جزساعت کار می 12بعضی معلمین هستند که در هفته 

 ام مثل اینکه همان آرزوهای آنها را دارم. آنها قرار گرفته

ی برم. انسان، جعبهجوم و فرومیی حرفها را برای زنده ماندن و انجام وظیفه با دندان میهمه

 کنند. برای این است که من هم به منتهای ن منتهای کمک است که به من میحرف است. البته ای

من  کنند.ام. آنها معلومشان نیست بلکه کمک میکمک فکری خودم نسبت به غیر خودم رسیده

 کنم. هم در نظر آنها معلوم نیست به که کمک می
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رگ خودش را روی زمین خواهد دنیا را با خودش بلند کند، مثل گفکر انسانی، فکری که می

ی کسی را که حذف شده چیز نیست. سلام دوستانهآید که در صحرا هیچجفت کرده به نظر می

دهد، از دور بپذیرید. بعد از اینها اش را ناچار اینطور جلوه میاست ولی هستی دارد و هستی

 آدرسم را خواهم نوشت. 
 

 

 دوست صمیمی تو: 

 نیما یوشیج
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 ارژنگی عزیزم! 

 

دیشب خواب دیدم یک کاغذ از طرف تو به من دادند. بالای صفحه صورت آب و درخت قشنگی 

آید ما را با هم زاده که به شهر میرسد. جنابرا کشیده بودی. تعبیرش این است که کاغذت می

 ات خوب آگاه است. کار دوست بدخبت نویسی به او بده. از حال ودهد. هرچه میارتباط می

ن گذرد. از شنیدی وحشی، ساده و زودباورند. در اینجا به من بالنسبه خوش میی این قریهسکنه

که گاهی در طوریاخبار دورم. از دیدن اشخاص ناجور آسوده هستم. هوا خیلی سرد است، به

کنم. باقی اوقات عمرم به می ای یکی دو روز استراحتشویم. هفتهآفتاب به آتش محتاج می

هم با من همراه است. وقتی که « عالیه»گذرد. اغلب که راه نزدیک است، ها میگردش در کوه

ها یا روی سنگخوابم. بعد از خواب در کنار این رودخانه روی تختهشوم قدری میخسته می

 خوانم. ی این درخت جنگلی نشسته  آواز میی بریدهتنه

ت انزوا و دوری از مردم! چندان تفاوتی بین من و این پرنده نیست، جز اینکه او چقدر خوش اس

دهد. اما من هم به این خوشم که از راه پر دارد و بهتر از من در این فضای باشکوه جولان می

 گیرم. خیال بر او سبقت می

های متوالی غیرمرتب ی یادداشتنویسم. و این چیزنویسی اگر عبارت از تهیهگاهی هم چیز می

 حیات خود من نباشد، عبارت از رمانی است که شاعر سرگردان ملت، تازه به نوشتن آن شروع 

 



 02|  های نیما به رسام ارژنگینامه 

 

Do-Library: 

 http://do-lb.blogspot.com 

 

کرده است. طرح و موضوع این رمان قدری وحشیانه و برخلاف دلخواه اهل شهر است. هر وقت 

در کند. هرقافتم موقعیت مکان مرا منحرف میی موذی، مثلن به فکر مخارج و گذران، میبه فکرها

 شوم! دهم، سیر نمیکنم، هرچه به صدای آبها گوش میها نگاه میبه سبزه و کوه

 گویم چرا...شود. نمیات از اشک پر میای رفیقمعهذا دوست عزیزم! گاهی هم چشم

ن آ طور که هیچ آسیبی درز کردنش، آنرا به دلخواه برای پرواتواند فضایی کجا یک پرنده می

 نباشد، پیدا کند؟

گذرد. خوشم که اما همان که گفتم از حیث دوری از جنجال جمعیت به من خیلی خوش می

 ی دوردست و گمنام بماند و ملت خرفت آن را نبیند. نویسم در این قریههرچه می

ست که چشم خودم به آن نگاه ایافتد، مجموعهام میکردههای یخ این خطوط که در زیر انگشت

 ست! ی خیلی مقدسیصورت مجموعههای دقیق تو. در اینکند و بعد از آن چشممی

ست. ارژنگی عزیزم! چون یک بز از ها پرحرفیی تو اظهار کنم. تمام ایناز کجای قلبم درباره

خواهم چیز بنویسم؛ م شد. دیگر نمیهای وحشی گم خواهرمه دورشده در خلال این درخت

 باید ببخشی! 

 

 

 دوست دیرین تو: 

 نیما 
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 بارفروش 
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 ارژنگی عزیزم ! 

 

نویسم. یقین دارم که تو ازین رفتار تعجب خواهی کرد. کنم که برای تو میبعد از دوماه، هنر می

شوم. در بندر کوچکی ی خود واقف میبه عادت دیرینهی اول نیست که ولی من ابدن. زیرا دفعه

گذرد یک کلمه که حوالیِ منزلِ ماست مدتها مادرم خانه داشت و من خبر نداشتم. و سه سال می

ازه با من که تبینم در بین کسانیام. اتفاقن این است عادت بد من وقتی میبرای لادبن ننوشته

 دهم و در زیرکنند و به آنها قول میقطعه شعر میاند، بعضی اشخاص تقاضای یک دوست شده

ها سرگردان خواهند های روزمره مدتها به وعدهگویم: این بیچارهخندم و با خودم میلب می

 شود.بود. و همین سرنوشت نیز نصیب آنها می

 پکنند چه وقت و به چه طریق فلان قسمت از نظم یا نثر مرا چادر آن اثنا که دیگران فکر می

م چه کنشوم، من فکر میبرند من نیز در این فکرم و به این واسطه تشویق میکنند، و گمان می

آید، ذهن من دهند و از من صحبت به میان میای را بنویسم. وقتی که به من اهمیت میچیز تازه

ین محسنات کم ا کند چه محسناتی در من وجود دارد: چه معایبی ممکن است ازتجسس می

ام؟ آیا ممکن نیست مردم در خود فکر اشتباه کرده چه خدمتی را برای مردم انجام دادهکند؟ 

 باشند؟

 



 02|  های نیما به رسام ارژنگینامه 

 

Do-Library: 

 http://do-lb.blogspot.com 

 

ادات خود را بشناسیم و این ما به شخصه عاجزیم از اینکه تمام اخلاق و ع ،ولی دوست من

 گر تمام معایبنعتی مانع از این است که یک صنعتی صماست، همانطور که یک جذبه طبیعیِ

که یک نفر متحسس بتواند تمام خصلات بفهمد، حس یک خودپسندیِ مفرط مانع از اینخود را 

 خود را از هم تفکیک کند. 

ایم. من بارها خود مانع دیگر نیز وجود دارد: ما به هرکدام از عادات و صفات خودمان خو گرفته

ی سایر اشیا. و ارهام. همانطور که دربرا در جز سایر اشیا قرار داده در وجود خودم فکر کرده

 دوست دارم مرا به همان وضع که هستم در نظرم، مجسم کنند و من از دور به خودم بخندم. 

ام هام به مطبعه بدهم و هنوز نتوانستخواهم کتابهایی را که نوشتهبرای اینکه هفت سال است من می

 . شودو بدبختانه روز به روز بر آنچه در آن اهمال شده است، افزوده می

نویسم. علاوه بر بعضی قطعات شعر، یک را می «ی بارفروشسفرنامه»در این جا با کمال دقت 

 !«کفش حضرت غلمان»ام: مضحک بر آن ضمیمه کردهتیاتر 

ی دوستانم نیفزاید. متاسفانه سرِّ عجیبی در بین است که مردم کنم که بر عدهسایر اوقات فرار می

خواهم با آشنای زیاد داشتن به خودم اهمیت بدهم. من نمی شوند، ولیبا من زودتر دوست می

کنم! آن مطمین هستم بعد از حیاتِ خود خیلی اهمیت خواهم داشت. ببین چقدر خودنمایی می

ام. کنم قدری زودتر، یعنی در زمان حیات خود، به اهمیت رسیدهفایده. پس از آن خیال میهم بی

 گذرد. ست که میمریکنم، عبه این جهت خود را خسته نمی

وم شکنند، متفکر میروم و خیلی به من احترام میی کوچک این شهر میخانههروقت به قرایت

دانی که حق دارم. من عمر خود را به خیلی ی من دارند؟ و تو میقصد چه اذیتی را درباره

مردم است نروم.  خانه که محل اجتماعکنم به قرایتام، پس از آن عهد میها گذرانیدهبدبختی

ی خود نیست. قسمت مهم خطاهای ما از ناتوانیِ الدوام ارادهمعهذا، دوست من، انسان حافظ علی

 ما ناشی شده است. 

خوانم. اغلب از آید که بر حسب تصادف چند سر از آن را میگاهی چیزی به دست من می

خندم. آیند، میزه به وجود میحقارت جنس فکر و موضوع و ضعف انشا و معانی این کتابها، که تا

بل از کنم. قشوم نه ذوق خود را خفه میو ابدن برای نوشتن و انتشار کتابهای خود نه تشویق می

ام، چه لزوم دارد دیگران یقین که من یقین دارم کیچیز هرچه هستم برای خودم هستم. وقتیهمه

 ا توانند آن خاصیت رگران به حرف نمیخواهم نباشم، دیکنند! زیرا اگر من دارای خاصیتی که می
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کند نقل در ذات من به وجود بیاورند. شهرت و افتخار برای کسی که دور از مردم زندگی می

ی متضادند که عمل انسانی کند. خوب و بد دو نتیجهست که منافع وقت او را غارت میدلکشی

خواهم به این ی دلخواه خودم میموسس آن است، ولی من هر خوب و بد را فقط برای سلیقه

 ت برای اینکه دیگران بپسندند، قسمتی از وقت خود را تلف کنم. جهت لازم اس

ن آید و قوانیهمین که از هزاران فکر و موضوع تازه که در من به اندک تصادم طبیعی به وجود می

هایی که در نظر کنم به زحمت خود را از کتابزند، فرار میثابت علم و اجتماع را به هم می

« کاوست»روم زیر یک درخت ی اطراف شهر میهانده، خلاص کرده به جنگلکاره ماام یا نیمهگرفته

ن زنم. ایاندازم و لبخند مینشسته، به خودم و تمام جنجال بشری به استحقار نظر می «آزاد»یا 

 نهایت تفریح من است! 

را ش کوچک «نوی»منفرد که آنقدر به احتیاط و دقت نشینم و در احوال ماهیگیری بابل میکنار  

ین پردازم. اشده میکنم. با احتیاط و دقت به تجسس بعضی چیزهای گمدهد فکر میحرکت می

 ی من! نیز مطالعه

ت که ی دوردسگرفتههای برفشود، به کوهرنگارنگ می به روشنایی افق که در سطح امواج بابل

ی اشکال مختفلههای من دوخته شده های سیاه و عبوس جنوب؛ چشمزند و به جنگلبنفش می

شده شنوم که در زیر ابرهای پرتابدارد. در این حین الحانی مییک عالم خیالی مرا مجذوب می

 ی موسیقیِ روح است. افتاده برای من به منزلهو پایین

ای از آن در شهرت و افتخارات پوچ مخلوق زمینی وجود داشت و من آه، دوست من! کاش ذره

 زودتر منافع فکر خود را به مردم برسانم. توانستم و به عشق آن می

متاسفانه اشیا خواص محفوظ و متضادی را دارا هستند که ما به فراخور حال خود هر زمان یک 

کنیم! بین عمل و زندگی یک تباین غیرمریی وجود دارد که مثل نوع آن خواص را تعبیر می

ای تعانت وسایطی در آن تباین موازنهانگیز است و تا وقتی که به اسحقیقت مملو از اسرار تعجب

 انگیز خود را فاش کنیم. عاجز ازین خواهیم بود که اسرار تعجب ،ایمبه وجود نیاورده

ام، توانم بگویم مجرب و مستغنی شدهی توانای وطن خود هستم، به این معنی که میمن نویسنده

ای را و خام نیستم که فواید موجودهاینقدر سبک  ،به جای اینکه دیگران را به عقاید خود درآورم

 دهد، برای فوایدی عالی از دست بدهم. که طبیعت به من نمی
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مرا به  ،های درخت مقابل پیچیده استکه آنقدر به ساقه ،ها این موی وحشیدر ضمن سرگرمی

م. روخورم، از آن مثل میمون بالا میچسبم و تاب میهای آن را محکم میبازی اغوا کرده ساقه

ام. شود که به آسانی به حیوانات نزدیک به خودمان شباهت پیدا کردهوجد عظیمی در من پیدا می

ا دیگران بینم جنس من بکند که میتن متکبر و مقتدر میشوقبیل موقعیت و زندگانی مرا در ن این

 جور خلقت یافته است. یک

شعف عمر خود را به این پستی آلوده  دارم با کمالبینم و دریغ میدر این حالت دنیا را پست می

ام! بدون شک قبل از شناساییِ کامل آنها این راه مخوف را که کنم تا دیگران بشناسند من که بوده

 در پیش داریم و عبارت از مرگ است، باید طی کنیم. 

ا شیست که آن اافزاید. توجه من همیشه در آنهایین اشیا نمیشأن من در انظار مردم هرگز بر شأ

 دهد. را جلوه می

درخشد! و چقدر ی آب که در زیر شعاع افق مثل شمشیر برهنه میاست آن تکه چقدر قشنگ

 گذرد! ی دوردست و خلوتی میتر است زندگانیِ مردی که در ساحل رودخانهبرازنده

ی حاصل بین در شهرها، شاعر. واسطه ،پس از آن -این اصل ذات من است  –در دهات، دهاتی 

ینم و بی قشنگی را میست که من به آن خوشم ولی هروقت منظرهین دو نسبت حاصل نسبتیا

 شوم. افتم، دلتنگ میبه یاد تو می

برای آن زود است.  «نیما»ندارد و « ارژنگی»ست. چیزی که هست شهر کوچک قشنگی بارفروش

کند، مخصوصن حالا که مرکباتش رسیده است. من این از سایر جهات نظر مرا به خود جلب می

قین طور یرنگها را خیلی دوست دارم. چند دفعه خواستم یک جعبه از آنها برای تو بفرستم؛ به

از این باز کاغذ ی بعد. زیرا من هنوزها در اینجا خواهم بود و بعد دانستم. دفعهآدرس را نمی

 نویسم. می

 

 

 خداحافظ تو 

 نیما یوشیج
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 ارژنگی عزیزم! 

 

امروز سیزدهم است. سیزدهمین روزی که جمشید، عید گرفت. مثل اینکه بگویند یازدهمین 

 روزی که کلاهش کج بوده.

د. از انساخته و آتیه را بازیچه قرار دادهاین نوع افکار خود را مسخره و طبیعت را نافذالحکم  با

گوییم زنم. چرا به فقرا میی گرما بر سرماست، لبخند میکنم عید غلبهاین فکر ثانوی که فکر می

برد. گلزار برای آنان محبس است. بوی بنفشه کنند دشمن حمله میوزد، خیال مینسیم بهار می

بدهیم خواهند گفت: زنده باد جمشید! به حال خودشان شان کند. نانشان آنها را خفه میدر مشام

 بگذاریم فریاد خواهند زد: مرده باد! 

گویند: مبارک باشد! بدون اینکه قبلن دانسته دانم چه جواب بدهم وقتی که به من میمن نمی

که اگر من بدحال باشم مثل این است که به من بگویند باشند من خوشحالم یا بدحال. در صورتی

 ها و تاملات زندگانی تو به تو مبارک باشد. یتلخ

ها! ست یا دشمنی، یا سفاهتی که به هر دو آلوده شده است؟ صد سال به این سالاین دوستی

ای که به آن دچار هستی، خلاص نشوی. تکلفاتی که برای شخص تعیین یعنی هرگز از ورطه

کند، توقع دارد صورتش من سلام می آید بهچیز است. فلان شیطان میشود، دشوارتر از همهمی

را ببوسم. یا صورتم را نزدیک ببرم تا اینکه مرا ببوسد. این نیز نه معنی عشق است، نه معنی عقل. 

 ه گاو را ب ،کنند. تملقگویند: عید است! در این موقع به دروغ فیل را سوار پروانه میفقط می
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دانم برای کدام شادی. نمی رقصند.در مجالس میزنند و برد. در مطابع چاپ میپابوس رتیل می

 شان پست و شکم تا چند روز معمور. الروح معاصر در این دو کلمه است: روحمعرفت

 ام. فقط در مدتازین بابت من خوشحالم که هنوز در عمرم یک کارت تبریک به کسی ننوشته

ام کارت اسم خود را چاپ نکردهعمرم، چون اسم کارت در میان آمد، باید بگویم دو دفعه بیشتر 

و فقط چند عدد از آنها به مصرف خود رسید و یک دفعه آن هم به جای اسم شخص، چند سطر 

 عبارات مبهم بود. 

و امسال اصلن نه کارت داشتم، نه خودم در خانه ماندم. به تو بگویم کجا بودم و در چه حال و 

 ای تو خواندن مثل یک قصه است. عید من چطور گذشت، یقینن خیلی بهتر از تو و بر

وقتی که عید شد، سحر بود. در آمل بودم، منزل یکی از پسرعموهایم که هشت سال بود او را 

ندیده بودم. تمام روز در بین راه سرما و باران خورده به زحمت از وسط گلها عبور کرده بودیم. 

ن هم خوراک خوب داده بود، خستگی مفرطی به من استیلا داشت. اسفندیاری، صاحبخانه، به م

هم آشامیدنی خوب. بعد با نهایت سنگینی افتاده بودم. تا اینکه صدای مناجات مرا بیدار کرد. 

 خواند. موذن دعای تحویل می

ها هم بی هم دیدم که آملیکردم. به خوببین چه حظی داشت. از آنجا تماشای روح مردم می

گر م شان ورود کندلگذارند کسی به منزگویند از خانه بیرون نرو، نمیبه طفلشان می مقیدند:

 اینکه اول به تجربه دانسته باشند قدمش مبارک است. 

لو از زمزمه بود. وقتی که تاریخ را با خیال خود ممزوج مشهر کوچک مثل محبس پرجمعیتی م

 ی دیوها هستم. کردم در مغارهکردم، خیال میمی

خواست پایش را کوتاه کند. جب عالمی! ارژنگی! اتفاقن برف هم آمده بود. زمستان نمیع

 هایترسیدم، با وجود اینکه جنگلوزید که من از درد میگاهگاهی چنان از شکافِ در بادِ سرد می

شد ها خلوت بود، احساس میاند و درها بسته و کوچهاطراف سرد و ساکت آمل را احاطه کرده

کنند. اند که آهسته و یکجور حرکت میی زمین بعضی موجودات در حال حیاتنقطه در این

 –که چند گنبد روی هم داشت میرقوام مرعشی ی بر خلاف مقبره –ی مخروطی مقابر قدیم قبه

 در مزارع اطراف پراکنده است. 
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ت باقلا و سبزیجا آمدند. در بیابانی که جنگلها آن را احاطه داشتکم به صدا درمیها کمگنجشک

 هایی که از نی ترتیب داده بودند، سبز شده بود. باقلاها گل داده بود. در محصوره

ها در سوخت. بعضی اشکال در انتهای راهنور هنوز میی یک ایوان دهاتی، چراغی کمدر زاویه

 حرکت بودند. 

ترسیدند رفتند. برای اینکه مییها ماطفال دهاتی که اتفاقن بیرون آمده بودند به تعجیل رو به خانه

 های دیو و پری که مادرشان برایشان گفته بودند. ی آنها پر بشود از افسانهخاطره

صبح روز بعد من از مرکز همین خیالات و همین اوضاع عبور کردم. بدون هیچ تغییر و اختلافی 

 زنم. اسب سیاه پسرعمو را داشتم و خیلی خوشحال، مثل اینکه متصل روی هوا پر می

زل بسیار . من«سرتلیک»برای ناهار به منزل یکی دیگر از خویشانم رفتم. در وسط جنگلهای قشنگ 

 رود. اشتند. پشت بامش تخته بود؛ در سر راهی که به بندر میبا صفایی د

آهن کشیده بود. حالیه زنگ در اوایل قرن حاضر، تاجری معروف به طول سه فرسخ در اینجا راه

ی شوسه در سرتاسر ساحل ها را از جاده برداشته بودند. در عوض خطهزده منسوخ شده، آهن

ترین نقاط وطنم مطابق میل من! کنار رفتم. دوردست «دهایز»بود. یکسر از خطه به احداث شده 

را  «ایزده»ماهه بودم در آنجا بزرگ شدم. بهتر این بود ندپیش مادرم. در آنجا که من وقتی چ ،دریا

ست که به پای دریا اسم بگذارند چون از یک جنگل شمشاد احاطه شده. مثل زنجیری «شمشاد»

نند ندارد. در مقابلِ دریا، مثل یک سد است. فصل بهار بسته شده است. در هیچ جای ساحل، ما

 و مادرم و بهجت.  ناکتاشود. خوشا به حال ی بلبل میلانه

شان بامریزد. پشتست که به دریا میاکتیی سی آنها نه در دارد، نه دیوار. در ساحل رودخانهخانه

ت کنند. هروققشان تردد میشان بیابان و جنگل! وحوش تا پشت در اطاعلف است. کاملن مونس

آورند. شوند هیزم میروند به جنگل داخل مینشینند، میخواهند در زیر همین اتاق میهیزم می

بهار از آنها مخفی است، نه زمستان. طبیعت را  در جوارشان گاوشان و مرغشان منزل دارد. نه

ان مرغان چینند، از بالای سرشمی آیند. زیر دستشان بنفشهبینند. متفکر و مستقل و آزاد بار میمی

ز ت که به سیم زیرین ساکنند. صدای پرهاشان در شبهای تاریک مثل این اسدریایی را صید می

فهند در دریا هستند و زندگی آیند میشان بیرون میزنند. وقتی که از اطاقتک میکوچکی، تک

نی ندارند و کسی با آنها دشمنی پرسند، نه از اغتشاش. با کسی دشمکنند. نه از اخبار میمی

 شوند. نشینند، مثل پرندگان گرم میافتد به آفتاب میکند. هروقت آفتاب مینمی
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آمدند و هایی که اسم مرا از دور شنیده بودند به دیدن من میعید من همین پنج روزه بود. دهاتی

یا نوبانی است. تمام عده داری تمام خویشانم در برابر چشم من. شغل اینها یا زراعت یا حشم

شان مقدس. در زیر پاهاشان عظمت بود و پستی نامریی بود. تا عمر دارم منزه، همه سربلند. تمام

 از آنها باید حرف بزنم. 

ام، مدیون آنها خواهم بود. از روی خیرخواهی به هرچه هستم چون از بین آنها به وجود آمده

، همه مثل آنها سربلند و منزه و مقدس خواهید بود. و بدهم آسان زندگی کنید رمردم باید دستو

کاهد، یا بدون ار در زحمت کم است و زحمات بسیار چیزی از منافع مییخواهید دید منافع بس

 دهد. فایده چیزهای موهومی را به شکل منفعت به شما می

د. کننحساس نمیست که دیگران اهای من آمیخته به تالمات و التهابات مبهمیهذا خوشحالیمع

ام به آب بدهم و کنم هرچه نوشتهای از کردار و گفتار خود پشیمانم که گاهی خیال میبه اندازه

 م. ی وطنم را ترک نکنچند گوسفند خریده به چراندن آنها مشغول باشم و مثل پدرانم هرگز گوشه

ن دور باشم. و به خودم دارد تا که از آانگیزاند و آسایش مرا مختل میفقط یک خیال مرا برمی

ست؟ فرض کن از دشمنان خودت و گویم: سفیه. آیا هنوز این خیال در تو باقیدرپی بد میپی

و  نلنیگویم اول شوم. میمردم انتقام کشیدی، پس از آن چه خواهی کرد؟ بیشتر غضبناک می

ی کنم، دوم خودم را و هرکس مثل من، کارگر را ملعبهزنده شود پوست می لنیناتباعش را، اگر 

که روزنامه  2یزدیافکار و خودخواهی خود قرار دهد. هرکس از کار و مزد صحبت کند. مثل یک 

نویسد و وکیل شده است و دستگاه فراهم کرده است و یک تفرشی که قد کوتاه دارد. من چرا می

 را ببینم و از آن دور نباشم؟ ام که فساد اوضاع زنده

در کدام  ر کجا خطی از من در دست مردم است؟فرستم. دبعد  از این من به خودم لعنت می

ام؟ برای چه هنوز زنده زنم؟ان دارم که حرف میچرا زب ؟خاطره شعری از من به جا مانده است

 ی من فکر کند. ممنون نخواهم بود از کسی که درباره

 خوانی! م پیش تو باشم. و بشنوم که در حین ساختن تابلوهای خود آواز میمعهذا میل دار
 

 دوست تو 

 نیما یوشیج 

                                                            
  ( بود. 7031 – 7031فرخی یزدی نماینده مردم یزد در مجلس هفتم ) 9 
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دند باز منتظر بوها که دهانوقت تنهایی را به این خوبی در یک شهر درک نکرده بودم. رشتیهیچ

ها محبتی را ایجاد ی آنهای جدید تهیه کنم و از همه طرف اسم من در خاطرهمن برای آنها پیِس

 آمد، موفق نشدند. کرده بود، متاسفانه باز از حسن پیش

ی من شد. اینک در رشت خیلی منزوی و محروم حوصلگیباعث بی «آیدین»گم شدن کتابم 

ای که دارم و دخترهای او و یک کند مگر زنم و عمهکس در اتاق مرا باز نمیکنم. هیچزندگی می

ی خودم محمد، که اتفاقن در رشت اقامت دارد. فقط یک شب به سینما رفتم و زارع همولایتی

ها برای من کدام از اینرا تماشا کردم، چون هیچروزهای اول ورود نیز قدری مجامع گیلانی 

 شد. سینما هم پول فراوان لازم داشت. تازگی نداشت و سبب اشتغال فکری نمی

با هرکس که دم از وطن و خدمت به  1عارفاخلاقی از من سلب شده است. مثل  اصلن مواظبت

ام که ی ناجوری شدهلهشوم. به مرور زمان چنان وصزند، بدبین هستم و عصبانی میمردم می

 ام؛ام، و از هرخودستایی که کردهام و دانستهام و خواندهشخصن خودم را ننگ دارم از هرچه شنیده

 ت ای نیسی باطنی دارم، جملهنتیجه این شده است که خوب بر اشیا و اصل آنها تسلط و احاطه

                                                            

چنین  «تاریخ تصنیف ساختن من» ، چنانکهن گفتهو بدبینی سخ هایش بارها ازین ناامیدیها و نامهگوید. عارف در نوشتهعارف قزوینی را می 2 

کا یتراشی، حکومت فارس، ریاست تجدید تری شخصی دوایر وکیلهای فایدهشکر خدا را بعد از مشروطه، معنی وطن فهمیده شد ! محل» نویسد: می

 «. زنند...!ها و کوچه و بازارها به سینه میامروزند که سنگ آن را در روزنامه« مقدس»های ها، وطنخان و رامین و امثال این
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بفهمم. هروقت سنین عمر خود را که برای من بگویند و من محتاج باشم تا آخر آن را بشنوم تا 

 آید مدتهاستگذارم، راستی دوست عزیزم، به نظرم میکنم و خود را در محضر اجتماع میفکر می

  شود آنگذارنم. فقط حدت طبع کوهستانی، که میی پیری میجوانی را ترک کرده و در مرحله

ند کتعبیر کنم، به من القا می های وطن دوردستم نیزی راهزنان گردنهگرمیرا به شرارت و خون

 که جوانم. 

ای پیش نیاید، تا بیست سال توانم، اگر حادثهدهد که هنوز میاین القای باطنی به من مژده می

شود، چیزهایی به وجود بیاورم. همان امیدی که حداکثر عمر کنم و برای ملتی که فردا پیدا می

دل و بدبخت ساخته است. هرکس که بیش از دیگران من و تو هر دو را از دو جهت مختلف تنگ

 ی خوددهد مثل این است که به بدبختیی خود خبر میکه از خوشبختیکند، وقتیس میح

پرداخته است. اگر داشتن حس خوب نیز دخیل در سعادت انسانی باشد، سعادت انسانی را به 

 یر کرد. شود باید تعباختلاطی از بدبختی و خوشبختی که مفهوم تعریف جزییات دیگر نیز می

 زندهچرا من که تو را اینقدر دوست دارم که از نگاه کردن به عکس نجیب تو دلاگر از من بپرسی 

شناسی. در رشت چطور محتاج به عذر نیست. تو خوب مرا می ام؛شوم، برای تو کاغذ ننوشتهمی

طور که در تهران، منتها قدری از قیل و قال معابر دور و پای من از بعضی گذرانم؟ همانمی

 . ها نیز آسودههوس

اند. من چون شاعر و بسیار کنجکاو و های انسانترین دشمنترین و مهیبخیال و آرزو محیل

ی خود در زحمت واقعم. خوشبختانه طبیعت های باطنیام، بیشتر از راه مزاحمتبدبین بار آمده

 . مساعدت کرده، کتابی را که گم کرده بودم در تهران مانده است. باید آن را از تهران بخواهم

ود که راجع به خام از آنچه که در یک ماه قبل اتفاق افتاده بنویسم، چوناینکه تا فراموش نکرده

ای اجاره کنم. راهنمای من دری گشتم که خانهظهر می از. و آن این است که یکروز بعد توست

ود. دری بخان است. این ملاقات اتفاق بسیار ناخانه که بیرون آمد دیدم قهرمانرا کوبید. صاحب

یک ساعت با هم آنجا نشستیم. خانم هم تعجب بسیار کرد، حقیقتن نقاشی را در فامیل نجیب تو 

ار ک تابلو کقلم و یمثل یک ارث فنانیافتنی باقی گذاشته است. من مدتها به تماشای تصاویر سیاه

ه خصوصن بخوب کار کرده اما هنوز به ارژنگی نرسیده است. م ی تو پرداختم. گفتمخواهرزاده

ای که در آن سکونت دارم، سابقن خان گفتم این واقعه را باید برای ارژنگی بنویسم. خانهقهرمان

  -ی کوچک توست خان بوده است؛ تمام در و دیوار یادگار خواهرزادهمحل سکونت قهرمان
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ت وشهمین شوق است که بعدها در سرن -رند اطفال برای بقای آثار خودشان واقعن چه شوقی دا

 گذارد. آنها تاثیر می

همدردی نجات بده. ممکن هروقت خواستی مرا از خواندن کاغذ خودت در این تنهایی و بی

آمد طور رییس دارالمعلمات باشد. حسن پیشاست نگذارند ما در رشت بمانیم و زن من همین

 لییک حکم از مرکز رسیده است که به لاهیجان برویم. تا رشت شش فرسخ است ولی خی

شود باصفاست. اوراق هم در آنجا ارزان است. با ماهی سی تومان در آنجا بهترین زندگی را می

 کرد. 

 

 فرستم.از دور به تو و بهزاد کوچولو سلام می

 

 نیما 
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کنم. گذرد، پاکنویس نمیاز تاریخ آن می کاغذ مفصل از رشت برای تو نوشته بودم. چون خیلی

تر گذرانم. ارزاق نسبتن ارزانعمر خود را می «چی کلایه»ی معروف لیه در لاهیجان در محلهحا

ام. یک قران کرایه کرده 12ای را که دو اتاق فوقانی و دو اتاق تحتانی دارد به ماهی است. خانه

مطالعه و تحریر و تماشاهای شاعرانه است با همان  من تاب با خودم همراه دارم. سرگرمیمقدار ک

دانم، منتها مرور زمان مرا باتجربه میچیز را فرع بر تفنن خود اخلاق و عادات غیر منظم سابق همه

ورم، خچیز، خوب میقید. به جای همهحرف ساخته است و نسبت به بعضی چیزها بیو قدری کم

کس جر و بحث ندارم. فهمم. با هیچکنم و میمیآشامم و خوب گردش کرده و فکر خوب می

کدام از اهالی به من عنوان نویسنده یا ام؛ هیچجز یکی دو نفر که اتفاقن من به آنها معرفی شده

دهند. به این ترتیب خیلی آزاد هستم. طبع من خوب روان است. قطعات قشنگ شاعر نمی

 اند که در این شهر بمانم. از هرچهاجبار کرده ام. مثل این است شبیه به یک تبعید شده مراساخته

قدر از اخلاق ای من اینبینم. در هیچ نقطهشوم، اما گاهی نیز خود را محفوظ میاحیانن کسل می

شود که آیا من از بدبختی و تاملات و ام نگرفته است. برای من تردید حاصل میمردم خنده

ی دیگر حیات من وراء این مرحله، در مرحلهخطایای خود اظهار شعف دارم و آیا خطری در 

 شود؟یافت می

ست و از همین جزییات مطالب ارتباط وضعیات با من خیلی موقتی کنم نسبت وهذا خیال میمع

 گویم و افکار من تحت فهمد من در چه حالم، چه میکنم. کسی نمیکلی و اساسی را استقرا می
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 انگیزتوانم از انعکاس بسیار حسرتگذرانم، ولی نمیست. روی هم رفته خوش میچه میزانی

ی طور که فکر و موضوع و مضامین تازهگذشته، مخصوصن راجع به وطنم، دلتنگ نباشم. همان

خوت اعتنایی و نکند، محبت و اندوه و خستگی و بیشعر از مغز من به سرعت و فراوانی عبور می

 به غضب تمام در من همین حال را دارند. آمیخته 

که تو به یاد من نیایی و من آرزو نکنم که در پهلوی من بوده باشی.  ،وقتی نیست، ارژنگی عزیزم!

های بسیار قشنگ طبیعت روبرو هستم، اگرچه مثل مناظر وطنم از من دلربایی جا با منظرهدر این

ع، که های وسیند. اساس زیبایی کاملن به این کوهتوانم بگویم دلربا نیستهذا نمیکند، معنمی

بینم ی خود چیزی نمیاند، تعلق گرفته است جز اینکه در آنها از گذشتههای کهنهمستور از درخت

 کند. و چندان با عادت من، که میل دارم خیلی بیشتر دور از مردم زندگی کنم، مطابقه نمی

، «خان احمد»عی هست، معروف است که آن را وسی بندان بسیاری شهر، آبدر قسمت شرقی

یکی از ملوک و متنفذین بزرگ گیلان قدیم برای تفریح خود ساخته بوده است. و خودش بالای 

ها کرده و به قول مورخین جوییتپه، که امروز جنگل است، قصر داشت! این شخص خیلی جنگ

گاه من اغلب مبول گریخت. گردشو او از ناچاری به اسلا 3او را شکست داد شاه عباسگیلانی، 

ی العاده غروب آفتاب در این ناحیه قشنگ است. به علاوه منظرهبندان است. فوقدر کنار این آب

برازند، ها خیلی به خود میروند جنگلجا باز و دلگشاتر است. وقتی که روی تپه بالا میافق از آن

شود، آنها نیز درک کرده مثل دخترهای مکار میتر که هرقدر انسان به تماشای آنها نزدیکمثل این

محوطه هستم. از پای همین دهند. من همیشه منتظر بهار این ی زیباتر جلوه میخود را به غمازی

رسم که تاریخ مخصوصی دارد. روند. در هر قدم خود به محلی میمعروف می «ورشیخانه»تپه به 

لی حالیه بوده. به ک تر از لاهیجانِقدیم خیلی بزرگ باید خم بشوم و گذشته را بخوانم. لاهیجانِ

 ی مصلی که درجمله تپهشود. منکم محو میی آن کمشهر تغییر کرده و آثار گذشته امروز محلِ

ها و سربازهایی را که کشته هر واقع شده است. در زمان اغتشاش روسشی خارج قسمت شرقی

زنند. های لاهیجی متصل در اطراف دور میشکارچیکردند. جا دفن میشدند آنها را در اینمی

 شوم. عنقریب من هم، اگر یک تفنگ خوب به دست بیاورم، مثل آنها می

                                                            
ز آن حاکم س اپیش گیلان شد و پخان احمد گیلانی پور سلطان حسن کارکیا، آخر سلسله کیاییان گیلان. در دوره شاه تهماسب اول صفوی به جای پدر والی بیه 0 

شاه عباس  در دوره تمام گیلان. بر شاه تهماسب شورید و به دستور شاه به زندان افکنده شد. در دوره شاه محمد خدابنده آزاد گشت و به حکومت بازگشت. و باز

 کوس مخالفت زد و شکست خورد و از گیلان به عثمانی گریخت )فرهنگ دهخدا( 
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ر ی سایها بیش از سکنهکنند. لاهیجیگیرند و مرا دوست خود پیدا میبا من اهالی زود گرم می

 کنند، بعضی از آنها ر میشهرها، ساده و دهاتی هستند. جوانهای متجدد آنها برخلاف این تصو

یابند، ق میکنند بر دیگران توفهرکدام فکل و عینکی تهیه می :عی دارند که بگویند لاهیجی نیستمس

روند از روی وقار و متانت قدم بعد با مامورین دولتی طرح دوستی ریخته با هم به خیابان می

 زنند تا در انظار اشخاص غریب وانمود کنند آنها هم از مامورین دولتی هستند. می

 گاه،گردشنند. این کگاه کوچک را پر میدشاز یک ساعت به غروب جمعیت مختصر شهر گر

رود و از طرف دیگر به لنگرود. مزارع ست که مستقیمن به صحرا و جنگل میبازیخیابان دهنه

ها مجتمعن حرکت اند، از آنجا پیداست. زنهای بیجار واقع شدهی جنگلچای که در دامنه

کلاغ سرگردانند. گاهی دور هم جمع  خواهد غروب کند مثل یک دستهکنند. وقتی آفتاب میمی

شوند، تمام آنها جوراب سفید و کفش راحت جیر دارند. اصلن پیچه زدن مرسوم آنها نیست. می

ها مخصوص به خود ی آنگیرند و خیلی در دلربایی ماهرند. راه رفتن به نوک پنجهنیم لارو می

ث هذا از حیهاشان پیداست. معمرقصند. ولی فقط نگاه فتان چشهاست. مثل این است که میآن

های رشتی نیستند. البته وضع معیشت در عادات و صفات مردم اخلاق ابدن طرف مشابهت با زن

 ها دارند و گمراهی را به حد افراط آنها.دخیل است، آزادی را اندکی این

یا کرده هروزی نیست که من با چیزهای تازه برنخورم. اسباب تفریح را کاملن برای من طبیعت م

ک های کوچکنم. حکایتها صحبت میشوم. مخصوصن وقتی که با لاهیجیتنگ میاست. کم دل

. خندندگویم، میام. برای خودشان هم که احیانن میو مضحک بسیار از عقل و افکار آنها ساخته

ا به هشود، منجمله گاوها را به جای الاغرسوم و آداب منسوخ شده هنوز در بین آنها یافت می

ته خود گف از شعرای قدیم در وصف گاوسواریِ زیر بار کشیدن. اغلب آن قطعه شعری را که یکی

تر است و من با ی این اوضاع با اوضاعی که از این نیز سادهآورم و از مطابقهاست، به خاطر می

شد، برم. همین که روح به قدر استعداد خود برای حظ از اشیا حاضر ام، حظ میآن بزرگ شده

توانسته است آنها را به او بدهد و نه خیلی از چیزهای قشنگ و مفید وجود دارد که نه ثروت می

 تواند آنها را از او سلب کند. ی بضاعت میکمی

اند. اولی یک نفر شکارچی و ملاح موسوم به روشنی. دومی جا با من دوست شدهسه نفر این

ی دارد. سومی کدیور، مدیر مدرسهی خطی فراوان هااکبرزاده مجاهد و تاجر معروفی که کتاب

 ست، میل دارد همیشه چیزهای بکر بنویسد. ست که خیلی در کار خود جدی، جوانی«حقیقت»
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قط برد و فهای آشنایانش میگیرد یکایک به دکاندست مرا می بیندمیشخص اولی هروقت مرا 

 ها ی پذیرایی در این دکانو مایه« کار ما هستنداین آقا هم از رفقای ش»کند: طور معرفی میمرا این

 یچایدرپی است. از چهار سال به این طرف هم یک فنجان چایی معطر لاهیجان و چند سیگار پی

، مخدر دیگر نیز به من بدهد. کشم. فکر و خیال نزدیک بود در بارفروشیو هم سیگار م خورممی

 و متعارف است. این هم از سادگیِ  من مهربانقدر نسبت به کنم این شخص چرا اینتعجب می

که که هرکس بوده باشد. چنانپندارند، ولو اینتر از خودهاشان میها را مهمآنهاست که خارجی

 ی من در نظر او شده است:ی دیگر نیز باعث جلوهعلاوه واقعهر نظر ایرانی. بهیک اروپایی د

ج از کرد، خارای که چشم کار نمیتاریکی در نقطهچند شب قبل با هم به شکار رفته بودیم. در 

سگ اوست. بعد که دانست دست من « دلا»غال تیر انداختم. اول خیال کردم جنگل برای یک ش

جهت این جنایت را کردم. در همین خطا نکرده است خیلی طرف تحسین او واقع شدم. ولی بی

کند؛ صحرا خیلی های اطراف حواسم را پریشان مینویسم، صدای شغالساعت که این سطر را می

خواننده دشمنی دارد خوانند، ببین که هر ها که به صدای بلند مینزدیک است. بیچاره خروس

است، فکر و راهنمایی گاهی  مقدرات انسان و حیات تمام اشیاشر، و ضرر این قبیل ابدی در 

ی ها هستند که براجا یک عده از چینیتواند اسباب آن شر و ضرر را تغییر بدهد. در اینفقط می

ها شلوار گشاد از گذارند. یکی از آناند. شاپوی اروپایی به سر میزراعت چای استخدام شده

ال رو و مهربان هستند، اطفکه خیلی نسبت به مردم خوشپوشد. با وجود اینجنس اطلس سیاه می

کنند. علت این مسخره، همان ها را مسخره میام که آنهای ولگرد را گاهی دیدهو جوان

ر تبیش شود. اشخاص ناجور بایدهاست. ضرر از منفعت متولد میی آنرویی و مهربانیخوش

 وجود بیاورند. جدایی بین خودشان و مردم به

هاست که از هیچ کنی. مدتبسیار مایل بودم بدانم که تو به چه حال در بین مردم زندگی می

گ رنای، من خوشحالم. در رشت، یک تصویر آبطرف خبری ندارم. هرقدر ببینم تو موفق شده

چاپ شده بود. منتظرم باز هم از کارهای  «جاهد» از تو دیدم که روی اعلان تقویم «تخیل»به اسم 

 خیلی زود به کاغذ من جواب بدهی.  .آید، ببینمه گاهی به دست من میتو در مطبوعات جدید ک

 

 دوست بسیار صمیمی تو

 نیما   
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 ارژنگی عزیزم 

 

توانم کنی. من که نمیدانم این را به فراموشی من حمل نمیام میاگر تا کنون به تو کاغذ ننوشته

آید به تو بنویسم. باید منتظر باشم ببینم کاغذ من چه تازگی برای تو خواهد هرچه به قلم درمی

م من قرار ی قشنگی در مقابل چشای به من روکرده یا کدام منظرهی تازهداشت. چه رنج و واقعه

 گرفته است تا آن منظره را برای تو وصف کنم که بدانی من در چه جای باصفایی هستم. 

خبرم و این وضعیت در من ولی حالا این رنج هم تازگی دارد که من خیلی وقت است از تو بی

 ام، باکند. مدتهاست مثل اینکه در وطن اموات منزل گرفتهتاثیر کرده مرا مجبور به نوشتن می

ی قشنگ بحر خزر است، های تالش و از طرف دیگر منظرهوجود اینکه از یک طرف من جنگل

 آید که در محبس گرفتارم. به نظرم می

ی زمین به انتها رسیده. آسمان سرپوشی ی عالم به بهت و سکوت تسلیم شده. فکر و حوصلههمه

 افزا،ین خاموشی و سکوت حیرتکارهای خلقت خود زده و به همه چیز خانه داده است. ابر سیاه

کنم و گذرانم. برای معاش خودم کار میامضا بر آفرینش است. با اعتراف عجیبی عمرم را می

ی آباد به صورت یک جنایت به ثبوت نرسیده ی این قریهشغلی را که به عهده دارم در گوشه

 است. 

حتیاج مرا به این تنگنا انداخت کنم. وقتی که انظر به مناسبتی کاغذم را از همین مطلب پر می

قدری بیگانه بودم که بیگانگی من به خودم هم محسوس بود و هیکل خاکی من به معرض به

 قطار هستم نواتر به حسب شغل همای از خودم بیتماشای من درآمد. از همان وقت دانستم با عده
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توانم، نه برای من و نه برای توانم در عقاید و اخلاق آنها تصرف کنم. بالفرض هم که بکه نمی

ی ی اساسی در آن نیست، بدانم که من به اینجا برای راهنمایی و اثبات کلمهآنها و مردم فایده

 ای دیگر. ای و سرگردانی عدهبینم یعنی محل معیشت عدهکه میام. مدرسه چنانحق نیامده

عیشت و ترقیات مادی خود را جا هستند و برای مدر آستارا هم از آن قبیل اشخاص که در همه

 ی دباغیشد و در کارخانهکنند، بسیار است. البته اگر مسیح هم زنده میبه هر کاری داخل می

ترین شاگردهایی که کارشان حمل و نقل چرم از این طرف به آن طرف شد حتا کوچکاجیر می

ارد: چیزهای نامناسب ست که چون و چرا ندایورزیدند. قاعدهکارخانه است، با او رقابت می

ی مفهوم حقیقتی است که اسم آن دیدن، حرفهای ناحق شنیدن و مردم را منحرف یافتن، همه

 زندگانی است. 

کند مگر از طرف توان تا حدی تاملات وارده را تخفیف داد. انسان، مسخره را درک نمیمی

ر من معلوم شده است که چیزهایی که آنها را به چشم حقارت و مسخره ندیده است. به تجربه ب

توانم خود را به شکست ام. چون من میام باعث آن خود من بودههروقت دچار تالمی باطنی شده

ام که کنم چه عیب دارد. اخیرن به شاگردهای خودم گفتهبیشتر تسلیم نکنم، این کوتاهی فکر می

ی ندارد. باید خود را بلند و بیرون آمدن از آن راه«. امی غلط منزل گرفتهمن در وسط طاء کلمه»

داشت، به این نحو خود را به خارج پرواز داد. یا اینکه در اعماق این محبس چیز نگاهفوق همه

 ام. فرو رفته، از بنیان آن برآمد. به این جهت این پنج شش ماهه را تمامن به سکوت گذرانیده

کنند و از اینکه من ن فرض میاطلاعی مزبانی و بیهمقطارهای من این سکوت مرا علامت بی

گیرم. به این نحو عمر اند. من هم از سکوت خودم درس میسیخ چشم آنها نیستم، خوشحال

بیند، قسمتی از آنها راجع به حیات هایی را که انسان میگذرد. ولی یک چیز هست: این ناحقمی

رد. در این خصوص اعتنایی از آنها بگذتواند به بیجمعیت است. شخص واقف و حساس نمی

ی من این بوده است که آنچه مربوط به جمع است برای جمع گفته شود تا با هم همیشه عقیده

 دست جمع آن را اصلاح کرد. 

دوست عزیزم؛ یک حیات آسوده که دفاع از ناملایمات آن اساسی باشد بهتر از هرگونه حیاتی 

ل آدمی است. در نظر باید گرفت که این تر عمچیز قیمتیگنجد. از همهاست که به تصور ما نمی

 تواند داشته باشد و برای حصول آن فایده به چه چیزهای اساسی باید حیات موقتی چه فایده می
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متوسل شد تا اینکه حفیقتن آن مقدار مختصر حیات را به مصرف خود رسانید. راه صحیح این 

 د. ام، سایر چیزها اتصالن در تغییرناست که من پیش گرفته

ام. لابد سالها فکر و کار و دوری از مردم من حالا مثل سم در عروق این هیات مریض رخنه کرده

بینم، سازد، بدون اثر نیست. هر عیبی را که میهای قرون متوسطه شبیه میکه انسان را به صوفی

 نویسم. کنم و میآیم، فکر میآورم. به خانه میالمقدور به زبان نمیحتی

اگر از این ساعت بدانم که شعر و ادبیات من مفید به حال جمعیت نیست و فقط لفاظی محسوب 

شود، آن را ترک گفته برای خودنمایی داخل بازیگران یک بازیگرخانه شده به جست و خیز می

 شوم. باید منزه شد و قطع علاقه کرد تا به چیزهای منزه و قابل علاقه رسید. مشغول می

قدر شوق ندارم مگر به نوشتن. بیشتر فکرها هم برای من هرقدر اساسی باشند، اینبه هیچ چیز 

نویسم. ای را بفهمم، چیز میخواهم مطلب تازهشوند. هروقت میدر همان موقع نوشتن پیدا می

ام. فکر و خیال از سر و روی من بالا دهد. یک هیات خیالی شدههاتف درونی به من درس می

 روود. می

چیز را باطل شناخته و از ام. همهی چیزها رسیدهچیز را ترک کرده و به همهن خوی، همهبا ای

ام. وضع زندگانی من اگرچه در انظار غمناک ولی باطل به حدی که مقدور من بوده است، گریخته

ربط است که دیگران را در های بیباطن آن در نظر خودم روشن و منزه ازین قیدها و آلودگی

 گذاشته است. مضیقه 

ی حیات علمی و صنعتی است، در آستارا به فراغت خیال و کمال قناعت و عشق به کار، که لازمه

 گذرانم که اوقات حیات من در غیر مورد خود به مصرف نرسد. نوعی می

یک اتاق، چهار صندلی و یک میز، چند جلد کتاب، چند تصویر از اشخاص که با دست خودم 

ام، یک چمدان، یک توده اوراق پریشان، دو سه تا یادداشت به یاه کاغذی زدههای سبه آنها قاب

دیوار، یک زن و یک گربه که همدم من و او  هردو است. این زندگانی است که باید بگویم قابل 

ر تمآبتر و فرنگیخود من است. هرگز ازین وضع شکایت نداشته و نخواهم داشت و از آن کامل

دهم چیز اهمیت نمیام. بعد از سلامتی جسم و روح به هیچم به خود ندیدهرا در حیات پدرم ه

 مگر به عادتی که دارم. سلامتی جسم و روح هم منوط به عادت است. 
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های سرتاپا مستور از درخت است. گاهی به کنار دریا انداز من کوهها چشماز بیرون این درگاه

ه باید بشود و من چه راهی را در پیش دارم و این کنم که چروم و در هوای آزاد فکر میمی

 انگیز من چه بودند؟های غمگذشته

 المللی به اسمافتد. گاهی سهون کلوب بینبه ندرت از مطبوعات جدید چیزی به دست من می

ی تزلزل و شکست اند. دورهفرستد. همه محتاج به هدایت و اغلب قابل رقتزن من مجله می

وصن صنعت. معتقدم که آثار آبرومند، سرسری و غیرمسبوق به ریاضت همه چیز است، مخص

 تواند بوده باشد. نمی

همیشه آرزوی دیدار تو را دارم. تمثال تو را، دوست عزیزم، پیش خودم بالای این میز و چند 

 کنم. ام و با آن خاطرات ایام سابق را تجدید میجلد کتاب به دیوار چسبانیده

 

 نیما یوشیج
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  !ارژنگی عزیزم
 

ه کند. الان کخیلی خوشحالم که در این اولین ساعت صبح این کاغذ به اسم شما عنوان پیدا می

ام که قطعن از محل شما نویسم در محلی واقع شدهام و این صفحه را میدر این بالاخانه نشسته

مند هستم. اطلاعات محرومم در عوض از فواید دیگر بهرهبه مراتب بهتر است. اگر از بعضی 

علاوه این اطلاع دارای منافعی نیست. بهبی لوح وتوان انکار کرد که تماشای افراد سادهنمی

 .اندکدام از این دو تا مرا از فواید خود محروم نگذاشتههیچ .های قشنگ هم دلرباستمنظره

پذیرم. با وجود از آنچه که موقعیت من داراست بهره می الامکانمن هم با نهایت مواظبت حتی

ام و دارای یک قسم افکار اجتماعی و احساساتی هستم و با کینه و اینکه امروز خیلی تغییر کرده

کنم که طبیعت بیش یا کم همیشه انسان را به تماشای اوضاع پرورانم، تصدیق میانتقام آنها را می

ست یعنی مشرقی. اغلب از نوز خیلی بیش از حد لزوم شاعرانهدارد. مغز من هخود دعوت می

 های پر از برف ییلاق از منهای مرتفع کوهستانی تالش و از ورای آن کوهپشت این پنجره جنگل

ی آورم که در تمام این چندین ماه سرماهای بیچاره را به نظر مین دهاتیفورَ .کنددلربایی می

رد گنفر ول گاهی یک. خوانندشاعر ترک و امثال آن را می «جودی»ی زمستان آذربایجان، کتاب مراث

ترین الحان از قفقاز آمده را به من یاد ها، و کهنهآید، مخصوصن شبمیها به صدا دردر کوچه

گیر همهمه برپا کرده به شوق اینکه یکی دو ماهی گرفته است از دریا دهد. گاهی فلان ماهیمی

 ای دارد. خانهور از زیر این پنجره، حواس مرا معطوف به خود میگردد و در حین عببرمی

 باید  .ی این قبیل حوادث روبرو هستمام خیلی به دریا نزدیک است. با همهکه امسال کرایه کرده
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کنم و به دقت به این طشت خوشحال باشم از این زندگانی! گاهی روزهای آفتابی در را باز می

اندازم. مثل آید تا آن را با خود همرنگ کند، نظر میدنیا لاجورد بیرون میخون، که از میان یک 

ی آن برای نوشتن موضوع معینی یادداشت بردارم. همه خود را به من خواهم از منظرهاینکه می

ی پرور همیشه با من بوده و با هیچ قوهدهند که من استفاده کنم ولی این طبیعت خیالنمایش می

نه و مبارزه معدوم نشده است. تازگی ندارد که باعث بر فراموشکاریِ من واقع علمی و حس کی

ی رئوف شود. در میان این همه مناظر که شاید شما الان در دل آرزوی آنها را داشته باشید، قیافه

 شاعر لرمانتفبه توسط این عکس که در بین عکس  شما در نظر من مجسم است. مخصوصن

ام. هروقت که کاریکاتورهای بعضی مطبوعات ترک دیوار نصب کرده به لادبنروس و برادرم 

اتور وقت کاریکآیم که شما هم در این روزنامه یکبینم باز به یاد شما میرا می نصرالدین ملامثل 

ان جوری در میروی و نای تکبین من و شماست و در نتیجه که ،ساختید. البته این دوستیمی

از لحاظ دیگر، نباید زوال بپذیرد و با اختلاف عقاید علمی یا اجتماعی نه  مردم تولید شده است

کدام به هم خللی به اساس آن راه پیدا کند. ساحت دوستی و ساحت عقاید هر دو هنرمند، هیچ

شود یم کدام نباید رعایت کرد. تا وقتی که دوستی ایجابکدام را برای هیچمربوط نیست. هیچ

 .را نگاه داشتباید با کمال درستی آن 

ه من از کوده است. چونام تغییر افکار و احساسات من نبکه تاکنون به شما نامه ننوشتهعلت این

هران، که شما گرفتار آن هستید، نیستم. برای آن هم نبوده است که دوستان بهتر از شما مردم این ت

دیگر نبیند، بلکه علت  که چشم منپیدا کرده باشم و هنر آنها مرا خیره ساخته باشد به طوری

ت ی تابلوهای شماست که به من گفزاریِ فروشندهدیگر داشته و تقصیر اساسن با آن سمسار لاله

 اهمیت لباس من نگاه کرد و به خیال اینکه رقیبکنم به وضع بیاید. گمان میشما به تبریز رفته

طور مرا فریب بدهد و در خرید، یعنی مشتری تابلوهای آن وجود هنرمند هستم، خواست این

سردرگم کند! من هم حقیقتن آن سادگیِ دهاتی را اینجا به خرج دادم و با کمال تاسف از اینکه 

 هران را ترک آن دوست عزیزم دیداری تازه کنم ت بعد از یک سال یک دفعه هم ممکن نشد با

کاغذ نوشتم  4«صوریرمم»ر کرد که به تبریز به آقای وادا کردم، تا اینکه اخیرن احساسات من مرا

 مزات گردد و غو آدرس خواستم. حالا ببینید که قلب من چطور برای پیدا کردن شما گرد بلاد می

                                                            
)موسس « آندره گدار»شناسی و موزه با از تبریز به تهران خوانده شده بود تا در اداره باستان 7031م ارژنگی. گویا در سال میرمصور ارژنگی، برادر بزرگتر رسا 4 

 های فردوسی و سعدی و حافظ( همکاری کند. دانشکده هنرهای زیبا و طراح مقبره
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طبیعت آن را اغفال نکرده است. الان در تعقیب رسیدن جواب تبریز است که این دو سه خط را 

ی ام برای ساختن نقشهها خواندههم به طوری که در روزنامه میرمصورنویسم. شاید خود آقای می

رسیده باشند که از آنجا به شیراز بروند. در هرحال منتظرم هرچه  تهرانی حافظ تاکنون به مقبره

ی آنچه که از زودتر مرا به بوسیدن خط نازنین خودتان موفق کنید. یقین بدارید در میان همه

ی خلوت مرا پیدا کند، کاغذ شما برای من از آن چیزهای خیلی شهآید که در این گواطراف می

 .ستی خود یادگار متمایزیهای سرصفحهاندازیقیمتی و با آن قلم

 

 

 دوست بسیار صمیمی شما

 نیما یوشیج
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 آستارا 

 3133دی  1شب 
 

 ارژنگی عزیزم! 
 

دانم الان در تبریز هستید یا که نمیاول مطلب کسب اطلاع از احوال وضعیت شماست برای این

را طی  «شبلی»ی نه. این کاغذ با امیدی که یأس به همره آن است برای بوسیدن دست شما، گردنه

 برید که دردر همان خانه به سر می« شش کلان»ی کند. شاید الان با بهزاد کوچولو در محلهمی

شود و من تابستان دیدم، ولی قطعن تا این اندازه از این خفگی و خستگی که از تنهایی تولید می

ی کوچک که تعلق به یکی با وجود اینکه یک دختر محصله برید. امسالبه آن دچارم، سهم نمی

ی از دوستان دارد از بارفروش با زندگی ما شرکت کرده است و یک نفر به این واسطه بر خانواده

 ی ما افزوده شده است، تنهایی باز اثرات خود را دارد. دو نفره

کس معاشرت ندارم، به علاوه نظر به موقعیت سرحدی که با اندک در آستارا تقریبن با هیچ

ی کوچک است که به واسطه شود. درحقیقت آستارا یک قصبهمعاشرت و بهانه انسان متهم می

است. با سقوط اهمیت تجارتی خود، از تاریخ تاسیس راه  کاری مردم را خبرچین بار آوردهبی

اند. خودشان اقرار دارند که چشمبضاعت و به این واسطه قدری تنگها بیجلفا، این بندر آن

توانند ببینند فلان آشنا یا همسایه آنها قبا نوکرده است. مذهب ست که نمیایحسدشان به اندازه

ها گذشته، آن لیاقت علمی و آن ی ایناست. از همه رجه بالاتردآنها از این هم یک  و عزاداری

سادگی ذاتی را هم ندارند که انسان بتواند با چند دقیقه صحبت با آنها رفع دلتنگی کند. از اول تا 

ی فشردگی و تنگی معیشت مردم، واسطهآخر این ساحل قشنگ همین عیب را دارد. مکان هم به

 شنا و معاشری ندارند. خاص غریب که هیچ آمخصوصن برای اش غمناک است.

جور جاها درحقیقت باید نایب مناب جغد بود. برای همین است که امسال دور از دریا و در این

 ست که ی من دریگویند در خانهام. از قراری که میی طولانی منزل گرفتهدر انتهای یک خرابه
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شده است. در این ویرانه خواب روز موفقیت در ایام قدیم به پستوی یک دکان آهنگری باز می

 کنم. ی انتقام نگاه میگرفتهبینم  اوضاع را از دور با چشم خونرا می

ی آن پرنده را در دل نداشته باشم؛ عینن مثل جغد. حال ببینید کدام پرنده است که بپرد و من کینه

ه انسان بد چقدر ب ستهمه مربوط به بیرون از تنهایییی و با افکار و احساساتی که که با این تنها

د، از این شدنکنم شعرا و نویسندگان روسیه تزاری هم که به سیبری تبعید میگذرد. گمان نمیمی

 بردند.ها بیش از این رنج میحیث

 که به تهران برود و برگردد. کشدنویسد در این برف و یخ یک ماه طول مییک کاغذ که انسان می

ست که زحمت آن را کنم، این هم یک بلایینویسم و انبار میعلاوه چیزهایی را هم که میبه

ی اجتماعی نداشت، سقوط متحملم. قطعن اگر افکار و احساسات امروز من به این شدت جنبه

 کردم. کردم و به عوالم صوفیانه و درویشی تقرب حاصل میمی

ی من بعد از نوشتن و شکار، تربیت این سگ کوچک و وررفتن با اوست. مشغولیات عمده

شوود. این سگ را از شیرخارگی در تحت نظر روز انس و محبت او در قلب من زیادتر میروزبه

دانید که به زبان روسی یعنی رفیق کوچک. نسبت به ام. میگذاشته« وروژگا»ام. اسم او را گرفته

ی هافتادعلاقه عملی ندارم مگر به این قبیل چیزها. حتا نسبت به حق و حساب عقبچیز هیچ

 ها. ی ناچیز گچی بالای آن مغازهی معارف تبریز. یعنی در آن چندتا بالاخانهخودم در اداره

کنم. انسان وقتی که با دیگران ناجور شد توانید در نظر بگیرید که چه نوع زندگی میخودتان می

ک پایه ترقی حاصل کرد، در حقیقت به یک پایه ناراحتی و نگرانی رسیده است ولی آن و به ی

های قبل کند. امسال نسبت به سالعشق به شکاری که من دارم به مزاج من خیلی کمک می

 عصبانیت من تخفیف کلی یافته است. 

ست که این شود همین مکاتبه ادیگر از مشغولیات من که اغلب در نهایت دلتنگی شروع می

 ام. چندماهه در آن قدری تنبلی کرده

توانست خیلی کمک و سرگرمی واقع شود و نشد! ولی منتظرم که اقلن کاغذنویسی با دوستان می

ها شما تلافی کنید و زودتر مرا از حالات خودتان خبر بدهید که از روی دریا یا از این طرف کوه

 گ این تنهایی خلاص کند. برسد و اقلن تا چند روز گریبان مرا از چن
 

  ارادتمند قدیمی شما

 نیما یوشیج
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 تهران 

 3139اردیبهشت  33
 

 دوست عزیزم ارژنگی! 

  

قول داده بودم که آدرس خود را از تهران یا از اردبیل بنویسم. پیش از آنکه به قولم وفا کنم، به 

ی تهران در صدر کاغذ جا گرفته است. ولی این مسافرت برای من بیند که محلهجای اردبیل می

ق روز در میان گل و برف و توفان و باتلا 8خالی از رنج و زحمت تمام نشد. مقدمتن تا رشت 

بایست رد بشوم های شکسته میهای خطرناک ساحل و پلهای جنگل و از روی رودخانهو بیراهه

های طبیعت را به همراهی دو نفر همراه سگ خودم ی کافی عبوس است و هولناکیبه اندازه

 متزار یا فلان قستماشا کردم، خودم با سورچی ارابه همکار بودم که مرا بتواند از میان فلان برنج

 راه خراب تالش بگذراند. 

ها گمان نکنید که من از این مسافرت خوشحال نیستم و برای من ناگوار است ی اینبا وجود همه

ی ام. در عوض از همهی سرحدی در این فصل بهار دور شدههای قشنگ آن نقطهکه از جنگل

ها و موضوعات مخصوص به سرحدهای شمالی خیال من فارغ است. در عذاب و شکنجه نسبت

. شاید کنمی شخصی مثل رییس معارف فعلی آذربایجان کار میه چرا در حوزهاین فکر نیستم ک

اقامت من هم در تهران خالی از فایده نباشد. قبل از هر استفاده، اولن پنج سال است که من تهران 

ام. این پنج سال معلوم است که تهران هم مثل من عوض شده است. طور که باید ببینم، ندیدهرا آن

شود. با این نقص هم ی لازم تفاوت دیده نمیدر افکار و احساسات مردم به اندازهجز اینکه 

فایده دانست و وضعیت آن را عجیب و غیرطبیعی پنداشت. طبیعی توان یک شهر را به کلی بینمی

 است که تهران امروز باید یک فکر مخصوص به تهران امروز داشته باشد، نه این که مطبوعات 

ک ها ینویسفی خود از زمان دکارت و از قرن هفدهم فرانسه تجاوز نکند و تاریخی فلسدر جنبه

 ی تاریخی را ی زحمات خود مواد اولیهمزه و خنک باشند که در نتیجهمزه یا بیعده نقال خوش
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برای غیرنقال فراهم بیاورند. شعرا و ادبا، که عدد آنها در فرانسه و انگلستان هم در چنین موقع 

اند، این استعداد را به ی اشعار قدیم حاصل کردهن اندازه نبوده است، با ذوقی که از مطالعهبه ای

یمین بشوند یا فردوسی و خیام. و صنف جوان و تازه به کار افتاده آن اضافه کنند که سعدی و ابن

ک نتیجه یا یمشغول باشند به نقب زدن در اعماق گذشته برای به دست آوردن یک موضوع بی

ی فایده. برای اینکه این افکار و احساسات در هیچ طبقه و صنف تصادفی و نتیجهی بینتیجه

ست ی قضایا و وضعیات معین اجتماعیخالص تفکر و فشار فکر خود افراد نیست، بلکه نتیجه

شود. ولی این قسمت قابل توجه است که که با حرف زدن موجود نشده و با حرف معدوم نمی

ری المللی و ترقیات فکلستان در یک چنین موقعیت خود فاقد روابط علمی و بینفرانسه و انگ

امروزه بوده فقط در خود عامل بحران و تحول خود را داشته و با قضایای فکری خارجی ناشی 

توانستند از وضعیت داخلی اند. به این جهت نمیشدهاز وضعیات دیگر به این اندازه مواجه نمی

آن  تر ازوخیز یا در افکار تکاملی خود سریعسب با وضعیت داخلی در جستتجاوز کرده و منا

 دهد. بوده باشند که تاریخ ترقی نشان می

ها هم، اگرچه مانع از پیشرفت فکری به طور دلخواه باشد، تهران را مطلبی که هست این نقیضه

امی ها این همه اسخانهی کتابکند. از پشت شیشهتماشا مید از این غیبت کبرا در نظر من بابع

های زنده که تنها در جز رنگ -فایده و اغلب مضر را خواندن. رنگ به رنگ جدید کتابهای بی

مصنفین و مورخین در کوچه و بازار دیدن بدون اینکه به وجود ایشان  -کنید تابلوهاتان کار می

فنون موجوده اظهار رای ی علوم و ای که در کلیههای آنها وعدهپی ببرند از مقالات و صحبت

 ست! تان مجسم کنید که یک سینمای مجانیکنند محظوظ شدن؛ در خیالمی

یات ی نوع عملبالاخره من هم لنگر ساعت شده، با حرکت نوسانی و تحولی فکر مردم و در نتیجه

روق روم. مثل خون تازه و گرم در عطرف میطرف و آنها، به اینخود آنها، در عین همه گرفتاری

نشینم. حتا به روی دردها و شوم و به هر جا میها از هر جا بلند میجسم مریض. مثل پروانه

ی خودم. هرچه بگویم و بنویسم موقعیت فعلی من در تهران که آن را بر آستارا خاطرات دیرینه

ارد. دقدر موضوع برای چیزنویسی نام، به جز این نیست. هیچ شهر اروپایی یقینن اینترجیح داده

 طور که معدن در ایران سربسته است، وضعیات اخلاقی و حیاتی مردم هم سربسته است. همان

ها، تجدد کند. نهضت خانمشود، هر کس از هر چیز صحبت میهرکس به هر کاری گماشته می

 چیز است. تر از همهها تماشاییآقاها و مقالات منتشره در این خصوص
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میل نیستم که با حاصل جمع حقوق خودم و خانم بسازم و یک سال در تهران بمانم که کاملن بی

به زیر و بم این شهر دست بزنم. بلکه از تماشا به عمل بپردازم و اظهار حیاتی کنم. اما از طرفی 

ی وی تابستان پناه بردن به بعضی کوهستانات سردسیر، یعنی وطنم یوش، آرزهم در این سه ماهه

توانم آن را از سر به در کنم. اگر تا دو ماه دیگر در تهران بمانم و با این دل ملول است که نمی

گرمی هوا بسازم از ناچاری است. باید تکلیف من معین شود که در تهران ماندنی خواهم بود یا 

 به شهرهای دیگر خواهم رفت. 

آمیز ی بلند شکایتاختن یک عریضهها کاری که صورت گرفته است به جریان انددر این خصوص

بنیان جناب وزیر تقدیم شده است. دو دفعه هم از خودم و یک دفعه از است که به آستان آسمان

اند. این است که عجالتن باید سرگردان باشم. مثل سربازانی که خانم توضیحاتی شفاهی خواسته

د پرنلات یک دفعه از جا میشان هستند و در عین همین خیامنصبمنتظر صدای فرمان صاحب

گویم دارد. باید باند. البته این وضعیت هم فکر انسان را ناراحت نگاه میبه خیالی که صداشان زده

 طور که باید باشم، نیستم. من در تهران آن

 یاز میان رفقا چند روز قبل فقط سعید نفیسی را در باغ وزارت معارف دیدم. با همان قیافه

تر، یک انسان باریک و متفکر و خیلی بیش از من مشهور که طاقت کوه بالا ستهشکسته بلکه شک

 نویسد و کمتر از من به مسلک فکری معین داشتن معتقد است. رفتن ندارد، ولی زیاد چیز می

ها چقدر از بعضی جریانات دورم. حال خودتان ملاحظه کنید که در تهران با همه این وصف

 م چقدر با جریانات مخالفم. بالفرض هم که نزدیک باش

در هر صورت اگر چنانچه تا اول تابستان به ییلاق نرفتم باز کاغذ خواهم نوشت. اگر هم چیزی 

چاپ کردم، خواهم فرستاد. مخصوصن خجالت نکشیده از آن دوست عزیزم تمنا خواهم کرد 

سه نفر در ردیف « مشوقین من»یک عکس به امضای خود از روی صورت من که در تابلوی 

 ی اصل تهیه کرده برای من یادگار بفرستند. دیگر جا داده است به اندازه

 یولی اگر به ییلاق رفتم مکاتبه ما با هم قدری به طول خواهد انجامید، و در آنجا در هر منظره

 های کلارزمی از شما یاد خواهم کرد. قشنگ در سر کوه

 

 دوست صمیمی شما: 

 نیما یوشیج  
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 هرانت

 2321مهر  24شب 
 

 ارژنگی عزیزم

 

کردم که به شما هیچ کنید در این مدت من در کجای عالم بودم و چه کار میشاید شما فکر می

ر از اخلاق من و شما، که همیشه سرگرم به کا نام. ولی این هیچ فکر ندارد. اولکاغذ ننوشته

 نبودم. حقیقتن این مدت تابستانی را که گذشت، تهرانمن در  نخودمان هستیم، بعید نیست؛ ثانی

دانم دلتان برای راحتی چیست. جایی بودم که می انیدم. زندگی کردم، فهمیدم معنیخوش گذر

 یِر بود که به جنگل قشنگ و ییلاقی بلند و مشجکند. مدتها منزل من بالای یک تپهآنجا پرواز می

اید. اطراف منزل من پر بود از در کاغذهای من خواندهکرد. اسم این جنگل را نگاه می «کلارزمی»

های طبیعی که از دور و نزدیک در های انگور وحشی. مشرف بود به تکه چمنزرشک و بوته

های سفید های سرد و گوارا که از لای سنگلاخها پهن شده بودند و چشمهجنگل و در سر کوه

های شدند. و پرتگاهکاج زمینی، جاری می های مستور ازجستند. بعد در روی زمینبیرون می

ها دهلیزهایی که شوند. در زیر درختها خراب میآمدند الان در روی درههولناک که به نظر می

رفتند در این کردند و میها از خزه در آنجا سبز شده بودند. سارهای سیاه که فرار میسنگقلوه

خواندند. من همه روزه مرتبن وقتم به هیزم آوردن از کوه برای مطبخ و به شکار دهلیزها می

 نوشتم. آدمهایی که با من خواندم و چیز میگذشت. وقتی که کار نداشتم چیز میحیوانات می

ند کای هم هست که صدای انسان را ضبط میکردند که در دنیا جعبهبودند باور نمیصحبت هم

 خواند. هروقت صدای گرامافون من در خواهد، برای انسان آواز میو در موقعی که انسان می
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هنر در بین آنها بودم، به تعجب شدند. من یک وجودِ خیلی بامع میپیچید، دور من ججنگل می

زدند و لخت شده جلوی آتش گذاشتم، آنها هم نی میکردند. من صفحه میبه من نگاه می

 رقصیدند. می

کنم، یک مرتبه قطع شد. ی طبیعت که من حالا دارم نقل میبالاخره این محل آسایش و جلوه

زمین ناپذیر آن سرکارگرها که از ده ما بیرون رفتند و با حسرت چاره برای تحصیل معاش مثل همه

دانید چقدر آمدم. نمی تهرانوداع گفتند، من هم از منشا خود جدا شده به شهر کثیف  قشنگ را

ها ی این دلتنگیشوند. بار همهکنند، دلتنگ میاهالی کوهپایه وقتی که محل خودشان را ترک می

را متحمل شدم ولی متاسفانه هرچه دوندگی کردم، چون دوندگی من از راهِ رسمی و بدون واسطه 

یک  رِگذرانم. از قرادهند میود و ثمری نبخشید و فعلن با حقوق قلیلی که به بیکارها میبود، س

 توان به آذربایجان مراجعت کرد. ست که نمیخصوصی، دوسیه به طوری خبرِ

خواستم حتمن به آذربایجان بیایم. مقصود من کار کردن بود. هنوز هم بجز در من هم نمی

های فعله خودم را معرفی گر مانعی نیست. من عجالتن به این احمقی دیآذربایجان، در هر نقطه

کنم نه چیز دیگر، به هر قسم کاری هم که کمتر از کار سابقم منفعت نداشته باشد، تن در می

دادند، حقوق یک پیشخدمت بود و به دهم؛ این حقوقی که اسراف در بودجه بوده و به من میمی

پزی و سرایداری را هم قید کرده بودم. حتا تصمیم غل قهوههمین واسطه، در تقاضای خودم ش

ل های من مثکه چشمداشتم برای اینکه طرف توجه واقع شوم، فکل و کراوات بزنم. با وجود این

کنند، عینک به چشم بگذارم. چیز غریبی هم نیست که مردم به این چیزها اهمیت دوربین کار می

ی این چیزهاست ولی کار من با این چیزها یم، شامل همهدهند. این شکل معیشت که ما دارمی

ی روی دکان شد. شاید به مقام معظم مافوق، که عبارت از آن سه چهارتا بالاخانهاصلاح نمی

ی تبریز است، راپورت داده شده باشد که من که نیما یوشیج هستم در حین خیاطی و قصابی

سواد پاره شده است. بند ساعت مبارک آن آدم بیام و سواد، لگد زدهکاری با آن آدم بیکتک

 دهد. ی علوم و صنایع است، چقدر به این مساله اهمیت میدانید مقام معظم، که حامیمی

طور زندگی چه کسل بشوم چه نشوم، من با مشکلی که از این ،دوست عزیز من ،روی هم رفته

 ی دیگران هم در آن دخیل است. اگر به کنم، میل و ارادهخواهم زندگی نمیدانم و میخودم می

 ی مندرساند و فلاسفهدام عنکبوت برای صدی مگس که معنیِ ،صولتبعضی کلمات حکمت

  بلهم. این جملاتخیلی کور و ا ،اعتقاد داشته باشم اندرای تشویق مردم به کار ساختهجانی، ب
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ت ظفر از صبر، نوباجتماعی نیست که انسان کار بکند و به مقصود برسد یا بعد  دارای هیچ معنیِ

 خطرناک و تجملیِ  جملات که ادبیاتِرسد و امثال این خوبی و از بدی بدی می است یا از خوبی

ی خود را تحت فشار و اجبار قدر از روز ازل معتقدم، نه ارادهقدیم را پر کرده است. من نه به مُ

دانم که روح عنوان دارد. چون کاملن آدم این دوره هستم و از راه دیگر خود را خاصیتی می

 بینم. مجبور می

 وقت ازخود آسیابان بودم، سنگ آسیا هیج اگر من به خودیِ »من داشته باشید: این جمله را از 

 . عقاید من راجع به انسان و زندگانی، تقریبن در این جمله جمع است. «افتادکار نمی

 یب و غریب که مثل اسرار زندگانیِ رفتم، در خصوص بعضی خاطرات عجوقعی که به ییلاق میم

کردم به توسط گاه میکردم. قطعن در ییلاق به هر کوه و دره که نمرا فراگرفته بود، فکر می

بایست تجدید بشوند و به من نیش خودشان را بزنند. در این این خاطرات می خاطرات دیگر

داشت از مغزم برای خاموش کردن این قبیل خیالات گرفتم. حقیقتن مثل اینکه یک موقع یک یاد

نفر انسان برای یک نفر انسان دلسوزی بکند و به دست او سلاح برای دفاع بدهد، مغز من به من 

کردم کمک کرد. به این واسطه با نهایت خوشی، چنانکه گفتم، ییلاق را گذرانیدم. گاهی خیال می

 ول ایام کرخ شده است اگر بگویم آن یادداشت این بود که: قلب من در ط

 . «مرد، پر از اسرار و حوادث است زندگیِ»

آید و همیشه دهم و از آن خوشم میبینید که هیچ اهمیت فکری ندارد. اما من به آن اهمیت میمی

من داشته  یِ نرات در این مدت اخیر در زندگاکنم. برای اینکه خیلی اثآن را به خودم تکرار می

 است. 

کنند، انسان هم از شان را علاج میشان زخمطور که سگ و بعضی حیوانات با آب دهانهمین

 آورد. ی خود را به وجود میی محافظت و معالجهوجود خودش در تحت اثرات خارجی وسیله

دارند، ها وقتی که محصول عسل را برمیخورد. دهاتیگویند زنبور عسل از آب دهان خود میمی

ی کوچک، که ماحصل زحمت او را این حشره قسمت عسل را برای خوراک زمستانیِیک 

ی گذارند. هیچ چیز غریبی نیست. همینطور عنکبوت که روی بافتهخوریم، در کندو باقی میمی

وا را قبل از وقت یا وقتی که اغتشاش هکند رود و صید میهانش، بالا میخود، یعنی آب د

ی کار در ضمن مشکل معیشت است. اما ی اینها نتیجهبندد. همهفهمد، تارهایش را محکم میمی

 ی معیشت او همانطور کند و مادهی آن فکر میبرای انسان که در مصارف خود و شکل تهیه
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ایا دارد، قضدهد و منفردن به استعانت خود آن را دریافت نمینیست که طبیعت به دست او می

 ی تسلی خاطر واقع شوند که با آن یک نفر داهاتیِ اینقدر ساده نیست. افکار انسان، هرقدر که مایه

عنی گیرند. به این ممیای را که به آن احتیاج دارد، نجای ماده ،قانع بتواند به آسودگی زندگی کند

 خلاقی نیست. به فرمان یکاو بنابر میل شخصی خود او یا یک نوع تضامن و تمهید ا که زندگیِ 

خیال خود به های ، که با رشته2آلمانی کانتکند. یک فیلسوف فکور مثل مبدا عقلی زندگی نمی

عقلی، که در نظر او عقل  ءشود، در مقابل برق و تلالو همین مبداآویزان می آسمان و عقل و ماورا

کند برای خود شده خیال می ی اخلاقیِد و دست به گردن نظریهمانمادون است، گیج و گم می

تواند با مقداری کار معین و صبر به اندازه و که انسان نمیزندگانی راه پیدا کرده است. درصورتی

د الاحتیاج خوعقل کافی و خلق نیکو در جریان هر شکل معیشت که هست، مقداری معین از مابه

ت علمی، بلکه از روی جریان را به دست بیاورد. بعضی از شعرای قدیم هم نه از روی اطلاعا

 اند. آقایان علمای اخلاق، شعر گفته ر مذمت صبر و عقل و صفات اخلاقیِخود د زندگیِ

م، مجبور به آمیزش با مردم یقینن شما که داخل کارید و بیشتر از من، که داخل در کاری نیست

جور وسایل ه همهآویز شدن باید که چطور با وجود دستاشخاص محروم را مکرر دیده ؛هستید

گذرانند. مثل پیرزنهای فلج همیشه عقلی و اخلاقی و عملی، حیات خود را در عین بیچارگی می

کنند و اگر جوان هستند و برای انجام مقصود خودشان کاملن از روزگار و اشخاص شکایت می

اعث بر عدم برند این تناقض در جد و جهد آنها بوده و خودشان باند، گمان میجد و جهد داشته

زندگی  اند. حیات ما انعکاسی از حیات دیگران است. برای اینکه همه با همشان شدهموفقیت

 کس دقیق بود. کنیم. باید در عیب همهمی

ند خواهد زندگی کخور باید بخندید که با عقل و نصیحت میدرواقع به یک انسان اینقدر فریب

سپارد. خواند و به خاطر میرا به دقت می6 اسمایلزسامویل  و برای این کار مثلن کتاب اخلاقِ

خورم که با کمال اطاعت و امیدواری کار هایی برمیمن خودم در گوشه و کنار این شهر به جوان

 طور کلی هایی که جهالت و عدم اطلاع را بهکنند و اعتمادشان به کار خودشان است. به جوانمی

 

                                                            
منتشر شد از همین « مجله موسیقی»نخستین بخش آن در  7071که در دیماه « احساساتارزش »ی نیما به کانت است. پس از این، نیما در آغاز این نخستین اشاره 5 

 کند که در این نامه بذرش را کاشته است. ای شروع مینقطه

 7035را در سال « نفس اعتماد به»است. علی دشتی کتابی از او با عنوان « Help-Self»ترین اثر او (. شناخته7134 – 7172سامویل اسمایلز نویسنده اسکاتلندی ) 6 

 کند. ی این نامه به آن اشاره میتر در ادامهکنیم نیما همین کتاب را در نظر داشته است و پایینترجمه و منتشره کرده بود. گمان می
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دانند و یقین دارند که با برطرف ساختن جهالت عمومی، مردم می ی نکبتهای زندگیِسبب همه

 شود. آسایش عمومی میسر می

خواند که لابد عرب را می2طنطاوی «العالم و الاممنظام»کرد و انی را دیدم که وکالت میاخیرن جو

را در  رشید یاسمیی مقاله !ی مردم راا درست بکند، یا زندگیخودش ر از روی آن زندگیِ

رفته است. بعد با  داروینو  طوسی، غزالیراجع به تربیت خواندم که به جلد  «ایران»ی روزنامه

نیست، انسان را خادم خالصن مخلصن  غزالی یک فکر مصرفی، که خطر آن کمتر از فاتالیزمِ

ر چند د  «ایران»ی کند. خود روزنامهطبیعت قرار داده و در نتیجه به اخلاق و تربیت بازگشت می

اخلاقی را برای اظهار اطلاع، سرمقاله  روز قبل اساسن موضوع یک کتاب کلاسیک خیلی قدیمی

که من او را قشنگ و حسابی معرفی نکنم که چطور  ایرانبرید در . از که اسم میقرار داده بود

و به ای سم است و چطور گذشته از حیث اینکه فکر ی او برای جمعیت به منزلهعقیده و سلیقه

کند، ذوق و استعدادی را که در چیزنویسی دارد در تعقیب همین سند و اساس معین تکیه نمی

خورد. در هر صنف و طبقه، ها برمیدهد. همیشه انسان به این درماندگیقبیل مسایل به هدر می

رین متفکی آن ی خود در تحت نفوذ فکریی اینها به اندازهبیند همهسواد، میچه باسواد و چه بی

های آتیه های پیش از خود یا از زمان خود گرفته و به دورهجانی هستند که افکار خود را از دوره

اند. در هر صورت زمان حاضر هم همین فکرها را علاوه بر فکر کار و کوشش فردی باید به داده

کنند از خیال میترین آنها دانند زندگانی از چه راه و از چه قرار است و سادهآنها بدهد. نمی

عالمی مجرد و غیر از این عالم به زمین افتاده و با افکاری که آنها هم مجرد و بلاارتباط با این 

منزل و لوازم شب این مسکن و پوشاک و خوراک موقتیِ اند باید به آسمان بالا بروند وعالم

رغ از تاثیرات منزل آنهاست. یک چنین انسان مصنوعی و محصول خیال و علم خالص و فاشب

همه  ت داد و اینی طبیعجمعی، که بالاخره خادم طبیعت است و به او باید ترتیبی مطابق اجازه

ها را باید در مغز خود انبار کند و خود را مثل سعدیها و سامویل اسمایلزدستورات اخلاقی 

 ر برایست. چطودانم چطور انسانیکتابخانه برای چند صباح زندگانی حرکت بدهد، من نمی

 ی انسانها اینطور انسان شدن میسر است! همه

                                                            
 7107در دو مجلد در سال « و المم نظام العالم»کتاب «. الجواهر فی التفسیر القرآن الکریم»( از علمای مصر صاحب کتاب 7143 - 7113شیخ طنطاوی جوهری ) 1 

نامزد جایزه نوبل شد ولی پیش از آنکه به آن دست یابد دیده از جهان  7101میلادی در بیروت چاپ شده در فلسفه و تطبیق اسلام و مدرنیسم است. طنطاوی در سال 

 فروبست. 
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این انسان همه نور قدسی، همه روح، همه اخلاق پاکیزه چرا به تجرد خود اکتفا نکرده و در ضمن 

 ازد؟ پرداقتصادی خود می ت غیرمرئی به اصلاح وضعیت داخلیِ ی مشغولیات معنوی و عملیاهمه

بینیم قضیه برخلاف تصورات کنیم، میدمان نگاه میخو ی زندگانیِقتی که به جریان مادیو

و امثال اینها را داراست، هیچ  «اعتماد به نفس»یا  «رهبر جوانان»هاست. کتابی که عنوان عضیب

 که با قوانین تفکر مادیِ هم وقتیی اجتماعی ندارد. موفقیت یک دسته اشخاص تاریخی معنی

وقت گذاریم، همهپیش چشم میی اقتصادی را بارزهشود، تاریخ یعنی جریان مامروزی تجزیه می

 . 8ی خود بوده استمربوط به قضایای کلی و جمعیتی دوره

دار و نصیحت و دلجویی و دستورات اخلاقی اگر من صدهزارتا از آنها را با عبارات آب و تاب

گیر علیل و زمین. این احتیاجات، ما را 9شوندبه نظم و نثر بنویسم، خوراک و پوشاک و مسکن نمی

ی زحمت دیگران که صبور و ساعی هستند در بین نباشد، یا امیری کنند. اگر نان مفت و نتیجهمی

یا وزیری در مقابل یک مدیحه دهان ما را از جواهر پر نکند، عارف و فیلسوف خطرناک خیالی 

ه چون عاقبت ل اینکاتوانیم بشویم تا به آنها دستور سعی و صبر بدهیم. یا به خیمآب نمیو صوفی

ست به خواب یا مستی بگذرانیم، چنانکه یک شاعر معروف نیشابوری در قرن پنجم کار دنیا فنا

ی هجری گذرانید. دستورات اخلاقی که تشویق به کار یا تحریک به صبر و امثال آن است در جنبه

از  تیجه یکی هستند.اند، درنی دیگر خود همه از این رویه تفکراتعقلی و تصوفی و در هر جنبه

کند، اما قادرند که یک نفر انسان ساده را سرگردان و معطل های چرخ اجتماع کم نمیسنگینی

دارند که از خواص زمان ما هستند. از شکل معیشت به وجود آمده در نگاه بدارند و ثابت می

و زمان،  میرندیی تاریخی با شکل معیشت ما می ترقی صنایع و بحران اقتصادی و مبارزهنتیجه

 مدفن آنهاست. 

ای او توان پیش پوقتی که انسان و زمان که منسوب به اوست در تغییر است، راه معین عقلی نمی

گذراند تقصیر از خود اوست، ولی اینکه دچار گذاشت. نباید گفت: اگر یک نفر در نکبت می

ی و افراط در آن، درنتیجهی دایمی باشد، خود میل به مسکرات عوارض عصبی و مبتلا به مستی

 ها، باید شود. برای بستن در میخانههای تنگدست دیده میشکل معیشت ماست. بیشتر در خانواده

                                                            
 «(.های همسایهحرف»و « ارزش احساسات»)ن.ک به های دیگر نیما تکرار شده ها و نوشتهجا در نامهمشابه این مضمون جابه 1 

مناسبت نیست (، بی25ح.ه «)زیر گوش شما آن شب در آن مجلس گفته بودم من میرزا فتحعلی آخوندزاده دربندی هستم.»نویسد های همسایه میحرف یینیما جا 1 

اگر نصایح و مواعظ  »نویسد: می چنین «فن کریتکا»جا پیش کشیده. آخوندزاده در از آخوندزاده پیرامون همین مطلب درباره نصیحت و اخلاق که نیما این یادی

  «باشند؟مینصایح او نالله وعظ و نصیحت است، پس چرا اهل ایران در مدت ششسد سال، هرگز ملتفت مواعظ و شد، گلستان و بوستان شیخ سعدی رحمتموثر می
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های که باقی ی میخانهها را باز کرد و به اشخاص کار داد و باز برای کاستن از عدهدر کارخانه

  مانده است باید دید آیا در شکل معیشت ما نقصی هست یا نه.

ست که همیشه با ضد دیگر مواجه پذیرد. ضدیدرواقع انسان جریان و حرکت دایمی مادی را می

 است. در دنیا هیچ حادثه و ضدی هم وجود ندارد که عاری از ماده بوده باشد. 

کنم تا ببینم که ممکن ی دیگر هم اقدام میالان من دارم راجع به گذران معاش خود یک دفعه

سوادها کاری از پیش ببرم. تصور کنید به هزارها اشخاص و مه باسوادها و بیاست در بین این ه

است. برای  خوریم که حتا خیال آنها هم در ذهن من نگذشتهچیزهای برخلاف میل خود برمی

خود دارای افکار و عقایدی نیست  طور به خودیِرود. همینپیش نمی خود اینکه انسان به خودیِ 

و عقاید خود  ی افکارتعلق بگیرد. ولی نسبت به تاریخ، ممکن است به واسطهتا اینکه عیبی بر او 

 نویسم که در پیشاید میمعیوب قلمداد بشود. من این مطلب را مخصوصن به شما که دوست من

 روند. ها به کار میشما بماند، برای روزی که گذشته

ها ی این همشهریتر از من در بین همهبینم، و شما متجدداگر من بهتر از شما نقاشی در ایران نمی

ای ست. ولی اگر در مقابل خود مردم را موظف به وظیفهنداشته باشید، این نوع قضاوت ما سراغ

 ایم، این از خودپسندیِ ه آن درجه شهرت که لازم بوده است نرسیدهبدانیم و فکر کنیم چرا ب

ست. چه چیز باعث ا بلندپروازیماست. در یک مملکت فقیر از حیث علم و صنعت، این آرزوه

لاق اخ ی غیرمرئیِنظر گرفته، و با قوه این خودپسندی شده است که علمای اخلاق آن را عیب در

خواهند آن را زایل کنند؟ شکل معیشت و در نتیجه منطق احتیاجات ما که ما را مثل موم نرم می

ست که حسود و جسور و خودپسند دهد و لازم اتر جلوه میکند و در موقع خود از آهن سختمی

 باشم. 

ی مشترک در نظر بگیریم و انسان را جزیی ی اشیا را تحت تاثیر و رابطهگر همهت اهمین عل

خارج از طبیعت و طبیعت را کلی مجرد موثر در او ندانیم، در این اشخاص هم که سنگ میان راه 

دار نشستند و خوراکشان از عنوان ارد. به محض اینکه روی یک صندلیِمن و شما هستند، تاثیر د

تشمام شوند. برای اینکه باید مسخ بشوند. بویی اسنان معمولی به برنج پخته تبدیل یافت، مسخ می

دانند از کجاست؛ برای اینکه نباید هم بدانند. باید اشخاص را عامل و کنند که خودشان نمیمی

 اد که در وضعیت موثرند. مولود وضعیت در نظر گرفت و این نسبت را به آنها د
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سخ شده بود. مثل موشی طور مشخصی را که چند روز قبل برای کار خودم ملاقات کردم، همین

 کردند. او هم وقتی که زد. مردم همه به او تعظیم و تکریم میدارش چرت میدسته روی صندلیِ 

ملاقات این جانور، که دید. برای مآب میسرش روی یک مشت کاغذ بود، خوابِ آقایی جلالت

 هران آمده بودم تا چند روز قبلسه بوده است، من از موقعی که به تسابقن در تبریز مدیر یک مدر

ها نشسته بودم، نزدیک بود که پیشخدمت بشوم. که پشت درها با پیشخدمتزحمت کشیده بس

او قفل نبود،  که درِ اطاق رویبالاخره مثل دزدها کشیک کشیده و در غیاب پیشخدمت، وقتی

 گاه آقایی و جلالت او وارد شدم. یواش پیش رفتم و از لای در به مخفییواش

ز او کند و اهزاربار بگویید لعنت به آب و نان که انسان را با انواع و اقسام این جانورها روبرو می

م مجرده آورد. و از آب و نان تبرئه جسته، به عوالدر حین عمل، آرتیست و محتال به وجود می

گوید سروکار من د، چه فایده دارد. انسانی که می، تقرب بجویکه وجود ندارد مگر در مصایب ما

زند. همین آب و نان است که انسان پرمدعا را به ست، اول خودش را گول میبا عوالم روحانی

گشت دهد. پس از اتمامِ افکار و زحمات به همین آب و نان است که بازوجود آورده، رشد می

 کند. می

قیدتر نسبت به بعضی تجملات و ترقیات بین آشنایان و دوستانمان سراغ ندارید. دیگر از من بی

روح من مثل پرندگان هوای آزادست،  نفیسیی آزادیِ خود، که به قول ببینید که من هم با همه

دانم یولی من نمید که مثل من سرگردان نیستید. اباز گرفتار هستم. اقلن شما از این حیث راحت

ی معین و معلوم باید پای برجا باشم. اقلن در بستر استراحت، با این قناعت طبعی در کدام نقطه

 که دارم، به کارهای خودم بپردازم. 

گذشت! امروز از یک ی من از وسط مزارع جو و یونجه و گندم مییک ماه قبل راهرو خانه

 کنند؛آلود نشسته با هم نزاع میلک نهر آب متعفن و گها متصل در آنجا کنار یی تنگ که زنکوچه

 ترین محلات. آن هم در ارزان

که به شهر دست داشته باشم، به دهات اگر این مقدار ممر معاش هم قطع شود، ناچارم برای این

که اطراف شهر مثل تجریش و دربند، که خانه در آنجاها نسبتن ارزان است، پناه ببرم. درصورتی

 در عمارتش چند اطاق را مفروش خالی گذاشته. دیگری 

بدون نظم با دیگران. ولی در هرحال من در انتظار دریافت  گویند: معنیِ زندگیِ این وضعیت را می

 رسد. ام کاغذ شما به من میخط آن دوست عزیز خودم هستم. به همین آدرس که نوشتهدست
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کنم با وجه ضمیمه یک عکاس قابل را پیدا کرده و از صورت من که به قلم خودتان است تمنا می

 ی اصل برای من بفرستید. یک قطعه عکس به اندازه

 

 

 دوست صمیمی شما: 

 نیما یوشیج          

 

 الله خان جهانگیر. آدرس: تهران، خیابان منیریه. کوچه سیروس. منزل میرزا ذبیح
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 ]سیزدهم[

 

 

 تهران 

 3131فروردین  98
 

 دوست عزیز من 

 

کنارها مرا پیدا کرد که مکتوب شما بعد از شش ماه تاخیر باز به سروقت من آمد. در این گوشه

شدم اگر در موقع آمدن شما به تهران در تهران وقتی من بشود. خیلی خوشحال میباعث خوش

مسال. اماند برای پاییز همین ام. ارتباط ما میبودم، ولی متاسفانه در این موقع من به ییلاق رفتهمی

وقت برای من تهیه خواهید کرد. مراد از عکس به عکسی را هم که خواسته بودم لابد در آن

اید عکس برداشته شود. همان ی صورت تابلویی که از من ساختهی اصل این بود که اندازهاندازه

 هاست. برای ارسال آن عکس ب« علی صادقی»، «سعید نفیسی»، «هشترودی»که جزو سه نفر دیگر 

آباد رجوع کنید. یا به آدرس دیگر ی حسنتوانید به آدرس دایی من در خیابان پاریس محلهمن می

ر ی نگاتیف آن هم ضمیمه باشد بهتکه خودتان صلاح بدانید و بعدها به من بنویسید. اگر شیشه

 توانم متعدد چاپ کنم. است، خودم از روی آن می

پسندم. مندم و علت دارد، پوز این صورت را خیلی میدر هر حال من به این صورت خیلی علاقه

ی یادگار از آن موقع سن است، هم به قلم شماست، هم بعضی خاطرات برای من هم به منزله

 «عارف»کردیم و کند. یاد آن روزهایی که در آن بالاخانه با هم صحبت میدوستان را تجدید می

ها اغلب یک خیابان دور و دراز نشست که از او مجسمه بسازید و شبحوصلگی میل بیبا کما

 کردیم! شد با هم طی میرا که به یک میخانه منتهی می

نند زچیزها که چنگی به دل و به خاطرات من می ها وحالا من خودم را خیلی به این قبیل گذشته

 ی قابل تماشا که خالی از تجربه و پند نیست الحقیقه گذشته هم یک مجموعهدارم. فیمشغول می
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ها و چه از حیث سایر چیزها. حالا من برای من تهیه کرده است. چه از حیث همین گونه عکس

ی ابتلایات اجتماعی که یک نفر . در میان همهکنمبندی میدارم از جزییات این مجموعه دوسیه

ی هکرددهد تا مرید خودفراموشکند، دیگری را فریب میی فلان زن میرا مثلن اسیر و دلباخته

گویند، پول دفن کند. من به ابتلایاتی دچارم که گویا هایی که میپول واقع شود و مثل موش

ن علاقه به یک رشته زحمات متوالی که برای ام. مثلمخصوصن هریک از آنها را انتخاب کرده

پردازم و به چیزهایی که به قلب من ی معینی مفید باشد. جز این که همان به کار خودم میطبقه

 «مجله دنیا»ی همفکر خود مثل گویند: تکان بخور. در تهران حتا در جریان فکری یک مجلهمی

های غریب یا جاسوس که در یک شهر هستند، ام که شرکت داشته باشم. شبیه به آدمهم نخواسته

های بینوا و چیزهای پوچ را گذارم و این قیافهجا را بلدم اما مثل اینکه تازه هر جا پا میهمه

 م. ام و فقط در نظر داشته باشبینم چنان پندارم که ندیدهشنوم و باید هرچه را که میبینم و میمی

کند و یک حساسیت مخصوص به مند میهای خود علاقهاین وضعیت، انسان را نسبت به گذشته

توانید چیزی دهد. از خیلی جهات حالات من و شما به هم شبیه است، نه شما میانسان می

ما توانم به شبنویسید که اسباب جلب خاطر من شده بگویم کاش در تبریز بودم و نه من می

خواهم کاغذ را طولانی کرده باشم فقط یبنویسم که شما بگویید کاش من در تهران بودم. چون نم

 کنم. ی خود را دوباره تجدید میسلام دوستانه

 

 

 دوست صمیمی شما 

 نیما یوشیج 
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 ]چهارده[

 

 

 تهران 

 3134ماه دی 98
 

 ارژنگی عزیزم! 

 

ها رسید. خیلی ممنون شدم. اما نتوانستم جواب بدهم. در تمام این مدت مشغول معالجه قلمسیاه

سگم )ویگی( بودم. متاسفانه این موجود باوفا هم از دست رفت. یک دلتنگی دیگر اضافه شد که 

 ریال در عصر ترقی به دلخوشی زندگی کند!  323انسان بتواند با ماهی 

ایده فتکه مثل چیزهای مندرس و بیقع حاصل زندگانی کج و معوج را تکهدر تمام این مدت در وا

ی مناسب با آب و نان افتد، بفروشم برای اینکه یک مبادلهگرد میهای دورهکه به دست یهودی

به عمل آمده باشد. ماندن در تهران بعد از گم شدن سگ اساسن علتش همین مبالغی مقروض 

اند باقی پسند! دو ماه از ترس بریدهآبم بد نیست. تا بخواهید دیوانهشدن بود، در عوض کار نان و 

ماند برای هر وقت که دنب شتر به زمین برسد. از اقیانوس مغربی گاوی بیرون بیاید که هم می

چنگال اژدها داشته باشد و شاخ گوزن. عجالتن من از آن گاو و از آن اژدها و شتر و گوزن 

 ترم. معنیبی

فتاب ی من نه از آطور اسیر هستم استفادهی این تهران کثیف اینزگار است که در گوشهپنج ماه آ

وقت رنگ آفتاب را است نه از زمین. در یک اتاق کوچک مرطوب مثل دزدها منزل دارم که هیچ

های دیوارش به زمین بریزد. حتا گاهی هم فکر روز ندیده است و از رطوبت نزدیک است گچ

های من در اطراف من هستند و گاهی از زندگی نم. فقط خوشحالم که کتابکآسایش را نمی

قدر اخلاقی و از روی آرامی انجام نگیرد. دزدم برای اینکه به کار خود من هم بخورد و اینمی

 ولی نه برای یک دینار فایده؛ این شوق نوشتن، تمایل دایمی و هر طول و عرض فکر به هر 
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کند. یک فنجان آب صاف نباید از گلوی این انسان پرمدعا معنی می عنوان، جنون را برای من

 گوید که من نمکم. شود میجا گل سفید داخل غذا میپایین برود. حکم حاکم این است. همه

کردم. یک جفت چارق و ها اگر مانعی نبود، این زنجیر پوسیده را پاره میی اینبا وصف همه

اند به آسمان و از ها که سرکشیدهبود آن طرف کوه یک چوب دست مخلص شما را رسانده

غاری »ست. یا اقلن در جوار شما منزل داشتم، در وسطش یک خط باریک آب روشن جاری

صدا بودم که در راهروی ی دیگر دارای یک اتاق خلوت و بییا در محله« ششگلان»، «کورپوسی

کشیدم. از هوا و آفتاب، وقت نفسی میآنشدند، آن کلاه و بارانی من ساکت به دیوار آویزان می

فهمیدم که یک نفر دیگر را اسیر کردم. میکدام مالک ندارند، با فراغت خاطر استفاده میکه هیچ

در  هاجور آلودگی دارند و هفتهام. ولی عجالتن باید برزخ را بگذرانم مثل کسانی که همهنکرده

ه بین هستی و نیستی یک لغزش است. یعنی من ب کنند.میخ طلاشان فکر میخصوص پالتو یا گل

کند، مالد و از شعاع غروب قصر درست میامید آن چیزهای خیالی که تن انسان را به تن ستاره می

 کنم. شاید هنوز هم دارم در تهران تجسس می

ی هام، یک نقشام. کارد و تفنگم را فراموش کردهپرور و خیلی لش شدهراجع به خودم: مهمل و تن

 پریشان در زیر یک چشم من است. 

خواهد بیدار بشوم. شوم، در حالی که دلم نمیهای سنگین بیدار میهر روز صبح از میان خواب

 زنم به رقص خورشید، در خصوص روشنایی خورشید هم شک دارم. از دور دست می

ان تی خود انسهای دنیا گاهی از زشراست است که شما هم راحت نیستید. چیزی که هست زشتی

ها کنید. حال اگر چشمشوند. شما باز بعضی کارهای نمایان میگر میتر جلوهمایه گرفته، زشت

تشخیص ندهند، انسان سعی و زحمت خودش را به انتها رسانده است و پیش خودش خجل 

الهویه  و فراری ها، مقصرین و اشخاص مجهولنیست. اما زندگی راهبانه، زندگی مثل صوفی

تر و مختصرتر است. این زندگی از روی تکبر بالا قرارگرفته که در یدش از این هم مخفیام

ها را کوتاه نگاه بین دردهاست. دردهای انسان را بزرگ کرده و دستکند، ذرهها نگاه میگودال

کوب شده، مثل مجسمه، گرفتارترین وقت که سربار هم داشته باشد. انسان میخدارد. وای بر آنمی

ها کند. از این جهت شما دچار آن نگرانیکوب میهاست. دیگران را هم با خودش میخانسان

طور در تاملاتی هم که نیستید که من به آن دچارم و من هم خوشحالم به خوشحالی شما. همین

 برای شما باشد مرا شریک خواهید دانست. 
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ر خواستم دهای مدید گذشته بود. هنوز پاییز نشده بود. من در شمیران منزل داشتم که میمدت

خصوص آن واقعه به شما تسلیت بنویسم. امیدوارم که تا حال رفع کسالت شده باشد و در 

ترین اوقات ما بکنید که در این یاد از ناراحت« ششگلان»ترین اوقات خودتان در تبریز، در راحت

کنده هستم شاید بتوانم برای آتلیه وسایل تهران اسیر هستیم. چون من خیلی از تهران دلشهر 

 ها را فراهم کنم. مسافرت به آن طرف

 

 

 دوست صمیمی شما 

 نیما یوشیج 
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 6331فروردین  61

 

  نقاشباشی عزیز

 

 
ای به زبان نخواهم راند که دوستی کاغذ و هدایای شما رسید. ولی بعد از این همه مدت کلمه

م افزایید. مردتان میشما با من، مخارج برداشته است یا در ولایت غربت به ارقام مخارج زندگی

شوند که اگر از طرفی کارشکنی دیگران را کشیده، هزار ماشاالله، در کارشان استاد میزحمت

 ی منهای جوان را به چنگ آورده، گول بزنند. دربارهکنند از طرفی دیگر نقاشباشیتحمل می

 کنید. ی خودتان عمل میاید و به وظیفهشما هم گول خورده تصوراتی کرده

اید که نه تنها فکر کنم در آن بلاد این قبیل را به این جهت برای من فرستاده 1کوکتواما اشعار 

دارد، بلکه برای اینکه با خواندن آن شاید مرا به سر شعرها جنجال به راه نیانداخته کناره برنمی

حال و کار کردن بیاورید. متاسفانه دوست جوان من، مدتهاست که من خواب چنان حالی را 

آموزی که بود پرید و در هر وقت هم که بازگشت کند رموک است. خود رغ دستبینم. آن ممی

گاهی  ام؛ اگرمن هستم که باید بدانم چظور باید با او معامله داشته باشم. چون الفبا را تمام کرده

                                                            
 1 Jean Cocteau .شاعر، نویسنده، فیلمساز فرانسوی  
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ها ها بگذرم برای این است که صدای تکرار صوت الفبا را از زبان بچهخانهاز جلوی در مکتب

سته ی شنویسم. حسابم را با کار و زندگخوانم، متقابلن کم هم میکه زبان نمیحالیبشنوم. در 

کنم، و از دیرسال است که این فکر نقش ضمیر من شده است، که زیاد ام. فکر میرفته کرده

 یخواندن و دیدن چندان ربطی به زیاد فهمیدن و خوب کار کردن ندارد. الفاظ و اشکال در دایره

ی جوانی است باید به ی دماغی، که مخصوص دورهند. آدم با صرف اندکی قوهتنگی محدود

اند، های درست و دروغ که گوش او را پر کردههای دیگران پی ببرد، و به همپای حرفتجربه

 آید. به این معنا که با حالها میکند. اما بعدها با دلش سراغ آن یافتهچیزهایی از روی آنها پیدا می

که چه بسا  ،های خودگیرد. به یافتههایی صورت داده دوباره نوبت میخودش معامله و روزگار

تر از زهر برد. چون این جام باید مالامالاز آنها روگردان شده بوده است، با چشم دلش نظر می

گذارد. مثل اینکه یکسره وجودش را هوا برداشته زبان باشد تمام وجود او دست به کار یافتن می

کنند. خرج و دخل این ه است، گوشت و پوست این حیوان بردبار و باربردار هم حس میگرفت

ها و چیزها آماده شده است در این وقت با موجودهای جور تلخیموجود نازنین که برای درک همه

ای که جود است، به اندازهشود. در این سن و سال این حد بلوغ این وجود ذیدیگر سوا می

د، ی او دریابنداشته است. ولی اصرار در اینکه دیگران هم بدون استثنا به اندازهتوفیق آن را 

گذارد. زیرا او ی فهم و درایتش چاشنی میست که درواقع با آن به روی اندازهحماقت عجیبی

مثل چگونه کار کردن او حساب ی تام و تمام زندگی خود قرار گرفته است. کار نکردن او هم مزه

  دیگر دارد.

اما دلیل این همه درجات درک و تمیز و توفیقی که در دنبال دارد خود دوست گرامی و اجل 

قدر با فهم و تمیز تان نگیرد. چشم حسود کور. الی حد ماشاالله اینشماست. از دلیل من خنده

های شما مبادرت ام که بعد از طول مدت چندین ماه پاییز و زمستان و بهار حالا به جواب نامهشده

که شاید شما را نسبت به خودم به شک انداخته باشم و در خصوص من فکرهایی کنم، به طوریمی

هوشی هم به سراغ آدم  یاد و که آدم پا به سن گذاشت، بی: همین اما علت داردکرده باشید. 

ام. یکایک خواص خود را به حوصله شدهآید. علاوه بر این من زیادتر از پیشترها پکر و بیمی

ست که آدم از دور گوش به زنگ کاروان حال رنجیایکنم. علیروز به روز با هم تکمیل می

لاص کرده باشند. زیرا خواهم از من بپرسند چرا و دلیل بیاورند که مرا از خود من خباشد و نمی

برم که در فکر چگونگی حال و حواس و راه خلاص خود باشم. به همین اندازه من رنج می

 ها و جلایدانم که در نظر من بسیار چیزها کهنه شده )مثل دشمنی سگها و گرگها با هم( جلوهمی
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کنم به هر اندازه که اند. حال آنکه در نظر دیگران تازه است. فکر میخود را در پس پرده گذاشته

را شود که چترند و گاهی اعصاب ما تحریک میخبرتر باشیم، چیزهای تازه در نظر ما تازهما بی

ند های کهن بیشتر شباهت داراند. در این زمینه خیلی حرفها و قضاوتها به افسانهاینطور تازه شده

نیست که در این موقع سن و  جهتخورند. بیکه بعضی از آنها دلفریب هستند ولی به کار نمی

ام گیرند، خندهآیند و متصل نشانی میای جوان که از راه من میسال من از شور و تلاش عده

کنم. هرچند که در مدت زندگی خودم و آشنایی با خیلی چیزها زیاد گیرد. به زحمت باور میمی

رود. این اصل مطلب نمی هاییام، ولی فکر من به طرف بعضی بدبینیباور کرده و گول خورده

د شواست. زحمت برای خلاص خود از فریب و افسون مردم جدن خیلی بیشتر از این تمام می

دید را به خود بدهد و یقین نکند و مردم را با ی اول زحمت شک و ترکه آدم از همان لحظه

تاده ی دورافگوشهام. در این ی زبردستی شدهشان به جا بیاورد نه با حرفشان. فقط مشاطهاعمال

کنند که ببینند من چه کسی باشم. من هم جز آیند و وقت مرا اشغال میاز شهر باز پیش من می

گذارم. اما وقتی که کنم خودم را به این عادت راحت میی تصدیق چیزی جلوه نمیمجسمه

 دیگران مشاطه باشند، آدم از کار درآمده باید حساب کار خود را داشته باشد. 

موش نکنید رنگ آبی را در رنگهای بنفش. باید آن رنگ آبی و رقم صفر بود. در میان اعداد، فرا

که رقم یک را پیش روی بزرگ از هر رقم صفر است، هرچند که در نفس خود هیچ باشد. همین

شود و همین که جا خالی کردید، آن رقم به حال او گذاشتند رقم یک سر بلند کرده، ده برابر می

 گردد. رمیاولش ب

هاست که از این سمت خواهد دلالت کرده باشم. مدتخواهد بنویسم، نه دلم میمن نه دلم می

ری مثل شربت شی –ی تلخ و سنگین این سمت را دم به دم بچشم کنم. میل ندارم مزهوحشت می

ه م ککه آدم مریض نباشد و حق داردر صورتی –دهند ی شربت کاسنی به مریض میکه بدرقه

جهت نیست، آورم بیرا گاهی به خاطر می 2وینی آلفرد دُ ی«موسا»اینطور باشم. اگر قطعه شعر 

توانم که مهار این روزگار و سن و لوحی را از سر بگیرم، میتوانم دوباره کاملن سادهچون نمی

ی خود تجاوز کنم، تعبیر دیگر که از حدود سلیقهسال را در دست داشته باشم و در صورتی

 خواهد داشت. 

                                                            
 ویکتور هوگو.  و از دوستان فرانسویو نویسنده رمانتیک  نویسو نمایشنامه شاعر ( 3171Alfred de Vigny - 3681کنت آلفرد د وینی ) 2 

ست تنها، جداافتاده ایموسای او، ژنی .وپنج سالگی سرودهرا د وینی در بیست Môise (: Et debout devant Dieu, Môise ayant pris place…)شعر 

  دش را با موسای دُ وینی مقایسه کرده. (. نیما با این یادآوری، وضع و حال خوCritical Survey of Poetry, V. IIIو منزوی از جامعه )
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های شیرین خود بودن است. نها ماندن و به یاد گذشتهکیف تام و تمام من بیش از هرچیز، در ت

گذرند. راغبم که به قد و بالای آنها چشم بیاندازم تا بینم که چطور خرامان و بی من از من میمی

از  ست که پسدر چشم مردم پیدا کنم. بهتر این ا اینکه چیز بنویسم برای اینکه راه نمود آن را

ای در کار باشد، ها همه را به خودشان واگذارم تا اگر روزی صلهها و مخالفاین همه کار، موافق

خودشان گرفته رسید بدهند و مرا راحت بگذارند. باز هم چندان راحت نیستم. برای فراموش 

گذارم این است که چطور گریبانم را از ای که به خرج میشدن هم آزادی لازم است. زرنگی

حماقت خاصی را به ی رها کنم و مزه در معرکه افتاده خودو چه بسا بیدست آدمهای کنجکاو 

گذرد کمک شرم و حیای خود نچشم. اگر حال این را هم نداشته باشم، فکر کنید چه به من می

 رود. مختصر عمر باقیمانده چطور به هدر می

و شما چندین بار مثل  –گذرد تقریبن در تمام این چندین ماه که از مفارقت شما با من می

های نازنین من همین حالت –اید تان یادآور شدههایی که شعرا و نوازندگان دارند، در نامهبرگردان

 ام. را داشته

برد. ولی بیش از آن را باغ اسم می 3ی کوچک مشجر که ورنهدر همان شمیران و در همان خانه

 این نباید بنویسم. 

 

 

 تجریش 

 نیما یوشیج

 

 

 

 
 

                                                            
 1 Thierry Vernet : اش زانههای رونیما در یادداشت به همراه نیکولاس بوویه و بهمن محصص به دیدن و مصاحبه با نیما رفته بود. 3111نقاش فرانسوی که در سال

( پیش من آمدند و در ماه خرداد بود که از من عکس انداختند و مصاحبه Thierry Vernet( و نقاش )Nicolas Bouvierمحقق: )»چنین گزارش کرده: 

 (1331های روزانه نیما یوشیج، مروارید ، یادداشت222)ص .« تیرماه بنا بود به اروپا بروند 22کردند، توسط محصص و مرزبان آمدند یکشنبه 
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 6331فروردین  16

 

 دوست گرامی

 
ام، ها نیستند. چون دستم روی کاغذ است و به یاد شما افتادهخواستم بنویسم اینمطالبی را که می

آورم. در واقع یک نامه را دو سه تا به چشم این چند سطر را هم به شکل یک جواب نامه درمی

رده تلافی کهای خود را به این شیوه کشم که چند دفعه مبادرت به جواب ورزیده، تنبلیشما می

فها با خود من است. اگر گوینده باید قادر باشد که کوچک حساب طولانی کردن این حر باشم.

ست که پس از سالهای دراز نصیب دوست گرامی شما شده را بزرگ کند، این کار تنها توفیقی

است. اما دوست من، برای خوب دویدن میدان خوب لازم است. انسان قفسه نیست که هروقت 

را بیرون بکشد. به گمانم کمتر کسی اگر به وضع های معین آن دارویی را بخواهد از یکی از جعبه

داند چطور و چرا. شد و کسی جز خود من نمیزندگی من بود، قادر به ادامه دادن حیات می

لازم است و آسمان  کافی ام. برای من حرارت آفتابِزده شدهدرست مثل داروهای رطوبت

بعضی از اند. وقت و زمان بودههمه دانم که این ابرها دروبی میست و من به خمتاسفانه ابری

 هایدانند کجاست و مرغابیبعضی از روی مردابها و جاهایی که نمی شوند،روی دریاها بلند می

ندارد. باید در حساب گرفت که دنیا  ،تهران و شهر عالی «رم»ترسو در کجاهای آن منزل دارند. 

زندگی  برند. جوری برایا هم سهم میخواهند هست. آنههایی هم که آفتاب نمیدریدهجای چشم
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گیرد. مثل کبوترهایی که از پرواز طولانی ام مینم که خودم خندهکـکردن خود دست و پا می

 های زیاد باید همین باشد. گساریی بادهاند. کفارهبرگشته، زیاد پرسه زده

اند، پر خوار مفلوک و عاجز به هم ریختهی یک مشت ریزهی ما را به مثابهی امکان همهدر دایره

ا ها برای پیدخوردگیهماز فکرهای علیل و طولانی برای رهایی. معنی کمال را در پیرامون این به

مان هست همین حرکت است از برای کردن یک توانایی مختصر باید به دست آورد. آنچه دایمی

توانایی یا کمالی که گفتم. ولی فکر کنید همین مراتب کمال است که گاهی قادر بر به هم زدن 

افکار انسانی و دوباره به روی کار آوردن عجزهای او هستند و چاره نیست! من و شما هر کدام 

کرده  تتوانست غفلها نمیکه انسان در عین سختیاندازیم. در صورتیبه نحوی خود را به راه می

اشنی کرد. آن چهای زندگی بیشتر نمود میخود را با وصفی فکری کمابیش سرگرم کند، سختی

یده زد به ته نکشی بهشتی به کار میحماقتی را که دوست شما برای شیرین ساختن این مایده

است. هرچند که ناراحتم، هر چیز که هست به جاست. باید این آمیختگی خوب و بد در بین 

فکر  طوربند آن را بگیرد. پیش از ما هم، بعضی متفکرین اینطغیان و تلاش ما پشت باشد و

ود، شاند. هرچند که شخص من در خصوص سود و زیان آن چندان چیزی کافی دستگیرم نمیکرده

شوم، الله سر به در برده است ردیف نمیبا فلان فیلسوف متکلم طوسی که از حکمت مخلوقات

ها و خسرانها، خوب بلد ها را در مقابل این همه سرگردانین پستی بلندیاما ردیف فکر کرد

 هستم. 

ی یک نامه شد، بعد از این هم شاید روزی در این خصوص حرفهایی داشته باشم. چون به اندازه

هایی که خودم با دست خودم آنها را دارم. رفتم به سروقت آب دادن بوتهاز نوشتن دست برمی

را دانم چرا وقت مماند برای دیگران. نمیروم و میکه تابستان به ییلاق میورتیام. در صکاشته

 گیرد. می

 

 خداحافظ شما. 

 

 دوست شما

 نیما یوشیج  
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 6331اردیبهشت  61
 

 دوست جوان من! 
 

های مرا باید به حساب خود من بگذارید. در نویسم. اما بیشتر حرفهمانطور که قول دادم باز می

که شما جوان هستید و میدان برای شما در پیش است و حال و روزگار مرا ندارید، از صورتی

 وضع خودتان اینقدرها شاکی نباشید. 

ست که ما با ایتر از دایرهی وجود وسیعاید؟ دایرهی خود به خدا پرداختهچرا چندین بار در نامه

کنیم و زنیم. گاهی از آن روگردان شده، گاهی به آن رو میای خود در آن دست و پا میهیافته

بعد از برای اینکه باز بیابیم در تلاش هستیم. به طوری که خودمان را فراموش کرده به یاد 

توانیم باشیم. در خصوص بعضی چیزها انسان های گوناگون میی درک لذتآوریم که واسطهنمی

ی وجود ما و چگونگی آن ی فکرهای ما از نحوهر روز یک جور فکر کند. نحوهممکن است ه

 جدا نیست. 

ین اند، لطفش در اپناه و در مقابل سرمنزل خطرناک پایان آن که ما را رها کردهاما در این بیابان بی

 پی است که در کجا جای نشست به دست آوردیم، آنجا را سرمنزل قرار بدهیم. هر نفری از ما از

نفرهای دیگر آمده است. ولو اینکه پا به جای آنها نگذارد باید حساب کار خود را در دست 

 داشت و بار را چنانکه باید و شاید به منزل رسانید. 

در این حال مهر ورزیدن یک جور زندگی کردن است. زیست به حد اعلای خود دوست گرامی؛ 

گذرانند. اگر هنر شما به مردم لف و خواب میاند و فقط به آب و عکه حیوانات از آن محروم

فهمانیده نشده یا به رخ آنها کشیده نشود، زندگی کردن دروغ نخواهد شد. من همیشه از این 

شود نسبت ی آن واقع میام. با این طریقه که اصالت زادهمجرا به کل جریان کار خود وارد شده

ام. تا ما در کار دم خواهد بود کنجکاو بودهبه اهمیت کار خود که تا چه اندازه در دسترس مر

ی کارشان ی کار خودمان حل نشویم، مشکلات موجودیت دیگران و طریقهخودمان و طریقه

برای ما حل شدنی نیست و همینطور به عکس. شعر و ادبیات و نقاشی و غیر آن ندارد. چنانچه 
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 یعنی با دل خود –نکرده باشند  ریش ادبیات و شعر قدیم را هضماین همه ادبای با ریش و بی

ست، نخواهند بود. وجودشان هایی که مال امروز عالم زندگیقادر به درک نکته –نچشیده باشند 

یک مشت لفظ است که بار حافظه شده است. لازم است که ما طبیعتن و بدون روپوش و 

یخ در هوای ن بیسکنجبیکاری آن جنسی باشیم که باید باشیم. ابتکار دور از این راه اصالت بزک

 هرقدر که تازگی داشته باشد.  گرم تابستان است،

ی وقت هستیم. چه وقت خوب و چه باید حساب وقت را نگاه بداریم. همانطور که ما زادهمی

مآبانه، گمان ی ما باشد. بعضی حرفهای حکیمی وظیفهبد. احترام گزاردن به آن هم باید زاده

ست و حال و کیفیتی را بیان پیدا خواهید کرد. آن کاری که اصلی برم که در حرفهای منمی

دارد و بازار رواجش را روزی بعد از شلوغی به دست خواهد آورد، ناشی از این حال طبیعی می

کند و باقی همه حرف است که به و بدون روپوش است. زیراکه از زیستن واقعی حکایت می

 ی هوایی قلم درکشید. مفاد قول نظامی گنجوی باید به حرفها

نویسید؟ من خودتان را راجع به وزن شعر می پرسند: استاد چه وقت نظر اساسیهرگاه از من می

گویم: هنوز اینجور کارها به جای جواب به آن اشخاص، به آنکه در درون من فرمانروایی دارد می

خواهم همانطور باشم که یاند، زیرا که من عادتن مشان را تمام نکردهی من معاملهبا حوصله

 هستم. 

 نی اساسی کار شما در ایکنید که سرچشمههرگاه شما اینطور مقید به زندگی هستید و حس می

 .«ما نزله الا بقدر معلوم»باشد دیگر چه فکرهایی! راه می

ده ه شاند و اسباب آن در نهانی تهیای که لازم است، به فراخور استعداد ما به ما آموختهبه اندازه

 بینید. آورد. چنانکه در بعضی موارد میاست و بیرون از این اندازه خسران است که بار می

دارم که باقی مطالب را جداگانه بنویسم. تا حرفهایی که باید بزنم، من عمدن از نوشتن دست برمی

ردیم کمی دستهطور که ما در محل گوسفندهامان، گوسفندها را دستهبندی کرده باشم. هماندسته

 دهند. ی من هنوز راه کار کردن را به من یاد میهای گذشتهکه کار دوشیدن آسان شود. زندگی

 ماندهکدام از این محققان سرگردانبینید که آموزنده کجا منزل دارد و منزل او را چطور هیچمی

 توانند پیدا کنند؟ نمی
 

 خداحافظ شما. 

 نیما یوشیج
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 6331اردیبهشت  61

 

 

 دوست گرامی
 

اند. بعد از سه روز یعنی از پانزده گذارم. شب است. همه خوابیدهدست به روی باقی مطالب می

 خواندم.تا هجده همین ماه فقط بعضی احادیث مذهبی را می

نویسم. بسا که بعد از سه سال هم دست به قلم نبرم. ما خیال نکنید که من همیشه اینطور تند می

باید همان باشیم که باید باشیم. البته نظیر ما زیاد است. ما تنها نیستیم. عدد نفرات چه کم و چه 

تواند در بعضی از انواع کارهای خود خورد. هنرمند میزیاد، زیادی ارقام بیشتر به کار تجارت می

نوی مع طرفدارانی زیاد داشته باشد. ولی این حساب با حساب اصلی که زندگی کردن و تراوش

 آید.با آن داشتن است، جور در نمی

سات به راه است و تعلق خاطر نسبت به دلبر طرار  و ای سوراگر شما تندرست هستید و تا اندازه

ید. شوند، برکنار باشو گدایی شما را از حال به در نبرده است از فکرهایی که نگرانی را بارآور می

ا کار خودتان به دست آوردید یقین بدانید آن چیزی را کار خودتان را بکنید. همین که دلی را ب

 اید.اید، به دست آوردهکه دنبال آن بوده

ذارید دلیل اید. بگیافتن واقعی، یافتن انسان است. ولو اینکه خودتان فکر نکنید که چطور یافته

ت آن اس این و های شما را دیر یا زود دیگران بیاورند که کارشان جر و بحث در سرصحت یافته

آنهاست. اما آنچه حقیقتی دارد و زیبا نمودار شده است در واقع  یو ممدکار آنها قوه حافظه

ست. مثل خود جهان آفرینش وسیع است. چه بسا ممکن است در آن چیزهای گنگ و سری

غیرقابل هضم برای بعضی از مردم وجود داشته باشد. موافق یا مخالف مردم هرکدام البته نسبت 
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قیامت و ظهور دجال با خرش که درست حق و حساب آنها  یکنند تا دامنهاظهار حیاتی می آنبه 

 را در کف دستشان بگذارد.

ای که وقت کار را نکشد تماس زنم. با مردم به اندازهمن فقط با شماست که این حرفها را می

 ی خودشان آموختهآموزد و قبلن از زندگبگیرید. بسیار چیزهاست که انسان بعدن به مردم می

د. بیند که قصد سرمنزلی داردانند. یقین بدانید بلای رنج سفر را کسی میاست و خود مردم نمی

ستن جور زیستن، زیفقط به اصطلاح عارفان مراقبه لازم است. باید فنا شد تا بقا را یافت. این

هند و زود از او پس داش خیلی گران به انسان میخاصان است. این زندگی را با مزایای واقعی

 ید یافت. سر توفیق واقعی در زمینههای مرا هر روز که باشد درخواهیگیرند. مزخرفمی

ق باید بیان این توفی یبر است. هنر عالی و ممتاز، وسیلههایی از روی تدریج و حوصله و صیافتن

 شکایت چندان نبایدهرچند که همه نخواهند یافت. از همه هم  اشد. این توفیق هم یافتنی است؛ب

 دانند. خدا ما را از شر آن شیطان حفظ کند.دانند و بسیار هستند که نمیداشت. همه نمی

اندازد. اگر ننوشته بودید من هم هیچ ها میهای شماست که مرا به یاد این قماش حرفیادآوری

خی شود. اگرچه ها در پیش خود شما جمع شده بعدها تارینوشتم. امیدوارم این جواب نامهنمی

های شما مضایقه نخواهم کرد. برم، از جواب دادن به نامهمن از تاریخی شدن خود کم رنج نمی

شوم و تنها دهد. اقلن با دوستانم روبرو میهای شما به من خوشحالی دست میدر جواب به نامه

 نیستم.

 کنم. آیا انسانیامتحان میضمنن با جاری کردن این کلمات بر روی کاغذ حال و توانایی خودم را 

ا ها که مردم همه به خواب بودند و او مرسرزنده که در من بوده است و در سکوت چقدر شب

اش گفته است یا نه؟ و در همین موقع دست از روی مخروبه یانداخت به ترک خانهبه کاری می

 یدارم در گوشهبرمی ،کنمم مشوش میکه شما را با فکرهای خود ،کاغذ و دست از خود شما

 هاست با صاحبشان چندان آشتی ندارند.های شوریده که مدتهمان اتاق و انبار کتاب

 رسانند. ها در اتاق خودشان هستند. به شما سلام میبچه

 

 شب شما به خیر.

  نیما یوشیج
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 6331خرداد  11

 تجریش
 

 نقاشباشی و دوست عزیز من
 

 

شما نوشته بودم. یقین دارم به شما نرسیده است. بعدها مسوده برداشته  کاغذهای مفصل برای

 فرستم که یادگاری باشد. البته بعد از تابستانروم برای شما میمخصوصن خودم به پستخانه می

ود جز شهای مبارک آن استاد گرامی چه چیز دستگیر شما میو بازگشت از یوش. ولی از دستخط

وانم تکردم میحقیقتن هرگز خیال نمی خورد؟ی تلخ و نامبارک او آب میدگآن چیزهایی که از زن

برم چندان هم در جانی عیبی جلوه نکند گمان نمیجان باشم. اگر این سختتا این اندازه سخت

 قبول صدمات زیاد است. ید. یک نوع کرختی و عادت در نتیجهعداد محسناتی دربیای

یس رصت پاکنوام. تنگنای زندگی به من فکه خودم را گم کردهام من چندان با فکرم آمیخته شده

دهد که اقلن به راحتی جان حتا یک جواب نامه نوشتن را و فرصت نمی دهدکردن شعر هم نمی

برای پسین روز »گویند خواهد و همین است که مییبکنم. شاید به راحتی جان کندن هم پول م

نباید نهاده باشم نباید متوقع هم باشم. باید فکر کنم  ام و. من که هیچ چیز ننهاده«چیزی بنه

هایی هستند که نعش آنها به روی زمین مانده و پول خرید گورشان را ندارند. در عین حال مرده

هایی که برای آنها قبر و بارگاه هایی هم هستند که منزل و ماوای آنها معلوم نیست و مردهزنده

ه جا داوود این شکر را بد شکر کرد و کمتر بندگانی مثل آل د بایگویناند. ولی میمتعالی ساخته
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کنم. در صورتی که صبر و حوصله را به حساب شکر بگیرند آوردند. من هم همین کار را می

 من بار این عبادت عاجزانه را به دوش کشیده باشد. یای هم بوده است که به اندازهندهکمتر ب

بینم. حت هستم در زندگی فکری خودم هم روی راحتی را نمیاگر من در زندگی عادی خود نارا

ام در وقت تجاوز نکردهاخلاقی خود هیچ یاند. زیرا اگر از قاعدهباط دادهچیز را با هم ارتهمه

شوم. علت همه این لطمات را خود من باید بدانم. گویی خود متجاوز قلمداد میی شعرقاعده

 ت. سخوب بودن و سودمند بودن بلایی

ار رسد. همین که از نظر کار و تمیز کدوست عزیز من، سر این رشته را بگیرید، ببینید به کجا می

با دیگران فاصله گرفتید، گوش شما به صداهای وحشتناک باشد که از گلوی هیچ حیوانی به در 

 اید.زنند که چرا شما به آنجا رسیدهآید. داد مینمی

کنم. شاید تا رفتن به یوش باز برای شما کاغذ بنویسم. سر رشتهِ فعلن به همین چند سطر اکتفا می

 گله و شکایت از روزگار را دوباره با هم به دست بیاوریم.

 

 

 دوست شما

 نیما یوشیج

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



71 | های نیما به بهمن محصصنامه    

 

Do-Library: 

http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 ]ششم[

 

 

 6331تیرماه 

 

 دوست گرامی
 

 

کردم چه موضوعی را در نظر گرفته باز به نوشتن مبادرت کنم. خودتان سر رشته را به فکر می

 دهید. دست من می

چرا تلاش شما درباره من بیش از خود من است؟ در اینکه در آن دیار ناآشنا از من چیزی انتشار 

که ساعات آخر  پیدا کند به خودتان چندان زحمت ندهید. عمر من گذشته است. برای بیمارانی

تر باشد. اما به حساب کارهای کرده که در کنند اجرای مراسم دیگر به نظرم مناسبرا سپری می

خورد، های منظوم من هم در بین آنها به چشم نمیدست مردم است و متاسفانه یکی از داستان

از انبوه کسانی های زیاد در پیش است. مملو دانم آنها را به کجا خواهم برد. در عوض زماننمی

فرمایند و شاید کمتر از ما این جام تلخ را به عنوان که بعد از ما به این سرزمین قدم رنجه می

حقه در این وقت سن و سال با حال و روزگاری های شیرین سر نکشند. کما هو شربت گواراترین

ول قام. به رعایت کرده که دور از زاد و بوم خود دارم اگر خودم را به جا بیاورم شرایط تناسبی را

 . «ای هستمبرند و من مقبرهمرا که خدا نام می»شاعر فرانسوی 

ها که اگر از وضع کار کردن خودم چندان راضی نیستم از وضع پیشرفت آن هم با این شکل

بیاورند. چون خواهند تقلید ما را درتند که میهایی هسترم. کرمبینید به مراتب ناراضیمی

کنیم. کافی است که بندباز با مهارت در روی ریسمان کاریهای دیگر میگویند ما ریزهمی توانندنمی

های خودشان مردم را های او هم بازیگریکار خود را انجام بدهد و در پایین فکر کند شیطانک

 دارند.مشغول می
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آورم که میجاام و در همین حال بهایل کردهزخم حممن هزاران ورد و تعویذ را برای چشم

کنند و کسی که به منزل رسیده است در حالی که دیگران اینقدرها کسانی به من نگاه نمی

اند، چه حسابی را باید به گردن بگیرد. چه بسا باید چشم در راه هرگونه خبرهای وحشتناک نرسیده

 بود.

اه و وتشوخی نپندارید. نزدیک شده است آن روزی که شما در ولایت غربت بشنوید به جرم ک

 ها استاد گرامی محکوم به حبس و اعمال شاقه شده باشد.بلند کردن مصراع

شای ای به سیر و تماحوصلهمایان ساخت. بعدن مثل تماشاچی باوجود این باید ریخت کار را ن  با

طور بوده است. سعی کنید آن بین مردم پرداخت. این ظرفیت لازم است. همه وقت و زمان همین

مرا داشته باشید. تمجید و تکذیب مردم را غالبن به  یه خصوص روحیهن مورد بکه فقط در ای

های از روی درایت و صراحت و فروشی خودشان حمل کنید تا به قضاوتخودستایی و فضیلت

یی هاشود، باور کنید از شرح حالاستحکام. خود من در بین چیزهایی که راجع به من نوشته می

بت هایی که نسبرم تا از قضاوتنویسند بیشتر کیف میها میها و مجلهامهکه راجع به من در روزن

 ام.به کار من دارند. هنوز من زنده هستم که سر تا پا قصه شده

رود رنگ نیرو نویسم که اقلن به یکی از کاغذهای خودم که از شهری به شهری میچند کلمه می

نم که کنویسید به مطالبی برخورد میمن می و مسرتی داده باشم. در ضمن چیزهایی که راجع به

ای پیر و مسکینی کفش و عص یپیشهبینم چطور عاشقلف لیل و میرود به داستانهای اخیالم می

برد. این های غیرمسکونی و متروک میآهنین دارد و خیال مطلوب هنوز او را به طرف جزیره

گونه اخبار دارد. من آن عاشق دلالت بر اینکنند. اوضاع کواکب همیشه کیف را از من مضایقه نمی

 پیر و مسکینم.

خواست مطالب بکری را راجع به من با اخیرن خبرنگار جوانی پیش من آمده بود. این جوان می

. باید به اینجور جوانان که قدرت -تبارک الله احسن الخالقین  -اند. هم جور کند که دیگران نکرده

چطور است در شرح حال شما اسم شما را با اسم دیگر »من گفت لاقیت دارند کمک کرد. به خ

شود اگر چنانچه عکس مرد ناشناسی را هم تر میابتکار شما کامل»من به او گفتم « عوض کنم؟

 .4«به جای عکس من چاپ بزنید

                                                            
ر خواهیم راجع به استاد بنویسیم که مطبوعات دیگشنود. گفت که ما میبیند و میآدم چه چیزها می»های روزانه این ماجرا را چنین بازگو کرده: نیما در یادداشت 4 

است که  عوض کنیم. من گفتم بهتر اینخواست تکرار نشود. این بود که به من گفت چطور است اسم شما را هم ننوشته باشند؛ ما یک اندازه فهمیدیم. گفت می
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دستی شما باز نومید هستید؟ یا انتظار دارید من بر ابتکار آنها پیش ،آیا با این توانایان دست به کار

کرده حرفی را برخلاف واقع از حال و روزگار خودم برای شما بنویسم و نفهمم چرا شما در 

کنید؟ یا در پاکنویس کردن کارهای خودم از من توقع دارید کاغذهاتان از من احوالپرسی می

 تر از این نمود کنم؟دستتر و چابکزرنگ

دام روز از روزهای تیرماه است. کاغذ را همین دانم کگذارم. نمیپیش از این شما را ناراحت نمی

 کنم.جا تمام می

 

 دوست شما

 نیما یوشیج

                                                            
ا به جای ر شعر مرا هم عوض کنید. ولی در این صورت مصاحبه چه لزومی داشت؟ ما چیزی نفهمیدیم اما از کمک به فکر او مضایقه نکردم، گفتم عکس دیگری

 (. 806، ص "مصاحبه خبرنگاران یک مجله با من")تحت عنوان « عکس من در روزنامه بگذارید!



 

  «1 افزوده»          
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 1«نیما در نگارستان ارژنگی»
 

 

 

 

 لیهت)برادر پروفسور محسن هشترودی( با یک جوانی آمد به آ 2یک روز محمدضیاء هشترودی»

ست و اسمش هم نیماست و دوست دارد من، درباره آن جوان گفت که شاعر است و مازندرانی

ای با به جمع نویسندگان و شاعران نگارستان من بیاید. این نیمای جوان در برخورد اول به اندازه

 ایم و خودمان خبر نداشتیم. ها با هم دوست و آشنا بودهمن صمیمی شد انگار سال

آمد رفت )کارمند بود(، بعدازظهرها همه روزه پیش من میآن زمان به وزارت دارایی مینیما در 

زد؛ حسنک موضوعش وزیر که در دست نوشتن داشت حرف می 3«حسنک»و درباره رمانی به نام 

                                                            
 با رسام ارژنگی انجام داده است 0531که اسماعیل جمشیدی در سال « در نگارستان رسام ارژنگی»با عنوان  ستیاز گفتگوی بخشیاین  1

 88-88)سال پانزدهم، شماره « بخارا»در نشریه  و ما این بخش را از نسخه بازچاپ آن. به چاپ رسید« سپید و سیاه»جله و نخست در م

 . ایمبرداشته(  0580شهریور  خرداد و

 (9331 - 9221)رسام ارژنگی 
، 0510در سال  – و کتابفروشی بروخیم آن را منتشر کرده بود ای منتخب از شعر معاصر آن زمان بودکه مجموعه –در کتاب منتخبات آثار محمدضیاء هشترودی  2

ا توجه به اینکه ارژنگی بپاره منتشر شده بود، برای نخستین بار به چاپ رساند. میرزاده عشقی پاره« قرن بیستم»ی نیما را، پس از آنکه در چند شماره پیاپی مجله «افسانه»

به خدمت آن وزارت درآمده بود، آغاز آشنایی نیما با ارژنگی از همان  0288های به کارمند بودن نیما در اداره دارایی اشاره کرده و نیما در جوانی، در حدود سال

 بوده است. چهاردم سالهای آغاز سده 
خواست که اینجا باشی و از احساسات گرمت برای من بخوانی و من چقدر دلم می»]...[ سخن گفته: « حسنک»نوشتن رمان  نیما در دو نامه به برادرش لادبن، از 3

کاره پاکنویس شده. کتاب دیگرم از هم دررفته. آن من نیمه "حسنک"کتاب »]...[ ( و 0510حوت  03« )]الخ[ "حسنک وزیر غزنه"و  "براد"اجتماعی هم رمان 

 . دانیم هرگز چنین داستانی از او باقی نمانده است(  ولی تا آنجا که می0511دلو  01) »ه ]الخ[ر کدام به یک حالت افتادیکی دیگر ناقص. ه
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ای نثر نیما را سلطان محمود بود که نفهمیدم بالاخره تمام کرد و چاپ شد یا نه. من تا اندازه

های کوچک کوچک طور کلی حکایتداد. به، چون تمام نکات طبیعت را تجسم میپسندیدممی

کدام بی سجع و قافیه نوشت که هم نو و ابتکاری بود و هم اینکه سجع و قافیه داشت، هیچمی

نبود. افسانه را پیش از آشنایی با من ساخته بود ولی آن را برای من خواند و به نظر من بسیار 

را وقتی با من آشنا شد ساخت. من از نیما سه صورت ساختم: دو  1«ات سربازخاطر»عالی آمد. 

صورت با مداد و یک صورت با رنگ روغن. ولی متاسفانه صورت رنگ و روغنی ناتمام ماند؛ 

اش را نداشت(. تا اندازه زیادی آمد بنشیند )حوصلهکرد نمیحوصلگی میتقصیر نیما بود، بی

برد، کاری دقیق و ظریف است ولی همین کار ناتمام عجول بود، نقاشی رنگ و روغن وقت می

 خورد. نزدم مانده در کنار دیگر آثارم در این نگارستان همیشه به چشم می

روزی در نگارستان من، نیما و عشقی با هم برخوردند و دوست شدند. اغلب روزها به بحث و 

ه و ت وزن آن را خودد پیدا کردگفخود را ساخته بود و می« افسانه»نشستند. نیما تازه گفتگو می

. اما من اصرار کردم و 3حاضر نبود آن را برای عشقی بخواند مبادا عشقی یاد بگیرد و تقلید کند

را خواند. عشقی که آن را شنید گفت این وزن از پیش بوده و فلان « افسانه»بالاخره نیما منظومه 

شعرها را خواند. نیما همه شعرها را شاعر گذشته، شعرهایی چند با این وزن ساخته و بعد آن 

 شنید و به فکر فرورفت. 

مدتی بعد نیما از وزارت دارایی بیرون آمد و شغل معلمی برگزید و به رشت رفت. بعد از مراجعت 

نهایت از آن خوشم آمد. که داد من خواندم و بی« مرقد آقا»از رشت یک داستانی نوشت به نام 

رای گویند بخواهند او را معتاد کنند و بهش میعضی اشخاص میکرد که بنیما پیش من گله می

خواست در مقابل این وسوسه مقاومت کند، اما شاعر و نویسنده اعتیاد چیز بدی نیست. نیما می

مثل اینکه نتوانست. من خودم شخصن با اعتیاد مخالف بودم و هستم، معتقدم که شاعر و نقاش 

ک و عرق کارش را انجام بدهد. برای همین مدتی سعی کردم تواند بدون تریاو هر هنرمندی می

اش وقتی که در رشت بود فراهم شده بود، پس از چند مانع اعتیاد نیما بشوم، ولی نشد؛ زمینه

 تعارف، گرفتار شده بود. 

                                                            
 0513منتشر شده در  1 

 میرزاد عشقی به چاپ رسید. « قرن بیستم»های پیاپی در نشریه در شماره« افسانه»اشاره شد، نخستین بار  2طور که در پانوشت همان 3 
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 روزگار گذشت و مرا به زور تیمورتاش از تهران بیرون کردند و به تبریز فرستادند تا در آنجا به

م. در این موقع دوست من نیما و خانمش عالیه به آستارا رفتند. نیما لت هنرستان درست کنامر دو

کند و رییس معارف او را اذیت در آنجا با رییس معارف که مردی خشک بود اختلاف پیدا می

ای برای من نوشت و ماجرا را شرح داد. گوید نیما نباید درس بدهد. نیما نامهکند، یعنی میمی

و خواهش کردم نیما و خانم را از آستارا به جایی دیگر انتقال پیش رییس فرهنگ آذربایجان رفتم 

دهند. خواهش من پذیرفته شد و بعد از چند روز نیما را در تبریز دیدم و مدتی بعد به تهران 

 بازگشت. 

آن هشترودی یک منتخب آثار چاپ کرده بود از شاعران معاصر و در  ءدر همان ایام، محمدضیا

نیامد  الشعرا بهار خوششاز نیما زیاد تجلیل کرد. از آنجا که این نخستین تجلیل از نیما بود، ملک

و شعری در هجو هشترودی سرود. هشترودی به نیما گفت تو باید جواب این شعر را بدهی. نیما 

که قبول نکرد. من آمدم جور نیما را کشیدم و شعری در جواب هجویه بهار سرودم. هشترودی 

الشعرا بهار. هشترودی آن را خواند و گفت آمد گفتم بفرمایید این هم شعر نیما در جواب ملک

 ام. گویم و این شعر را من نوشتهاینکه مال نیما نیست. بالاخره اعتراف کردم که من هم شعر می

یند ماه بخواست بدر آن کتاب منتخب آثار، نیما حکایتی ساخته بود از این قرار که یک دهاتی می

درآمده یا نه، آمد شمعی روشن کرد و با شمع از اتاق بیرون رفت و رو به آسمان گرفت تا ماه را 

گفت برای دیدن کارهای بزرگ فهم لازم است، شمع به چه فهمید. نیما میببیند: نور ماه را نمی

 خورد! درد می

ماس تر با شهریار و صبا تم. بیشدیدینیما از تبریز که به تهران آمد، دیگر کمتر همدیگر را می

های وآمدهای جدید، دوستی با آدمکشید ولی در رفتوقت فقط سیگار میداشت. نیما تا آن

جدید، حسابی تریاکی شده بود. نیما شعر بسیار داشت، داستان هم بسیار داشت. من اصرار 

اپ شود. من الان گفت ولش کن، بگذار بعد از مرگم چها را چاپ کند ولی میکردم اینمی

دانم که چند مجموعه تا به امروز از نیما به صورت کتاب چاپ شده، ولی آنچه که مسلم نمی

 شود. جلد می 25-35است کارهای چاپ نشده او خیلی زیاد است، حداقل 

کند گفت بشر بشر است، چه فرقی میپرستی شدید نداشت. مینیما، برعکس عارف، حس وطن

دانست. خیلی زیاد بدبین بود، وطن خودش نمییا مصری، و فقط ایرانی را هم ایرانی یا اروپایی
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اند تا کار او را کرد دیگران دست به یکی کردهدانست. فکر میهمه مردم را دشمن خودش می

هایی مثل سعید نفیسی دورهبسازند. همین فکر نامعقول خیلی او را عقب انداخت، چون نیما هم

کدام ها همه استاد دانشگاه شدند در صورتی که هیچالله فلسفی داشت، اینو رشید یاسمی و نصر

ذوق و قریحه نیما را نداشتند، پس چطور شد که آنها استاد دانشگاه شدند و نیما معلم ماند؟ برای 

ا نوشته ر وجوش و فعالیت لازم را نداشت. نیما حکایت دو تا الاغاینکه بدبین و تنبل بود و جنب

که که زر و زیور داشت به آنکی زر و زیور داشت و دیگری حتا پالانش هم کهنه بود، آنبود که ی

شود و تو را کرد که هر دوی ما الاغیم ولی مرا کشیش سوار میپالان کهنه داشت سرزنش می

های زیادی بزند، از این مثال منظوری داشت که خواست در این داستان حرفآخوند. نیما می

 گفت. نمی

 الشعرا بهار هم پسندیدرا که ملک «ای شب»گفت. شعر دوره که با من بود شعر نو نمیما در آن نی

ست که به سبک قدیم ساخته است. اشعار سبک قدیمش و در روزنامه بهار چاپش کرد، از کارهایی

کرد پسندیدند اما خودش دوست نداشت. یکی از دلایلی که این شعرها را چاپ نمیرا همه می

 . آمدترسید سروصدا بشود و او از جنجال خوشش نمیهمین بود. می

دانستم عالیه خانم، همسرش، زنی نیست که رفتم، برای اینکه میمن به منزل نیما خیلی کم می

یک شاعر، آن هم شاعری مثل نیما را بفهمد و درک کند. به نظر من زن یک شاعر، نقاش و 

هنرمند باید در یک قالب چندین حسن داشته باشد: معشوقه باشد، بانوی خانه باشد، دوست و 

ا آورد. نیمراهنما باشد. زنی که برایش شاعر و قاطرچی فرقی نکند پدر هنرمند را درمی مشاور و

دانستیم که نیما از زندگی مشربانش میزد ولی ما دوستان و همدرباره عالیه خیلی کم حرف می

اش رضایت ندارد. اهل عشق و عاشقی و معشوقه گرفتن هم نبود. از این بابت آدم خانوادگی

جوشید. . یک کمی زیادی ترس داشت، به همین دلیل خیلی کم رفیق داشت، با همه نمیپاکی بود

ه گفت. خیلی خونسرد زیر لب زمزمداد و بدوبیراه نمیکرد فحش نمیاش میوقتی کسی عصبانی

 «ولش کن، نادان است!»کرد: می

ل هایی مثحرفنویسم برای این است که از گفتن جوری میگفت این شعرهایی که ایننیما می

فرار کنم. فکرش را بکنید اگر یک بنده « گوهرزا»و « گوهرویز»و « گوهرریز»و « جواهرخیز»

طوری ها یک حرف است. ولی وقتی اینشود؛ همه اینخدایی بخواهد این را ترجمه بکند چه می
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 زگفت شعر نباید حرف زاید داشته باشد. خودش اشود. میشود شبیه به هذیان میگفته می

چیز باید ساده و طبیعی باشد؛ خود بهتر از گفت همهآمد. میهای قلمبه سلمبه بدش میحرف

. از سعدی تعریف آمدخویش است؛ خویش بهتر از خویشتن است. از فردوسی خوشش می

توانست بدون این گفت آقای سعدی میکرد. میهای سعدی او را ناراحت میکرد، اما عربیمی

. در مورد مولوی عقیده داشت شعرهایش سست است، ولی ش را بنویسداانها هم گلستعربی

الی و سرای بسیار عگفت داستان. درباره نظامی میدانستپسندید و عالی میافکارش را خیلی می

ایرج میرزا « نامهعارف». از در عین حال پاک هم هست، یک کلمه دور از عفت به زبان نیاورده

ست پرگفت یک مردی تمام عمر تنگدستی دیده، زجرکشیده ولی میهنآمد؛ میبسیار بدش می

! «ضدقاجاره»که طوری اذیت کرد، آن هم به خاطر اینرا اینچه آدمی باقی مانده نباید یک هم

های شاه عباس جغدی بر ویرانه»را منتشر کرده چون شعر معروف « نامهعارف»ایرج به این خاطر 

گفت چرا به السلطان لعنت فرستاده است. ایرج میو بر ظل را عارف سروده است« نشسته

السلطان و السلطان لعنت فرستادی. به نظر نیما در این دعوا حق با عارف بود، اعمال ظلظل

 . کارهایی که کرده بود دفاع لازم نداشت

 تخواسدلش میآمد ولی ش نمیشنیما تا آنجا که با من جیک و پیک داشت، از کار دولتی خو

ن داشته باشد و درویشانه بنشیند و به هنرش مشغول باشد. نیما دلباخته یک مختصر عایدی مطمئ

خواست آنچه در دل خواست. میخواست، شهرت و موقعیت نمیکارش بود، جاه و جلال نمی

است خوآن هم با سلیقه و سبک خودش. ولی متاسفانه، به آنچه که میدارد به روی کاغذ بیاورد. 

اش نبودم اما چون امروز شهرت نداشت، داشت تا دم مرگ نرسید. نیما وقتی مرد من پیش و آرزو

های محترم اهمیتی به آن ندادند و اصلن منتشرش نکردند؛ آن هم مردی که به هنرش روزنامه

مند بود. البته اساس اخلاق و مرام هنرمند هنر اوست. یک شاعر، اش علاقهبیش از زن و بچه

تواند غیر از این باشد. در کند نمیطور کلی کسی که کار خلاقانه هنری میده و بهنقاش، نویسن

که نیما به من تقدیم کرده و برای من گفته، چنین آمده: آمد از کلبه برون  2«آن مرد دهاتی»شعر 

 انگاسی، که ببیند ماه درآمده یا نه! 

                                                            
 ساخته شده:  0513ست که در «به رسام ارژنگی»، 0538تدوین عبدالعلی عظیمی، نشر نیلوفر عنوان این شعر در مجموعه اشعار نیما به  6 
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 پعر در کتابی که بروخیم چااش یادم نیست ولی آن شخواهم آقای جمشیدی، بقیهمعذرت می

کرده، چاپ شده است. نیما از یک تابلویی که روی شعری از حافظ ساخته بودم خیلی خوشش 

 کرد: دید زمزمه میآمده بود. وقتی آن تابلو را می

 امشب ز غمت میان خون خواهم رفت

 واهم رفتـرون خـیت بـافـستر عـاز ب

 رستـود را بفـال خـیـی خـکنـاور نـب

 تو چون خواهم رفترد که بیـگـدرنتا 

شود و آن هم ادعای پیغمبری نیماست. وقت فراموشم نمیی دیگری از نیما دارم که هیچخاطره

روی نگارستان من در خیابان علاءالدوله، یک پزشک یهودی بود که خود را وابسته به یک روبه

ه رفت کارشان خودشان را وابستن روزها اغلب پزشکان برای پیشکرد )آوفی میاقلبت مذهبی معر

و من  کردنددانستند(. آن پزشک دو پسر داشت که در مدرسه مروت تحصیل میبه این اقلیت می

های دوشنبه منزل آقای دکتر مجلس ای چند زنگ در آن دبیرستان درس داشتم. شبهم هفته

ی به خره پذیرفتم. شبشد، مرا به این مجلس دعوت کردند. اول قبول نکردم و بالاتبلیغ برپا می

شد نیما یک دفعه ادعای پیغمبری کرد و هایی که میاتفاق نیما به آن مجلس رفتیم، ضمن بحث

                                                            

 رفت از کلبه برون انگاسی / شمع در دست پی دیدنِ ماه

 جست برین سقف سیاهنظری / ماه میپیش آن شمع ز تیره

 کرد چندان که نظر هیچ ندید / ماه تابان و کشید از دل آه

 ای بر تو ماه تباه»گفتمش « / ستامشب مه گردون مرده»گفت 

 ها هست فروزان خرگاهپس این پرده ز انوار وجود / ماه

 لیک با روشنی شمع خرد / گر نبینی مه روشن چه گناه؟

 «.اهمرد را تا نبود بینایی / چه گهر در نظر وی چه گی

 درای بدخواهبین / همچو آن هرزههمچون آن کوردل کوته

 کار استاد مهین ارژنگی / بیند اما به نگاه کوتاه!

 



81   | 1افزوده 

 
 

Do-Library: 

http://do-lb.blogspot.com 

ام تا مژده آمدن مرا به شما بدهند. اگر قبول نکنید به دین شما مشبر من بوده، فرستاده»گفت: 

 7«شوم...قطعه میدست شما قطعه

در جمعیت افتاد که پیامبرشان رقیب پیدا کرده. مجلس رنگ حضار ازین سخنان پرید و ولوله 

گفت: زدیم، نیما مرتب میتمام شد و ما بیرون آمدیم. بین راه با نیما درباره این ادعایش حرف می

 « نادان... نادان... مردم نادان!»

                                                            
 یبه اعتقاد اهرن،، ظی نیماو کنایهآیینی آنهاست. طعنه  مراتبایی بوده باشند که تبلیغ از ف زده و اسم نیاورده، بهبه گمان ما این اقلیتی که ارژنگی از آن حر 7 

 دانند. ی ظهور بهاء میرا زمینهاست که باب 
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 1«بهمن محصص نقاش شنودی باوگفت»

 

 

 

 

 هایی را گذراندید؟ از چه زمانی به نقاشی پرداختید و چه دوره - 2پ

ام محمدحبیب محمدی بود که در سالگی شروع به نقاشی کردم. معلم نقاشیاز پانزده  -ب.م 

سروصدا در تهران روسیه تحصیل کرده بود و نقاش خوبی بود وآدمی نجیب و اکنون هم بی

کند. بعد هم چند ماهی را در تهران پیش جلیل ضیاپور کار کردم. کشش عجیبی برای زندگی می

هم اکسپرسیون به صورت خیلی خشن. ولی این اکسپرسیون زیاد هم  اکسپرسیون داشتم. آن

بادانش نبود. خواست بود. خواستی طبیعی و غریزی. یکی دو تا کار آن زمان را در رم دارم. نوعی 

تر بگویم ای بود با هوای سوررآل. بهاکسپرسیونیزم است. بعد آبستره کار کردم. ولی آبستره-رآلیزم

کردم. طور کار میاین 3591تا  3591خواست به صورت آبستره درآید. از یسوررآلیسمی بود که م

این کارها از نظر تکنیک هم زیاد خوب نبودند. ولی حرف داشتند. بعد از این دوره نوعی 

اید. دیده« نقش و نگار»فیگوراتیویزم استیلیزه داشتم. مثل آن تابلوی ماهی که عکسش را در مجله 

                                                            
 ایم. برداشته و بازسپرده جاینبه منتشر شده است. ما آن را از ا 1131آبان ، 9اره این گفتگو در مجله آرش، شم 1 

 کنندگان: مهرداد صمدی، سیروس طاهباز، بهمن دادخواه، م. آزاد. پرسش 2 

http://www.ensani.ir/fa/content/315630/default.aspx
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این موتیف ماهی )شکل بیضی( موتیفی شد  3591ی این دوره بود. بعد از یکی از بهترین کارها

ای فضایی بود و با وجود فضایی بودن حالی زیرآبی داشت. ای که آبسترهبرای نوعی کار و دوره

شان خیلی پرهیجان بود. دوران داشت و فضای تابلو گشتند و گردشمقداری اجسام در فضا می

توانست یک دنیای کاملن زیرآبی باشد. شما این ر همان لحظه مییک فضای کهکشانی بود که د

 اید. کاره را ندیده

 ست. و واقعن همی این کارها نوشته بود تکنیکش، تکنیک جادویییکی از منتقدین درباره

جوری به وجود آمده. تمام سطح تابلو امواج آب بود، شد تشخیص داد چهجادویی بود که نمی

ها ای نور روی امواج. پرده شفاف بود با چهار، سه یا پنج پلان. انگار از توی پلانهیعنی تمام نقطه

ی نه نقاشی، نه پلاستیک دارم. کردی، یکی بعد از دیگری. بعد از این دوره، من یک دورهنگاه می

شان بد قضاوت شد و خانم دانشور جا فرستادم )سوم( ولی دربارهنال ایناین کارها را برای بیِ

ی من یک نوع پوزیسیون منفی بود در مقابل ام! این دورهوشتند که من با رنگ مفت نقاشی کردهن

 Réminiscence deنقاشی. این دوره با کارهایی ادامه پیدا کرد که شما ندیدید و من آنها را 

la matière نامم که شاید نوعی میRecherche du Temps Perdu ای که باشد. دوره

اش همان کارهای نه پلاستیک و نه نقاشی بود. بعد ستیک بود و هم نقاشی و ریشهنقاشی هم پلا

 کرده ایتالیا، تهراناید )نمایشگاه نقاشان ایرانی تحصیلست که شما دیدهاز این دوره کارهایی

ی کارم در رم همین فضای اکسپرسیو بود که به فضای ( به اسم فضاهای اکسپرسیو. ادامه3132

مثلن، که یکی از آخرین کارهای این دوره است. « هابرای زنده Requiem»یل شد نورانی تبد

 و ... « کشدفی از خوشحالی فریاد میفی»بعد هم کارهای اخیر است. 

 ی آرامش رسیدید؟تان تمام شد و به دورهی جستجویکنید که مرحلهاز کجا فکر می -پ  

ست برای نقاشی که کار بلد از خروجیجستجو به چه صورت؟ جستجو یک موقع جو  -ب.م 

نیست. هربار به شاخی پریدن. برای من این مساله مطرح نیست. یعنی تمام کارهایی که گفتم اگر 

اند. جستجو به آن صورت که من راه خودم را پیدا کنم وجود شما ببینید مثل زنجیری به هم بسته

 یکنم. منظورتان را از دورهجوری کار میچه گویم،دانم چه میتوانم بگویم که میندارد. الان می

 آرامش نفهمیدم. برای من همیشه رفتن مطرح است، نه رسیدن. 
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 یعنی پیدا کردن میانگین نقد.  -پ 

 از نظر دید یا تکنیک؟  -ب.م 

 دید.  -پ 

ست که شود. دید من همان چیزیدید وضعی دارد و تغییری که در طول زمان ایجاد می  -ب.م 

دید همان است. منتها « ی باهوش با حیوان اهلیبچه»بینید و الان هم در در تابلوهای قدیمی می

توانستم حرف شود. ده سال پیش، من به این قدرت نمیالان پرورش داده شده و بهتر بیان می

بینیم و چگونه بینی در هنر این است که چگونه مییک چیز طبیعی است، جهان بزنم. این

 گویند چیست. اش میاندیشیم و وضعمان و نظرمان به آنچه که زندگانیمی

توانید بگویید و باید هم جوری میکنید که اینها اگر بگوییم، هر زمان احساس میاز نظر دوره

بیند که رنگ آبی برای شما بیشتر جود دارد. یک موقع میندارد. این توی کار هر هنرمندی و

های فضاهای اکسپرسیو و یک زمان رنگ قرمز. این بسته به موقعیت گویایی دارد و این لابیرنت

 افتد. روحی شخص است که توی زندگی عادی هم خیلی اتفاق می

و هم تکنیک. شما چگونه اندازه است. هم از نظر دید های مختلف شما بیها در دورهتفاوت -پ 

 کنید؟ ها را توجیه میاین تفاوت

 ی زنجیر است. یک حلقه  -ب.م 

 کنم...ها را کاملن انکار نمیمن ربط این -پ 

شود که این کار و این حرف مال من ی زنجیر هم وجود خودم است. دیده میاین حلقه  -ب.م 

همیشه شخصی و مشخص است. فرقی که  گویم کاراست. بدون آنکه بخواهم بزرگنمایی کنم می

تواند فقط در ظاهر وجود داشته باشد و آن هم برای یک فرد عادی، چون بسته گویید میشما می

 شد. ککند و یکبار فریاد میبه اینکه در چه شرایط روحی به وجود آمده باشد، یکبار زمزمه می

 ربوط به تغییر است؟چرا نگوییم این تغییرها مربوط به تغییر حرفهاست، م -پ 
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نه، آدمش فرق نکرده. آن رشته زنجیر که گفتم وجود من است، همین است. شما جزو   -ب.م 

توتم »ای ههمان خون« فیفی»بینید. می« توتم نوستروم»ی فضای اکسپرسیو این تابلوهای دوره

پرسیون است که آمده است اینجا دلمه شده. پس این خود یک آدم است. چون اکس« نوستروم

 ست، آدم فرق نکرده، حرف هم فرق نکرده. طرز گفتن فرق کرده. یکی

یعنی تکنیک یکباره چنان دگرگون شده که از فضاهای اکسپرسیو، که نزدیک آبستره است،  -پ 

 مثلن؟« فیفی»رسیده است به فرمی که تقریبن فیگوراتیو است، 

ین اطمینان را دارم که هر کار من مال چرا تقریبن؟ فیگوراتیو است دیگر. و من چون ا  -ب.م 

خود من است، این ترس را ندارم که مثل فلان نقاش بگویم من یک رنگ آبی دارم و باید مثل 

کش تابوت با خودم ببرم که بگویند این تابلو من است. من هیچ این ترس را ندارم. نواله و زوزه

مان تابوت در آس»آبی بودند و یک مرتبه  در نمایشگاه پارسالم تمام تابلوها در هارمونی قرمز و

 تمام زرد بود. این زرد، زرد خودم بود و احتیاجی هم به امضا نداشت. « طلایی

کنید چه چیزی مشخص شماست در میان این هراسی ندارید از این همه پراکندن؟ فکر می -پ 

 همه پراکندن؟ 

 من.  Intelligence suprême  -ب.م 

های کار شما این است دور از هم است. به نظر من یکی از برجستگی کارهای شما خیلی -پ 

 توانید یک حرف را به چند شکل گوناگون بگویید. که می

کنم. چون زندگی هست به ناچار این یک دلیل ساده دارد، من در تابلوهایم زندگی می  -ب.م 

م کار من خیلی قابل لمس شود. از این نظر ههای مختلفش دیده میماند و جنبهحالت اصلی می

است. تابلوهای من برای زینت سر بخاری نیست باوجود اینکه کارهای من اکسپرسیون زیادی 

دارند، اکسپرسیونیست نیستم. من هیچ نوع کوششی ندارم که اکسپرسیون بدهم، اکسپرسیون 

باشد مثل شاشیدن. هروقت احتیاجت  spontanéeقدر آید. هنر باید آنخودبخود به وجود می

قدر آزاد بگذارد که ست که دنیای ناآگاه خود را آنچنان کسیروی. یک هنرمند متعالی آنبود می
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قدر با دانش باشد که این تجلی را مهار کند. مثل مولوی، تمام تجلی کند، ولی دنیای آگاهش آن

 دارند که اکسپرسیون بدهند.  ها سعینهایت آزاد. اکسپرسیونیستمهار شده است و بی

 تان؟تان است یا فرار از شخصیتکنید کارتان بیان شخصیتفکر می -پ 

هستم. تفاوتی برای من وجود  polydimentionnelفراری در کار نیست. من آدمی   -ب.م 

کنم، برای فرار از شخصیت نیست، شاید برای کسانی باشد. برای کسانی ندارد. من زندگی می

 های روانی. کردن شاید یک عمل بیولوژیکی باشد، یا مثل مریض نقاشی

 نقاشی را به عنوان عمل بیولوژیک قبول ندارید؟ -پ 

ی کاملن انتلکتوئل است. بنابرین نقاشی بچه، دیوانه، ابدن. هنر برای من یک پدیده  -ب.م 

 م. شامپانزه برای من اصلن مطرح نیست. حتا هنر اسپونتانه را هم قبول ندار

ای نیست که کسی بکشد. این نه برای فرار است، نه تحلیل، نه درهنقاشی برای من مثل دهن

. دیگر این 1«ستاساس زندگی»، که «خود را»توجیه. هنرمند باید زندگی کند و زندگی 

معنی است که هنرمند باید بمیرد... میان زندگی و هنر، من زندگی را انتخاب مانتالیزم بیسانتی

 کنم. می

ی کار دارید. این تسلط داشتن را تا چه حد در نقاشی تان تسلطی نمایان بر مادهدر کارهای -پ 

 دانید؟ لازم می

اسم که شنای را میکند. نقاشان آبسترها آن کار میای باشد که بنقاش باید آقای آن وسیله  -ب.م 

ن ها نقاش نیستند. مشان را زده است، مثل سقزی که گویا باید تا آخر عمر جوید. اینآبستره دل

طور که کند که حرفم را بزنم. آنی اول یک صنعتگرم، صنعت من به من کمک میدر درجه

 بگوید. تواند چیزی ای تا زبان نداند، نمینویسنده

های شما خط، رنگ، طرح، متنن اکسپرسیو هستند، آیا این قبلن تصمیم گرفته توی نقاشی -پ 

 آید؟شده است یا خودبخود به وجود می

                                                            
 اشاره به نامه نیما 1 
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ن کنم. بنابرایخواهم و چه میدانم چه میگیرم. من فقط میوقت قبلن تصمیم نمیمن هیچ  -ب.م 

ین گویی. یک مقدار تکنیک برای اآید. وقتی حرفی گفتنی داری، مییک مقدار کار اسپونتانه می

خلق شده که به این حرف گفتنی، شکل بدهی. چون ممکن است خیلی چیزها بخواهی بگویی 

و در « آید امشبرا! صدا میری»ها ی چگونه. نیما شعری دارد برای این نوع آدمولی بلد نباش

 گوید: آخرهای شعر می

 دارد هوا که بخواند. 

 ............................. 

 او رفته با صدایش 

 تواند. خواندن نمی 

 های شما خیلی مطرح است... و موضوع اصلی در نقاشی –فون  –ی متن رابطه -پ 

متن تابلو، در کارهای من یک ستارالعیوب نیست، بلکه همان اندازه مهم است و گویایی   -ب.م 

قدر مرده نبود و قدر هیچ نبود و آنمتن اگر آن« فیفی»دارد که آنچه در پلان اول دارد... مثلن در 

، یعنی آن دکننده باشقدر بیانتوانست آنفی نمیای نبود، صدای فیشدهقدر مثل پوست خشکآن

 شد دید... صدای نشنیده را نمی

 مخالفید؟« حرفبی»داشته، شما با هنر « حرف»آقای محصص کارهای شما همیشه  -پ 

 بله.   -ب.م 

 شود گفت تا حدی کوبنده... ها خیلی شدید شده، حتا میدر این آخری« حرف»این  -پ 

ولی توی «. ایی صورت تراشیدهمثلن تفی تو»احمد بله الان خشن است. به قول آل  -ب.م 

 ها بوده اما نه به این حد از خشونت. تابلوهای قبلی هم این حرف

« نازیط»و « ظرافت»، «زیبایی»در جهت تعالی زندگی باشد، هنری که تنها « باید»معتقدم هنر  -پ 

 کند، از نظر من فاقد ارزش است. را عرضه می
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ایی برای من اکسپرسیون است. هنرمند اکسپرسیون برای من زیبایی وجود ندارد. زیب  -ب.م 

ه تواند باشند. از سر ندانستن است کوقت برای تزیین یک اتاق نمیآفریند. تابلوهای من هیچمی

که  اش را؛ در حالیکه از شعر توقع با آواز خواندناز تابلو نقاشی متوقع زیبایی باشیم، همچنان

 کرد.  بایست زندگیتوی تابول، توی شعر، می

طور نیستند، هزارتا سوراخ دعا دارند، این است ها اینهنرمند باید سرجایش محکم بایستد، بعضی

عتقد گیرند و مندارند، پوزیسیون قدیس را می« حرف»ها هم کنند. بعضینشست میباره تهکه یک

د، کنشوند که هرکس باید کار خودش را بکند. اینطور نیست، هرکس برای خودش کار نمیمی

کنی، توی زندگی تو وقتی با بقال سر گذر دعوا داری با نقاش هم دعوا داری. آدمی، برخورد می

اب طور بوده. وقتی که انتخی انتخاب مطرح باشد نه قبول. برای من همیشه اینهرکس باید مساله

د که ش گیرد، جنگگیری، پوزیسیون که گرفتی جنگ درمیمطرح شد تو خودبخو پوزیسیون می

ترین قرارداد یک مغز پوسیده این حرف است که زندگی کن، ست، باید بجنگی. پوسیدهزندگی

 بگذار زندگی کنند، امکان ندارد. 

معتقد نیستید که هنرمند اخلاقن موظف است در قبال آنچه که از محیط گرفته است،  -پ 

 پاسخگوی نیازهای آن محیط باشد؟

ست، برایش محیط لوکال وجود ندارد. اخلاقن نه. ببینید هنرمند، منظورم هنرمند متعالی  -ب.م 

ه ست نسبت بید قدرشناسیگویگیرد دانش است، آن اخلاقی که شما میآنچه را که از محیط می

اومانیته  گویید،آن اخلاقی که شما می –مثلن قدرشناسی من نسبت به ایتالیا  –یک ملتی، جایی 

. برای این هنرمند وظیفه لوکال وجود ندارد، حرف برایش جهانی است. 3ه فیلانتروپیزماست ن

ست. هر هنری اگر در یک میزان کوچک خلق شده جا یکیبرای یک هنرمند خنده یا گریه همه

ی لوکال . جنبهآیدباشد، زبان لوکال دارد که متاسفانه برای شعر، ادبیات، نمایشنامه بیشتر پیش می

الیایی شود با موسیقی ایتکنم. مثلن موسیقی واگنر آلمانی را میا با یک مثال ساده خلاصه میهنر ر

بان دهد زبیشتر شکل لوکال می –البته از نظر ظاهر  –مقایسه کرد. اما آنچه به شعر و ادبیات 

است، نه محتوا. این است که باید آن را ترجمه کرد و پس از ترجمه اگر حرف جهانی بود، 

                                                            
3 Philanthropism 
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گیرد. در یک شعر اصیل زبان قادر نیست مانع جهانی بودن آن شود، مثل نیما، دبخود جا میخو

 چراکه سخنش جهانی است. 

دهد. این را اگر قبول کنیم که محیط خارجی ای نمیاین نیاز عمومی را هنرمند به عنوان وظیفه

سنتز روی وظیفه به  ی. این«سنتز»دهد ست و آنچه پس میی«تزآنتی»ست، خود هنرمند ی«تز»

اران ی پیکاسو را ببینید. گوئرنیکا برای یک بمب«گوئرنیکا»شود. مثلن آید، خودبخود میوجود نمی

توان دید، در هر جایی. ی اسپانیایی. ولی در آن هر ویرانی را میمحلی ساخته شد، در یک دهکده

کار را  سازی بیاید اینوان مدالاین الزامی نبوده است که پیکاسو چون اسپانیایی بوده است به عن

 شود. بکند. این دادن و گرفتن خودبخود انجام می

 را تصادفی آن آدم، آن زمان در آنجا به وجود آورد؟« گوئرنیکا»پس معتقدید  -پ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guernica, 7391 
 

طور کلی. این است که این ابدن. اما آدمی که آنجا بود، آدمی اسپانیایی نبود؛ آدم بود به  -ب.م 

یی کلی دارد. ولی وقتی هست که در این کار اجباری باشد، موظف باشی فلان تابلو، یک گویا

 شود...ها در کشورهای توتالیتر اجرا میمساله را بسازی. این نقشه

 کنم... منظور حقیر این نبود. خواهش می -پ 
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های دیگر، را حذف کنید. این لغت این روزها، مثل خیلی لغت« وظیفه اخلاقی»پس   -ب.م 

ن کند. در زبان عرف، ایکند، بلکه اختلاف تولید میخیلی کشدار شده، نه تنها تفاهم ایجاد نمی

قاری نشین باوبرند، آنها که سجادهها به کارش میلغت با چاپلوسی مترادف شده. این روزها، خیلی

 د... هستن

پس شما معتقدید هنرمند باید جهانی بیاندیشد و خودش را از مسایل جاری در محیط  -پ 

 اش کنار بکشد؟ زندگی

ابدن. ابدن. هرکس باید در مسایل جاری در محیط خودش دخالت کند و هرکس باید   -ب.م 

آن نداشته  آن آگاهی اجتماعی را داشته باشد، به هر صورت و در هر جا، چون اگر تو کاری با

از  افتد. هنرمند کهافتد بر سر تو میتو کاری نداری، اما بمبی که میباشی، آن با تو کار دارد. 

 آسمان نیفتاده، پس باید آن آگاهی و وجدان سیاسی کاملن مشخص و صحیح را داشته باشد. برای 

ت ا مهم این اسمن هیچ مهم نیست که فلان هنرمند پیرو فلان جنبش و عضو فلان دسته باشد. ام

 یروسیه»که کارش برچسب آن دسته را نداشته باشد. هنرمند، کمونیست باشد، اما هنرمند 

باشد. هنرمندان فرانسوی یا ایتالیایی موظف، کارشان « فرانسوی»یا « ایتالیایی»نباشد، « شوروی

اشد، م ببرچسب این وظیفه را ندارد. درضمن این دید سیاسی هنرمند، ممکن است به صورت مبه

لی ، باید کتک زد، دو تا سی"کاری نداریم"گویند استیلیزه هم باشد. فقط آن هنرمندانی را که می

 دهند. که خوردند جواب می

ست، به عبارت دیگر به قول سارتر موظف است، مسوول پس هنرمند دارای نقش اجتماعی -پ 

 است؟ 

ست، اما موظف نیست. این وظیفه را از روی هنرمند بردارید. مسلمن دارای نقش اجتماعی  -ب.م 

ست از اجتماع و باید دارای پوزیسیونی باشد و ست به این دلیل که فردیدارای نقش اجتماعی

دهم روی تمام افراد، چه هنرمند چه غیر هنرمند. یا باید موافق بود یا مخالف. من این را تعمیم می

ی خود ... دادن هنر است. هنرمند، یعنی مغزی بالاتر از توده، گویید جنبهای که شما میوظیفه

ی روح یک مغز بزرگ است که خودبخود آنچه را که باید پس بدهد، ی ناآرامی و دغدغهوظیفه



012   | 2افزوده 

 
 

Do-Library: 

http://do-lb.blogspot.com 

ر گتواند ساکت بنشیند. اما اشان. نمیترینگیرترین هنرمندان بگیر تا نمایاندهد. از گوشهمی

 توانست پیکاسو را موظف به ساختنآورد، اجتماع نمیی گئورنیکا، پیکاسو را به شور نمیواقعه

 آن کند. 

 این نقش اجتماعی، با هنر مجرد )آبستره( چگونه قابل تطبیق است؟ -پ 

توی آنها « گوئرنیکا»آبستره هستند، اما همان حرف  9کاملن منطبق است. تابلوهای بوری  -ب.م 

 آورد... ارد. فقط یک مساله است که سوتفاهم به وجود میادامه د

 شکل ظاهری؟ و یان آخر مهم است اخوی!  -پ 

وقت در ارزیابی یک اثر نباید به شکل ظاهری آن توجه کنیم. این کار توده است ما هیچ  -ب.م 

 ید. اینشان بیااز تابلوی گوئرنیکا ممکن است زیادتر خوشکه نادان است، نادان و نه احمق. 

بود که  ها باز ماندهزیادتر، زیادتر توده نیست، زیادتر انتلکتوئل است. روز اول که تابلو آمد دهان

ی فریاد حیوان است. برای نشان دادن این دهندهکه این نشانچرا زبان اسب لوله شده؟ درحالی

نه تنها هنر، بل که هر فریاد، زبان در دهانش لوله شده. پس هر هنری یک کلید دانایی لازم دارد، 

ی اجتماعی. تابلو را باید خواند. کلیدش را به دست آورد. وقتی توانستی تابلویی را بخوانی، پدیده

 اش مطرح نیست، حرفی که گفته شده مطرح است. دیگر شکل ظاهری

 معتقد نیستید برای نفوذ بیشتر، حداقل صراحتی لازم است؟ -پ 

چنان خیالِ نفوذِ بیشتر، مثل یک سیاستمدار، را ندارد. صراحتش آنمسلم، ولی هنرمند هیچ   -ب.م 

ه لغت اش چای که دارد حرفش را به صورت قاطع بزند. وسیلهست که بتواند با وسیلهصراحتی

باشد، چه کلمه، چه گل، چه رنگ، وسیله است. صراحت بیشتر برای نفوذ بیشتر در میان توده، 

رف تواند این حمنتقد. هنرمند باید حرف خودش را بزند، نمی وظیفه یک سیاستمدار است یا یک

آی »ماند. گوئرنیکای پیکاسو و را خلاصه و دلپسند بیان کند، ناجور است، گفتنی، ناگفته می

ست. اما ناهمواری در فهم ی جهانیی نیما، هر دو این فریاد را دارند. چون مساله، مساله«آدمها

هم بود. « آی آدمها»ی جهان، در مورد روپا، و اکنون برای تمام تودهگوئرنیکا در اوایل قرن در ا

                                                            
 5 )1995-1915Alberto Burri ( ست. شکل. ایتالیاییی بیترین نقاشان آبسترهیکی از بزرگ 
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صراحت لازم را دارد، وقتی توانستی « آی آدمها» 1توانستند شعر نیما را به راحتی بخوانند؟مگر می

کنی. منکرین نیما و پیکاسو، امثال من و شما بودند، اما حال ش این را حس میدرست بخوانی

خواهد بگوید، نه آنکه اصرار داشته باشد کاری کند که مند باید آنچه را که میطور نیست. هنراین

ها باز بماند. عدم پیروزی ابتدایی هر هنر، همیشه دلیل پیروزی نادانی نیست، ممکن است دهان

کار خیلی هم کامل باشد اما نادانی پیروز شود، اما سرانجام هنر خودش را نشان خواهد داد. این 

ریخ بارها تکرار شده، اما عدم پیروزی همیشه به دلیل نادانی توده هم نیست؛ یک وقت در طول تا

 کار ضعیف است، نیش نزده که کتک بخورد، ضعیف بوده، تنها جدایی ایجاد کرده. 

 باوجود این تا چه حد به رآلیزم در هنر معتقدید؟ -پ 

زم. در سری کارهای جدید من رآلیزم همیشه در هنر هست، اما نه به صورت مکتب رآلی  -ب.م 

اش این رآلیزم را در کارش ی دانایی و تواناییی بروتالی وجود دارد. هر هنرمند به اندازهرآلیته

بسته به برداشتش است که چه مقدار از این رآلیته را بگیرد، آن گریه دهد، حتا در آبستره. نشان می

کار هنری دارای جوهر رآلیته است. مکتب رآلیزم  را یا آن خنده را، آن بغض را یا آن فریاد را. هر

 –های هنری بود موقع لزوم تحول مکتبگذاریم، آنالان اسمش را اشتباه می –یک اشتباه کرد 

کردند که رآلیته را نشان دادن یعنی شکل خارجی را به صورت کامل ساختن. در حالی گمان می

ی نهان را نشان داد، و خیلی هم موثر و صریح. مثل ترس غیر قابل که ممکن است یک رآلیته

ای لمسی. یک وقت ترس قابل لمس است، کاردی روی سینه است. اما یک دفعه وارد کوچه

دانی از چه! این هم یک واقعیت است. معمولن کار هنری یک رآلیته سی و نمیترشوی و میمی

 کند و هرقدر این فانتزی زیادتر باشد، بحث عمومی زیادتر است. را با یک فانتزی قاطی می

                                                            
 کنی و بر ویرانهویران کن! ولی بدان برای چه ویران می»علم کرده است که « کاوه»از آلمان  –محمد عاصمی  –توانند؟ مردک سیروس طاهباز: مگر هنوز می 6 

و  –را نقل کرده است « شاهکارهایش»یکی از  31ی بامشاد شماره –ای دانم چه شمارهاوه، نمیک -« چه خواهی ساخت. این نقص در شادروان نیما یوشیج... والخ

ی زهرمار. و یک نفر هم پیدا نشد بزند توی دهن حضرات که کی از رو سپید و سیاه شماره -« دانست یا منیا نیما زبان فارسی نمی»نویسد رییس دارالعلم ادب می

 خواهید رفت؟ کی؟ 
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بپردازیم به مساله نقاشی در سرزمین ما. شاید یک مشکل نقاشی در ایران بنود آدمی نیمامانند  -پ 

 گذار یا اگر سنتی هست، شکستن وی سنتکنندهی نقاشی. یعنی وجود یک شروعباشد در زمینه

 سنتی دیگر نهادن. 

ست روشنفکری، به معنی فعالیت مغزی. هنر فولکلور، که مد هم ایاز نظر من هنر پدیده  -ب.م 

گانه شده است، برای من مطرح نیست. طاس چهل کلید است. هنر روزهای یکشنبه و هنر بچه

سپونتانه را من قبول ندارم. مثل ماند هنر انتلکتوئل و هنر اسپونتانه. هنر اطرح نیست. میهم م

هنری که شود. دهد و بعد هم تمام میای که مقداری کولتور به آن شکل میست یا خمیازهیهاب

 کنم، هنر انتلکتوئل است. هنر انتلکتوئل این نیست که شما دنیای ناآگاه را نفیرویش تکیه می

 سازد. این انتلکت چهکنید ولی انتلکت که هوش است و کولتورست و غریزه، یک آدم را میمی

عر کند. در شاش میکند و همراه با دنیای آگاه قابل لمسکند؟ آن دنیای ناآگاه را کنترل میکار می

د بسیار را. من به فر 1توانم مولوی را مثال بزنم و در نقاشی جهانی پیکاسو یا جوتوایران می

آورید. در ایران هم به طریق گذار را امروز در دنیا گیر نمیشکن یا سنتمعتقدم. اما شما آن سنت

اولا گیر نخواهد آمد. دلایل زیادی دارد. چیزی نیست که بشکنی. مرض اورژینالیته تمام دنیا را 

آورد، یاد میهای والت دیسنی را به گرفت و به ما هم سرایت کرد. شعرهایی هست که کارتن

ها شعر نیست. این مرض اورژینالیته آمد و هر چیزی را از بین ها را شعر نامید؟ نه اینتوان این

فروشد. کند و میکند، چهارگوش میها را جمع میبرد. یک مردک امریکایی هست که خاکروبه

خراب ی ساختن نیست، خراب کردن است و این مرض اسمش اورژینالیته است! دیگر مساله

د اند، بایها از بین رفتهای وجود ندارد تا خرابش کنی. ارزشست، چراکه ساختهمعنیکردن بی

اشد ای پیدا شود و پلی میان گودالی بی ساختن پیش بیاید و آن وقتی خواهد بود که فلسفهمساله

ها کلیشکه بین مردم و ماشین وجود دارد. هرگاه مغز بشر بر سرعت ماشین تطبیق کرد، این بی

شکل خواهند گرفت. نیما را ببینید. به نظر من نیما با آن ارتباط جهانی اول قرن بود که امکان 

نمایاند ولی بعضی شرایط، این پیدایش یافت. درست است که فرد به هر صورت خود را می

اشند، ب آنکه ارتباطی مستقیم با فرنگ داشتهکنند. ایرج و عشقی و نیما، بینمایش را میسرتر می

                                                            
 7 Giotto  .از بزرگترین نقاشان فلورانسی سده سیزدهم و چهاردهم و از پیشروان رنسانس ایتالیا 
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همان لباس فرنگی، همان مشروطه، همان هوایی که آمد این ارتباط را ساخت و ژنی را به کار 

 انداخت. در اول قرن ما فلسفه نبود، به خلاف رنسانس که اومانیز بود. اما امید بود و امید ساخت. 

جا ز همینامروزه امیدی وجود ندارد، بعد از جنگ عصیانی که امروز به طرف خانواده است، ا

 تواند به وجود بیاید. درای، نمیای به وجود نیاید آن نیمای جهانی، در هر رشتهفلسفهآید. تا می

شود برای اینکه باید یک معیاری باشد که روی آن بسازی. زبان تر میایران مساله کمی خصوصی

ث به پایش از این حیست که موفق شده با شعر، فلسفه بگوید. هیچ زبانی توی دنیا فارسی معیاری

 ای، نقاشی، با کیفیتتواند روی آن بسازد. هنر سه پایهرسد. با این سابقه شعری، فرد مینمی

بایست خودمان را راضی کنیم که نقاش خوب داشته باشیم، نه امروزه، سنت ایرانی نیست. ما می

 ژنی اونیورسال در نقاشی. 

اص ای خنقاش زندیگ بود. تذهیب، قالب، منبت.... طبقه –نقاش ما در قدیم با ابزار خاص  -پ 

 اشداد و روحی شرقی در کارش بود. ادامهای داشت و ادامه میبود و کسی، به معنی حرفه، حرفه

 بینید؟را امروزه به چه صورت می

نقاش قدیم ما، مثل نقاش قدیم همه جای دنیا، کارش نقاشی بود. این کار شرقی آن   -ب.م 

مطرح نبود. این موضوع شرق و غرب مد این زمانه است که زندگی و ارزش زندگی را از روزها 

اند. و هر چیزی مثل یک جعبه ساردین باید مارک چنان جا را داشته باشد. صنعتگر قدیم، آن رانده

داشت، یک زبان گفتگوی خاص کار شرقی داشتیم. اما امروزه با این  languageیک لانگاژ 

یسمی که وجود دارد احمقانه است بیاییم به زور کار شرقی بکنیم، امکان ندارد. بیشتر انترناسیونال

افتند یا شعور تشخیص را ندارند. کنند یا خودشان از کار عقب میهای ما که این کار را مینقاش

بایست دید شرقی باشد و این در صورتی است که هنرمند شعور داشته باشد. ولی دید نباید می

 کند. شما یک نقاش شرقی هستید،باشد. دید باید فردی باشد و در فرد اصالت تجلی می لوکال

آن نقاش غربی، در اروپا هم هست و همیشه بوده است. ولی آنان در این کار اصراری نداشتند. 

ست و دیگری مایگی است. یک نقاش آلمانیاین اصراری که هنرمندان ما دارند، از زور بی

کند. شما تشخیص شود هزار جور پیدا کرد اما دیدها فرق میکنیک کار را میای. تمدیترانه
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کار ست آلمانی که دانش لاتین داشت. نقاشی 8طور است. مثلن فرانتز هالسدهید. همیشه اینمی

آدم  کنیمآلمانی است، نه اینکه آمده باشد آدم آلمانی ساخته باشد. در حالی که ما اینجا سعی می

ی چپق و قلیان که جتمن باید آن سازیم. پناه بردن به نقش قالی و زن چادری و پدیدهرا ایرانی ب

ی یک پیردختر امریکایی ها برای مجموعهسوادی و حماقت است. اینگوشه باشد از زور بی

 خوب است آقا. 

گیرد، همیشه خشن است. چه در وجود انسانی و چه در خود ببینید، وقتی خلاقیتی انجام می

کم این آنقدر استیلیزه نبود که امروز سات، کم 5کاکایی ن. در ساختن جهان، مارمولک یا آبجها

استیلیزاسیون انجام گرفت. توی کار هر هنرمندی هم چنین است. پیکاسو وقتی شروع کرد تابلوها 

ای هم افتند توی دکادانس. هیچ چارهشوند و بعد میرفته ظریف میرفتهزشت بودندند دیگر، 

 یخیلی خشن است. صحنه –ی عرب بعد از حمله –یست. مینیاتور ما هم چنین بود. اوایل ن

زاد قدیم به –ام که اصلن اکسپرسیون است، هیچ با مینیاتور بهزاد جنگی را من در این سری دیده

افینه شود با رربطی ندارد. بعد رافینه شد، بعد افتاد توی دکادانس. این دکادانس را دیگر نمی –

چیزش را بگیریم، رنگش را ست، همهی موزیکال رنگینجات داد. اگر از مینیاتور که یک صفحه

ی یزکنند، دیگر چبگیریم و ظرافتش را و خطوط سیاه و سفید به کار بریم، کاری که امروزه می

 پرداختن به عرفان است... « گراییشرق»مایگی ماند. صورت دیگر این بیاز آن باقی نمی

 درآوردن فضلا! « بازیعرفان»بفرمایید  -پ 

شود به زور بازی فلان چیز ای، نمیوقت توی هیچ زمینهبله. این هم صحیح نیست. هیچ  -ب.م 

ت، چرا؟ چون خودش ولایتی بود و جنگی را درآورد. ببینید، نیما در بعضی شعرهایش جنگی اس

و این اصالت دارد. بعضی شعرهایش هم عرفانی است، اما این عرفانی بودن نیما قلابی نیست. 

عرفان به شعرش بزند. اگر حرفی داری، توی خونت است، خودش « ورنی»خواهد به زور یک نمی

ش بینید که کارنیایی نمیآید آقا. تراژدی توی خون یک اسپانیایی هست، یک نقاش اسپامی

د یکی بینیخواهید؟ توی کار فرانسوی دو تا میتر که را میتراژیک نباشد. از پیکاسو تراژیک

                                                            
8 )1666 – 1581Franc Hals (  متولد هلند 
 گیلکی: مرغ دریایی 9
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نهایت هم فلسفی. یکی هم تمام آن جذابیت ، بی30ی متافیزیک عقل دکارت، توی براکهسته

خود هنرمند است. که زیباست و این زیبایی توی کار  33سوپرفیسیل فرانسوی توی کارهای ماتیس

گ، کند، نقاش با رنای که در اختیار دارد فکر میولی به یک چیز باید توجه داشت، هنرمند با ماده

 موزیسین با نت و شاعر با کلمه. 

ورت ش، صی کلی و جهانیتواند با وجود حفظ جنبهببینید به طور کلی یک هنر سالم نمی -پ 

 محلی خودش را هم حفظ کند؟

 نید: تاگور را ببی« مرگ»ست. مثلن شعر کس، اما این کار، کار محلی نیست، دید محلیبرع  -ب.م 

 ایات را نپوشیدهچرا چادر زعفرانی

 ای هایت را نیانداختهخلخال

 رسد... مهمان دارد می

ی ی هند نیست، مسئلهست. اما مساله، فقط مساله، حرف یک نفر هندیزندحرفی که می

 ای در مورد انسان که چرا خودش را آماده نکرد. ست، مسالهجهانی

 در مورد خودتان اعتاقد ندارید؟« کار ایرانی»پس شما مطلقن به  -پ 

ای نیست. یترانهتوانم بگویم که دید من، دید یک مدخواهید میکارم نه! ولی اگر می  -ب.م 

باشد و یا با مللی ربط داشته باشد که از نظر دید، فلسفه و « شمالی»ممکن است کار یک خرده 

 نیست.  ای یا یونانیافتد اما مدیترانهغیره با ما بیشتر رابطه دارند و این موضوع بسیار اتفاق می

 ؟«دید»توضیحی در مورد این  -پ 

جزو خون من است، من مال این قمست از دنیا هستم. ولی در کار فقط « دیدن»جور این  -ب.م 

ست و در این ی خون مطرح نیست. نژاد مطرح است، دانش هم هست، دانش من فرنگیمساله

                                                            
11 )7399-7881( Braque George  
77 )7391-7893Henri Matisse ( 
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نژاد خودم را داشته « دید»ست. ولی با این بیان، من ممکن است دانش من زبانم، بیانم، فرنگی

 نگلوساکسن نیست. که مثلن آ –باشم 

ی نژاد را در گتگوهایمان به کار نبرید. این مساله مربوط کنم دیگر این کلمهخواهش می -پ 

است به محیط، عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره. بحث هم ندارد، لطفن حرفش را 

 نزنیم... 

بند کند. اگر آدم را پایی محل نباید کنید... به هر حال، این جنبهطور فکر میشما این  -ب.م 

اید ست، این نبست، عرفانیام شرقیبینیم اینطور است و جهان«دید»مثلن خودم متوجه شدم که 

مرا مقید کند که مرتب زن چادر به سر بکشم تا ایرانی معرفی شوم. هر هنر ماندنی، به خاطر 

 دنیا برای تمام دنیا حرف زدن. اش است. زبان تمام دنیا را پیدا کردن و به زبان تمام جهانی بودن

 نداشت؟ هاییببینید اگر پیکاسو آدمی مثلن، اگر در ایران بود کارش به لحاظ محیط تفاوت -پ 

ی نکرد وقت سعست، اما این آدم هیچست، کارش اسپانیاییمسلم. پیکاسو یک اسپانیایی  -ب.م 

لبهایش باشد. فرد، فرد  کشد حتمن موهای سیاهش جلوی صورت و گل سرخی کنارزنی که می

 یزنند با بقچهها که زور میآگاه منظورم است، اگر بخواهد حرفی بزند، تجلی خواهد کرد. این

تیکه و چسب و سریشم هنر محلی بسازند، و متاسفانه در ایران و مصر و هند هنوز خیلی چل

 ست. حرفیگرفتار این حرفهاییم، از سر بی

کوشد هنر را مطلقن برکنار از هرگونه تاثیر شکل یه هم که میشود گفت آن طرف قضنمی -پ 

 ظاهری محلی نگاه دارد، دچار این بلیه است؟

نه آقا. این امکان ندارد. مگر در کشورهای بی پدر و مادری مثل کانادا و استرالیا که معتقد   -ب.م 

امروزه دانش هنر پلاستیک  اند  و این با هنر )جهانی( فرق دارد. کشورهایی کهوطنیبه هنری جهان

شان در نشان دادن چیزهای خیلی سعی –مثل مصر که قدیم داشت و امروز ندارد  –ندارند 

کوچک ظاهری، مصری و ایرانی، صحیح نیست. چون حرفشان، حرف یک مصری یا ایرانی 

که کنند کسی را ام. سعی میهای اروپا دیدهها را زیاد توی نمایشگاهنیست. کارهای مصری

ای از توی دماغ یا گوشش باشد. همین مرض را ما هم کشند حتمن لباده پوشیده باشد و حلقهمی
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نیما را ببینید، کی آمده است  ست بومی و افتضاح و احمقانه. در حالی که مثلنداریم، که هنری

 گوید: به زور رنگ محلی به شعرش بزند؟ وقتی می

 «بارد...آسمان یک ریز می»

بینم و هر کس دیگر که آن را بخواند، یک روز غمگین برایش تی هستم، آن را میمن که ولای

دانی چه کار کنی. من ولایتی ریزد و تو نمیآلود که آسمان همچنان میشود. یک روز مهتداعی می

خوانید، را می« سزارامه »یا « سونقور»بینم. شما هم که شعر آن را از نظر دیدنی، ماتریل، بیشتر می

ها کنید. البته وقتی یک سیاه، اینی یونیورسال آن است که همدردی خودتان را حس میبا جنبه

کند، ولی این کمتر حس کردن ما خواند، جزییات مربوط به خودش را هم در آنها حس میرا می

ه همین شود. تو بسوادی کثرت گرفت، قضیه برعکس میکاهد. اما وقتی بیاز ارزش شعر آنها نمی

پردازی تا بگویی مال اینجا هستم، در حالی که پیکاسو را ببینید آقا، یکی از این زییات میج

مام کشد تبینید؟ اما زنی که میهای چرب اسپانیایی گل به سر را در کارش می«کارمن دولورس»

ست، های دنیاست. غمی که توی تابلوهایش هست، مال اسپانیاست، چون پیکاسو اسپانیاییزن

 کشد. گر یک فرانسوی آن را بکشد، جور دیگری میحال ا

بودنش است. تابلوها درگیر گفتن یا  از مشکلات اساسی در کار نقاش ایرانی متزلزلیکی  –پ 

ه کنم این تزلزل گاهی بنگفتن مانده. مثل آدم مرددی دم در اتاق، که بیاید یا نیاید و من فکر می

 این خاطر است که صنعتگر خوبی نیست، شاید دلایل دیگری هم داشته باشد؟

ی ر که سیم کشید، کلید را که بزنیک نقاش باید وفاداری یک کارگر را داشته باشد. کارگ –ب.م 

نیست. غوره شود. در کار هنرمند ما این اطمینان نیست. دلایل مختلف دارد. آگاه چراغ روشن می

طلبی؟ شهرت آن هم ست این همه شهرتدود دنبال شهرت. چه مرضیشود. مینشده، مویز می

د. طرح کنو توی یک سال ده تا کتاب چاپ می کجا! پسرک تازه شروع کرده است به شعر گفتن

شود توقع هنرمند متعالی را داشت. نمیها گذارد. از اینآید اکسپوزیسیون میآکادمیک دارد، می

ببینید هر هنری دو جنبه دارد دیگر: صنعتگری و هنر. من شخصن یک کار صنعتگرانه را به یک 

دهم. چون آن یکی اقلن یک متیه بلد است. بلد کار هنرمندانه که صنعتگرانه نباشد، ترجیح می

ن بدهد، سرانجام راهش را خواهد یافت، تواند به آن جااست یک لیوان بکشد، مثلن. حالا اگر نمی
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شود اونیورسل، که برای خودش شعر دارد، زندگی دارد و یک لیوان معمولی نیست. لیوانش می

ون را مثل لیوان بکشد. مدرسه باید صنعتگر بیر شکنم که بلد نباشد لیوانمن دست شاگردی را می

دهد، حالا اگر تو توانستی با این سه ابتدایی خواندن و نوشتن به آدم یاد میکه مدربدهد. همچنان

خواندن و نوشتن فیلسوف شوی، کار توست. مدرسه نقاشی هم باید این کار را بکند. شاگرد را 

، غال و... تحکم کندی کارش بکند. وقتی شاگرد توانست روی رنگ و گچ و زباید آقای وسیله

واند تسازد، اگر هم نداشت لااقل میخودش را می ی هنری داشته باشدایهاگر م بیرونش بفرست،

شود. نه این ت به عنوان ارژینال قالب میکه چهارتا خط بکشد. امروزه هرچه ناجور اس

ها هم نیست، یکبار حرفی مچهز این بچهرود یک نقاش، که اوقت یادم نمیست. هیچسوادیبی

 . «خوردن استآب ،من سوژه ندارم، وگرنه رنگ دست من»زد که من ماتم برد. گفت 

ی نان درآوردن نقاش است. اگر چنین امکانی بود، هنرمند را ی دیگری که مهم است وسیلهنکته

تان است، به قول نیما ی نان درآوردندارد. مثلن شما دندانپزشکی وسیلهاز لغزش به دور می

د، ست. این قضیه اگر حل شو، ولی کار خودتان نقاشی«ایدست که بر ترک الاغ انداختهخورجینی»

 گیرد، شکی نیست. کار بیشتر جان می

دانند که نقاشی چه این است که بسیاری از نقاشان ما نمی داردما چیزی که خیلی آب برمیا

ویی باید گمیست. باید فهمید که نقاشی شعر نیست. اگر هم قصد منبر رفتن داری و عرفان هنری

ل خواهی عرفانی باشی، باش! یک درخت سمببدانی که این عرفانت را باید با نقاشی بیان کنی. می

اش کن ولی باید بدانی که داری ات است، بسیار خوب باشد، مرتب هم نقاشیم زندگیتما

 کنی، نه اینکه در کارت هزار چیز دیگر قبل از نقاشی به چشم بخورد. می «نقاشی»

ورد. خکند. این موضوع در اشعار نیما زیاد به چشم میاش نقاشی میمثلن نیما عجیب در افسانه

 ی اول شعر است؛ مثلن ببینید: اما این خط و رنگ در درجه

 یک گوزن فراری در آنجا      

 ز برگش تهی کرد.  ای راشاخه

 گشت پیدا صداهای دیگر 
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 ای فردشکل مخروطی خانه

 ای چند بز در چراگاه.گله         

 شعر استاما  کند،نیما با شعر دارد نقاشی می

نقاشی. اگر با نقاشی قصد شعر گفتن داری نه 

باید اول نقاش باشی بعد شاعر. پیکاسو 

که انباری است و دختری بر تابلویی دارد 

. 32ندکنردبان نشسته و کبوتری را نوازش می

ست. شعر است. اما در درجه العادهکاری فوق

ست. رنگ و فرم شعر ایجاد کرده. اول نقاشی

ی نیما این دو با هم مخلوط شده. در افسانه

موزیک هم هست. دایمن مودولاسیون 

رود و رود و پیش میموزیک است پیش می

ه ها و شیپورها بدفعه مثل اینکه تمام سنجیک

    آیند: صدا درمی

 بر در این خرابه مغاره  

 وین بلندآسمان و ستاره  

 ها... سال  

عیب تنها در را یکسره کند،  ها نقاش امروزی باید تکلیفشی این حرفاز همهگذشته  –پ 

ای گشتهعف بیان هم هست. به جای فریاد نباید آه کشید یا هنوز گمتکنیک نیست در ض ضعف

ست این حرف، ها بود و دست به زیر چانه زیر درخت خرد چمباتمه زد. خیلی آبکیدر دل جنگل

 حرف زمان ما نیست. 

                                                            
12 L’enfent au Pigeon, 1091 
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ا خرخر کشد یاشت آه میفریاد کشیدن شخص باید دیدی قوی داشته باشد. وقتی ندبرای  –ب.م 

کند. گفتم امروزه انتظار آن فریاد را نداشته باشید. خواهد آمد. گرفتاری این است که در مردم می

ها هم که از یخچال و ماشین آلی هنرمند نیز آگاهی زندگی وجود ندارد. ایدهو متاسفانه در طبقه

نرمندان ما دو تر هکنید. بیشوجود دارد که شما به آن اشاره می تکلیفیبالاتر نیستند. پس این بلا

 ند. مگر خدا شفایشان دهد. عیب دارند، هم حرف ندارند و هم الکن هست

 بینید؟ای در میان نقاشان امروزی نمیشما وزشی، جرقه بگذریم. –پ 

شان را هم ببرم، اما ننویسید، به دو دلیل: یکی اینکه هر تعریفی ممکن توانم اسممی چرا. –ب.م 

اسفانه همه نسبت به هم کینه دارند. هر تعریف از جا متکه اینکننده باشد و دیگر ایناست گیج

این را  کارینشین باوقاری نیستم، برای محافظهد. من سجادهیکی معنی بدگویی از دیگری را دار

 . آن بستگی مغزی بیرون بیایند رد. چندتایی هستند، اما باید کمی ازگویم. دلایل دیگری دانمی

در نقاشان ا ربینید و تاثیر آن تان از هنر آبستره چیست؟ موقعیت فعلی را چگونه میبرداشت –پ 

 یابید؟چگونه میایرانی 

توانم بگویم که دیگر کار نخواهم کرد. ببینید ها آبستره کار کردم. اکنون هم نمیمدتمن  –ب.م 

که خواست بدون کمک گرفتن از شکل خارجی دنیای مرئی حالت درونی  آقا، هنر به جایی رسید

را نشان دهد. هنر آبستره هدفش این بود. امروز اگر به این بدبختی افتاده، دلیل بدی هنر آبستره 

دلیل بدی مکتب نیست، توجه به دهد. ش تحویل میست که نقاشنیست، دلیل بدی آن کاری

ببرند و آن فشرده را با آزادی بیشتری نشان بدهند، در اجتماع یک که قالب خارجی را از بین این

پیش آورد، که اشتباه است. یعنی همان اندازه که یک کار فیگوراتیو دانایی  «گیریآسان»نقص 

کشیم، هنر آبستره هم بندی موجودی که میلازم دارد، کولتور لازم دارد، مثلن از نظر استخوان

 دارد، کولتور لازم دارد. همان اندازه تکنیک لازم 

متوجه  بیند، دارد، یعنی زودی یک تابلوی فیگوراتیو آشنایی با تناسب ذهنی آنچه که میبیننده

 مایه استفاده کرد،شود. توی هنر آبستره که این میزان از میان رفت، نقاش بیعدم تناسب می

 طور. در ایران، در اروپا هم همین استفاده که نه، سواستفاده. نه
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جور بگویم! و همین است که خواهم ایناسم این کار را هم گذاشت ارژینالیته. اینکه من می

شود. درست است که تر میای وسیعو هنرمند هر روز، در هنر زمینه publiqueی میان فاصله

توده شعور ندارد، اما نادان است، خر نیست. من به این معتقدم. من بارها توی سالن کنسرت یا 

دهم، ولی وقتی هنرمند چرند ام. اشتباه نشود، من به توده حق نمیر پیروزی یک هنر را دیدهتیات

ر کند و هنرمند دکشد، با چشم بدبینی نگاه میگفت، توده هم، که نادان است، خودش را کنار می

خواهد بدبینی توده را با یک کار خوب بشکند، یعنی کارش فکر پیروزی پیداکردنش نیست، نمی

 آید. صورت برای خودش اصلاحی، پیشرفتی پیش نمیا توی سر پوبلیک بزند. و در اینر

بست رسیده. اما این مربوط به ت هنر آبستره در ایران چنین است، اما در فرنگ هم به بنسرنوش

وجه تعلیه هرچه که وجود داشت، ولی باید بره فریاد بود نبود فلسفه است. یعنی مدتی آبستر

گیری باید چیزی جانشینش کنی که بیارزد. بلبشوی هنر آبستره در داشت که هر ارزشی را که می

فرنگ به علت تجارت است. صاحبان گالری هر روز رفتند یکی را لانه کردند، آن که با پایش 

 کنند آقا، بیشتر اینها اصلنکمان بینداز. این کارها را میرود، تو هم بیا و تیرروی تابلو راه می

رود بست آبستره در ایران مربوط به این است که آنکه راه دیگر بلد نیست، میحرفی ندارند. اما بن

کند. گرفتاری این است. گرفتاری دیگری هم هست، مخلوط کردن آبستره با آبستره کار می

های مسجدشاه یا خط نسخ و نستعلیق. اصلن به هم مربوط کاریشیهای قالی ایرانی، یا کالابیرنت

نیستند. همه از زور پیسی است. آبستره ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد آقا. وقتی تو نقاش آبستره 

ی تمام دنیا برایش مطرح است. خندد، گریه و خندهگرید، میکشیدی، کارت باید جهانی باشد. می

آن چینی هم جزو این آدمهاست. ی نیما، که فریاد تمام دنیاست. مثلن «هاآی آدم»مثل آن فریاد 

بهترین چیزی است که  شود. جهانی بودن هنر،نه فقط که برای تهرانی که آدم در آن دارد خفه می

ها راه فراری است برای حفظ موجودیت کسی که باید یک اثر هنری داشته باشد. اما برای بعضی

یست، که بلد نیست، نقاشی هم بلد نانندگی کاری بلد نیست. کاش کار دیگری بلد بود، رانندگی، ر

ستره به دادش رسید. فقط به این دلیل که در آبستره فرم خارج که وجود ندارد، کولتور هم که آب

کنم! گوید من اینجور حس میکند مینیست تا بگوید این کار خراب است، این است که هرچه می

کنید کنی، حست باید گویا باشد دیگر. و گویا نیست. توجه میکه وقتی اینجور حس میدر حالی

است، از  ترر شارلاتانیزم بیشتر از اروپاست، با وجودی که این زمین خیلی باکرهنجا یک مقداای
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نال امسال اسامی داداییستی اول قرن دار بود که در بینظر مغزی، چون بادانش نیست. واقعن خنده

ط منظور فق ست دیگر.جونم اسم داداییستیی ننهره بگذارند. سر بریدهرا روی کارهای آبست

که بخواهند کدام. مگر در صورتیمانند. هیچها نمیمتعجب کردن مردم بود نه حرف زدن. این

اشارت بیاید که چگونه هنر در این روزگار مسخ  تاریخ هنر این مردم را تدوین کنند و در آن این

ها باشد. ی خردکنندهتواند نشانهتواند در ردیف موج نو قرار گیرد. نمیشد. این اشاره نمی

 ها باشد. این چیزها گذرانند. ی سازندهتواند نشانهنمی

 گویید؟مورد کلاژ چه میدر  –پ 

ادوی هنر اشاره کردم، من به آن معتقدم. هر هنرمندی، یک مواد بیرونی دارد. به جقبلن  –ب.م 

بعیت گفتم که اگر ط خیال خودش، و یک برنامه تحقق بخشیدن به این مواد به کمک مغزش. قبلن

آید. ید مدهد و بعد سنتز به وجوالعمل نشان میتز است، در مقابل آن عکسست، هنرمند آنتیتزی

آورد و به اثر هنری سنتز فکر آن وجود است. در آن لحظه که نقاش رنگی را از لوله بیرون می

گیرد. رنگ قرمزی که روی پرده آمد دیگر آن رنگ گذارد، جادوی هنر صورت میروی پرده می

 ای. قرمز ساخت فلان کارخانه نیست، ممکن است خون باشد، داد باشد، یا خنده

امکان زندگی دادند. شکستن هر  ایهر مادهه تر کردند. یعنی بدر هنر مدرن آمدند کمی وسیع

ی سنتی را بگیرد و توانست جای یک مادهای میسنتی در اول قرن عملی دلیرانه بود و هر ماده

 پیدا شد.  Collageگویا باشد. این بود که 

Collage  های قدیم، در شمایل، مواد ندارد. در نقاشیرا اگر به صورت عمومی بگیریم، تازگی

به معنی اینکه امروزه وجود دارد، یعنی به جای استفاده  Collageشد. ولی مختلف به کار برده می

ای جدید استفاده کنند، به این شرط که گویایی داشته باشد، جادو خودبخود از مادهاد سنتی، واز م

که جزو آن اثر هنری ، چنگال، یا بیل، هر چیز دیگر، همینی خارجیگیرد. یعنی آن مادهانجام می

شد، دیگر چنگال نیست، بیل نیست. مثلی از پیکاسو بگویم. مجسمه میمونی دارد از گل. به جای 

هایش چشم میمون است و چراغه است. کار بردبه  –ی بچه بازیچه –سر میمون یک ماشین 

 بینی. قدرت بیان حالت آن شیئی را تغییراش. یعنی دیگر ماشینی نمیها و پوزهجلوی ماشین دانه

 شکل داده است. این کار اصلی است. 



009   | 2افزوده 

 
 

Do-Library: 

http://do-lb.blogspot.com 

را به صورت خارجی دیده، یعنی از اشیا مختلف یک شی  Collageدر ایران این مساله نیست. 

بعد  بینید. ودا کنید. سر چتر طاووس ده قندشکن می یک این اشیا را جتوانید یکیسازد. و ممی

سازد، قندشکن پر طاووس نشده است. مساله شمای این است که در مغز شما چتر طاووس می

 گفتنی هم نیست.  spontanéeی کمبود دانش است. دانش که پیشکش، قوه

 ننی تا چه حد صادق است؟در این موارد هیچ تفو  –پ 

  هیچ. –ب.م 

- Molte Grazie ! 

      

 



111 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

   « 3افزوده»            

 نیما    

 در کارِ                 

                                   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 

 

  



111 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

  



111 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

  



121 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

             

              

 

 

              

 

 

  



122 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

  



121 

 

 نیما و نقاشی
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 


	کاور
	شناسنامه 

	فهرست

	اشاره
	نیما و نقاشی

	نامه های نیما به ارژنگی
	شش نامه نیما به محصص
	افزوده یک : مصاحبه با ارژنگی

	افزوده دو: 
گفتگو با محصص
	افزوده سه: 
نیما در کار محصص

